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هر جامعه ای دارای الگو و اسوه هایی می باشد که به ایشان می بالد. امّا 
9 اساس بٍ بین الگوهای جامکه اسلامی و دینی و یک 9 غیر دینی 
گی هایی می باشند که آنها را از همه ممتاز ساخته است و نذا ۳۳ 
الگوها به دست خداوند متعال با علم و حکمت الهی صورت می گیرد 
فتاه ا شون باسرا» در میای المیاعی اه اه حسته انیس ام 
حضرت زهراء علیهاالسلام چون افتاب می درخشد و او بر همه حجه های 
خدا, حجه فاطمی است که امام صادق فرمود: «نحن حجه الله علی خلقه 
وجا تا طعه احجه: عاربا». 


«فاطمه» نام و واژه ای ساده نیست «فاطمه علیهاالسلام » دختر آخرین 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم همسر امام علی بن ابی طالب علیه 
السلام و مادر پازده نور پاک, مادر زینب قهرمان و پیام آور ضدون 
کربلاست: افن. اشنا آها بر رهر مار «فامامه علیها السلام » آئینه جمال 
پاکی و صداقت است., بازتاب با شکوه عفاف و حیاء قرانی است. معدن 
نور رحمانی, در فضائل و حساسن سکاندار سفینه کمال و تمام است. 


«فاطمه علیهاالسلام > سرمشق بقی بدیلی است به میزانی که اسوه 
عدالت گستر و مصلح کل است. 


و سازندگی و.. . هزاران صفات نیک او قهرمان قهرمانان است در تربیت 
فرزندان علی علیه السلام همت فاطمه است که چنین پرتو افشانی می 
کند او به اندازه ای با قرآن مانهشفن که خاومه او 
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«فضه بزرگوار» با قرآن تکلم می کند پرورش گرانمایه ترین شهیدان 
مکتب اسلام به دست «فاطمه علیهاالسلام » صورت گرفته 1 


براستی «فاطمه» نشان عظمت خداوندی, و معجزه ای دیگر از معجزات 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم است. 


و این همه صفات برجسته در سایه مکتب اسلام قابل دست رسی است 


این معارف حیات بخش قرآن بود که گوهرهایی را پرورش داد که لور 
وجودشان ملک تا ملکوت را روشن ساخته است. 


«فاطمه علیهاالسلام > بعد از ارتحال جانسوز پدر نز ر کوار جون زمان 
حیات پدر سرباز اسلام و حامی ولایت و امامت بود او که هر روز سجاده 


پر نورش در عم پدر با باران دیدگانش معطر می شد تکران آینده اسلام 
بود و سرنوشت مسلمانان و سخن در این باره بسیار است. 


9 ای که بیش روی شما خوانندگان گرامی سا دارد شرح خطبه 
الاسلام والمسلمین آقای غلامعلی عباسی به شرح آن پرداخته است و حقا 
با تلاش قابل تقدیر, و قلمی شیوا نکات ناگفته ای : مهو ارس 
برای ایشان از درگاه الهی توفیق بیشتر مسئلت داریم 


۷ به چاپ 2۳ یمن ۱ نموده است امید است 
ترای: همه جونند کان عم و معر فت«مفید باشد انشا اللد. 
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از آن هنگام که اوّلين قطره اشک قلم «سلیم بن قیس» چاری شد و 
گلواژه عظمت و مظلومیت زهرا علیهاالسلام را این گونه بنگاشت که : 
«سلیم گوید: از سلمان پر سیدم آپا بدون اجازه به خانه فاطمه داخل 
شدند؟ پاسخ داد: آری. ...»(1) تا امروزه که هزاران کتاب و مقاله در شرح 
شخصیت و مکارم بانوی آتیتخاتی ندوین گردیده است. به جرأت می 
توان گفت که: بیش از نمی از یم جلالت او و پرتوی از آفتاب کرامتش به 
سرزمین عشق و معرفت جاری نگشته است. با وجود آن که بیست 
کتابنامه, فهرست و معجم, حاوی کتاب هایی است که در منقبت آن 
خضزت: تدوین کردیده. است. و بر اشاس آخرین کزارش در کتابنامه: آن 
حضرت(2), 200۳22 کتاب: در ببست و 
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.. اشنزان ال مختد صلی. الله. له و آله-وسلمم. «ترخمه کنات سیم 


بن قیس», اسماعیل انصاری, انتشارات علامه, ص 179. 
و اس اه بای ارم 


هفت زبان زنده جهان معژفی شده است(1) اما هنوز سیمای عرشی 
«فاطمه» با حجاب های نور پوشیده مانده است ! 


انوار مناقب و فضائل زهرا علیهاالسلام از افقی تابان است که دیدگان 
انديشه و خرد را پارای نظاره بر آن پیت .ود یی .فا مکارمش, 
دشوار است. قذیسه عالم ملکوت بر بام بلند عظمت می درخشد و فروغ 
تابناک مشگاه قران و اسوه زنان بهشتی است که ملکوتیان را مبهوت 
نموده است. حال چگونه ممکن است جلوه های الهی اش در انگاره های 
عقل و فهم ما تجلی کند؟ 

رشحه ای باشد ز دریاهای انواری که تافت زین درخشان آبشار زرفشان 
افتاب 


مام والای شهادت, گوهر مهر و کمال برترین معنای عرفان, آسمان 
افتاب(2) 


با وجود هزاران اثر. می طلبد که هر روزه کتابی, دیگر در راستای تعریف 
مکتب زهرا علیهاالسلام و توصیف آن حضرت, تافو رد آستان قدسی 
اش تقدیم گردد تا عشق بالنده حقیقت جویان به ساحت 
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1- 1 _ گلستان قرآن. شماره 76. ص 47. 
2 2 _ شعر از «مهرداد اوستا». 


عظمایش آشکار نیو بیام مطاومانه و حفیفت مدارش در عرضه فر هگ 
و فضیلت روشن, و بسان مشعلی فروزان فراروی دوستان ولایت پرتو 
افشان گردد. 


فاطمه علیهاالسلام نشانه قدرت خدا 

فاطمه و ما ادراک من فاطمه؛ به راستی فاطمه کیست؟ 

همان گونه که خداوند بزرگ با آفرینش حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
وسلم قدرتش را اشکار نمود و ان حضرت را نشانه قدرت خود در انبیای 
عظام علیهم السلام قرار داد. از آن پیامبر بزرگ نیز «فاطمه» را به دنیا 
آورد تا علامت و نشان دیگری بر عظمت و قدرت او باشد. خداوند «فاطر» 
است و او «فاطمه» و بنورها ظهرت الاشیاء من الفاتحه الی الخاتمه.(1) 
پس نام فاطمه, نام خداست و نورش؛ از نور اوست. 


وه یهار کم فضافن او را رسای کب 
خجلاً من نور بهجتها تتواری الشمس فی الافق 
یامن شا ناما قطن خن فی آلوری 


بتواند حقیقت نورانی ان «سرالله الاکبر» را متجلی سازد. 


آری, فروعغ این جلوه ملکوت فقط بر جان و کلام رسول 
ص: 13 


ا . تاطمم هرا نم النمه الیااکه ‏ کا ها وی 1 


خاش الله هو اله مسا فابل خحلی ارت 


اکنون این اثر که با عنوان «فروع آفتاب» تقدیم می کر دور سرفصل هایی 
اه تا پلنم و اصمانی حصرت صویقه معلیها السلام را که ور .هام 
عیادت زنان مهاجر و انصار بیان فرمودند؛ به تحلیل می نشیند ۳ روشن 
نماید که این سخنان اعجازانگیز, جون استهٌ ای شفاف.؛ گذشته و آینده 
اما بان راد هکس سای مفاشینه اسان راشای من 
سازد. 


آرقان ما از تألیف این اثر, تکریم نام فاطمه و بزرگداشت ارزش ها و 
قداست هاست. بدون شک. بیان تاریخ ژتدگاتی آن حضرت, پادآور 
مظلومیت آن بانو و مولا علی علیهماالسلام است و همچنین باداهتتصیت 
ان منحرف ساختند و بدعت ها را بنیان نهادند. 

از سوی دیگر ندوین این کتاب, ابراز ادب به ساحت آن قذیسه عالم 
ملکوت بوده و امید است رشحه ای از فیوضات رحمانی آن وجود عرشی 
بر روانمان چاری گردد. ان شاء اللّه 
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سیمای قدسی فاطمه علیهاالسلام 
زهرا علیهاالسلام در آیینه وحی 
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زهرا علیها السلام در آیینه وحی 


ات ری اش خی ات مه ام وا ی وا 
وحی فروزان است. در قران کریم ایات زیادی بر جلالت زهرا علیهاالسلام 
و اهل بیت علیهم السلام وجود دارد که برخی با شان نزول و تفسیر و 
برخی نیز با تاویل و تطبیق, بر عظمت ان خاندان دلالت می کنند. 


کتاب «شواهد الثنزیل» مجموعه ای از این آیات را که فزون بر دویست 
آیه می باشد., در خود جای داده و در کتاب «تأویل الایات الظاهره». آیات 
فراوانی آورده شده است که با تأویل, بر مکارم و منقبت «آل الله» دلالت 
ضین. کنتن. 


فاطمه مشکات قرآن و کوکب دزی آن است که بر فراز «شجره مبارکه» 


می درخشد. 


به پاسداشت ایثار و اطعام ان تک بانو و خاندانش, آیات سوره دهر نازل 
گردیده است ؛ ایاتی که سیمای زهرا در پرتو ان تابناک است و نورانیت 
زهرا در اين ایات آن گونه چشم افروز 
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است که به گفته برخی از مفسران چون وه در این سوره تافی از 
حورالعین به میان نیامده است. او چنین می نویسد. 


«انّه سبحانه لم یذکر فیها الحورالعین... رعايةٌ لحرمه البتول و قژه عین 
اس تا وهای ال وت ای اس ابا ر 


أنَ گونه که مفسران نوشته اند, شأن نزول این سوره چنین است: 


حسن و حسین علیهماالسلام بیمار شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم با جمعی از یاران به عیادت انان امدند و امر فرمودند علی را که 
برای شفای آن دو نذر کند, که اگر شفا پافتند, # له وان از 99 بدارند. چون 
شفا یافتند و بهبودی حاصل گردید, آن چهار بزرگوار و فطه روزه گرفتند و 
غذایی که هنگام افطار آماده می شد هر سه شب, به «مسکین», «یتیم» و 
«اسیر» بخشیدند و خود با آب افطار کردند. به پاس این ایثار و اطعام 
لوجه الله, , سوره «هل اتی» نازل گردید.(2) 


«ابوسعید خدری» روایت می کند که: این ایه در شان پیامبر خدا, کت 


فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام نازل گردیده است.(4) 
ص: 17 


1- 1 _ روح المعانی, آلوسی, ج 29, ص 157. 
2 2 _ مجمع البیان, جح 10, ص ۱404 المیزان, ج 20, ص 132. 
3-3 _ احزاب / 33. 

4-4 _ ذخاثر العقبی, طبری, ص 24. 


اس اه ی اس مت ی ات ات 
(1) 


مه خی فرموده است: حافظ بن مردویه در کتاب خود فزون از صد 
حسین علیهم السلام می باشند.(2) 


غلاخه جر المزان.وهایات موی از اهل نت صل عم کند که موه 
گویند: منظور از «اهل بیت» علی, فاطمه. حسن و حسین می باشند. 
بخاری در صحیح و مٌسلم نیز همین معنا را از مسند عايشه نقل کرده اند. 


آیات دیگری 0 و 9 آن صذیقه دلالت 


زمخشری می گوید: وقتی که آیه «ْلْ لا سکم یه آجُرا الا لمَوََةَ فی 
القربی»(3) نازل گردید, گفته شد: او لاه رای : 


ص: 19 
۰ 0 9 ص ,30 3. 


1- 1 _ مجمع 
3 ۱ تمس 23 


ای رسول خدا ! نزدیکانی که غفت مت آ نان اجر رسالت است و بر ما فرض 
اتتجت که یه آنان کم هو یم کیاند سامیر صلی: الله علیه:و الم هسام 
قرو فلیم فاطفم و فر رنداتشانعلیمم السلام‌می اند ۱1 


فاضایه عامماالتلای ‏ مسکانت فر (ن 


امام صادق علیه السلام در پرئو آیه «اللة تور السموات...»(2) قرمودند؛ 
فاطمه, مشاه قرآن است. در بیانی دیگر فرمودند: قلب پیامبر. مشاه 
قران است.(3) 


در این دو سخن؛ , فروعی قیکز اشکار مین کرد و آن اینکه حضرت فاطمه 
قلب پیامبر خداست. در کتاب کشف الیقین چنین آمده است که علی بن 
جعفر از امام موسی بن جعفر روایت ت کرده است که فر مودند: ۹ 
فاطمه و «مصباح» حسن و «زجاجه» حسین است. و در پرتو «کائها کوکب 
دژو» فرمودند: فاطمه ستاره تابناک است....(4) 


در کتاب اللمعه البیضاء آمده است: کوکب دری, فاطمه علیهاالسلام است. 
(2) 


ص: 19 


ا سور 0 
2 2 ۳ نور/ د5د. 

اسان عرص 141 

4-4 کشف الیقین, ص 416. 

که امه الا هار ص13 


در کتاب مناقب نیز کوکب دری به فاطمه علیهاالسلام تفسیر شده است. 
۳9 


* ابو سعید خدری می گوید: ی وی وم به 
جبرئیل گفتم: مقصود از «ذزیاینا» در این ایه «... و ذزیاتنا قزة آغیّن 
وامعلنا تفن اماما»(2) کیست؟ جبرئیل گفت: ا ی علیهاالسلام است 


و مقصود از «فره اعین» حسن و حسین علیهما السلام و مقصود از «اماما» 
علی علیه السلام می باشند.(3) 


* ابن عباس می گوید: مقصود از دو بحر, در این کلام خدا «مَرَج 
امین ۰ علی و فاطمه هستند.(4) 


اکلصی کمن موی ار وی سس یه امه عام سا له تمعن نود 
تاک زوایت کن ناور از رین غلی و فاطعه ایهم اللام ند 
و سلمان فارسی نیز همین معنا را روای یت کرده است.(<) 


* ابوسعید خدری می گوید: چون آیه «قَقل تعالوا...»(6) نازل گردید, پیامبر 
کها سلی هه ها وا این فاص سس سای تام 
را قرا 


ص: 20 


1-1 _ مناقب. ابن مغازلی. ص 317. 

2 فرقان/ 74. 

3- 3 _ شواهد التنزیل. حسکانی, ج 1, ص 416. 

44 _ در المنثور. سیوطی, ج 6, ص 697؛ شواهد التنزیل, ج 2 ص 208. 
5 5 _ شواهد الثنزیل, ج 2 ص 208. 

6-6 _ آل عمران / 61. 


خواند و فرمود: «پروردگارا. اینان اهل بیت من هستند». 


ض عکرمه می گوید: مقصود از آیه «آولیک الذین ِِ یبْتَعُونَ الی رَبهمٌ 
ای ای لا هی ی 
حسین علیهم السلام می باشند.(3) 


#جانر ین فیدالله اتضاری ود برع اهنا ال اط ا تفه 4 روت مت 
کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «خداوند. علی و 
فاطمه و فرزندان معصومشان را حجت قرار داد و انان دریچه های رحمت 
و درهای علم و دانش در میان امت هستند. کسی که انان را هادی و 
پیشوای خود قرار داد, به صراط مستقیم هدایت شده است.» 


جابر در روایتی دیگر می گوید که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
«نور خورشید روشنگر راهتان, و آن زمان که خورشید غروب کند, ماه 
نورافشان مسیرتان شود و پس از غروب ماه, فروغ زهره مشعل راهتان و 
پس از غروب زهره با نور فرقدان راه خود را روشن نمایید.» سوال شد: 
ای پیامبر خدا! خورشید, ماه, زهره و فرقدان کدامند؟ پیامبر فرمود: «من 
خورشید هستم, علی ماه, زهرا زهره. و حسن و حسین فرقدان 
هستند.»(4) 


ص: 21 


ار اعیرس در 

22 اسراء/ 57. 

3-3 _ شواهد التنزیل, ج 1, ص 342. 
44 همان. ص 58 و 59. 


دی ره ای «ال ی کیت نله ما۱ از حخظرت آمام ای 
باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم اصل و ريشه شجره مبارکه بوده. علی فرع آن است. 
حسن و حسین تمره ان درخت طیّب و فاطمه علیهاالسلام شاخسار ان 


است.»(2) 


در روایت دیگر از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است 
که: «من اصل درخت مبارک و فاطمه فرع ان است.»(3) 


البته روایات به این مضمون؛ فراوان است. 


تِ ز این مسعود روایت شده است که آیه «انی جرينهه سم الب بما صَبرّوا 
۳ هم الفایژون»(4) در جلالت علی, فاطمه, ِ و حسین 
السلام , بارل گردیده است و پاداش صبر و بردباری برای آن وش کار ان 
است.(3) 


۴ ابن عباس روایت می کند: منظور از کلمات در آیه «قتلقی دم من ند 
اه ای اه اه ام اه و 


ص: 22 


1- 1 _ ابراهیم / 24. 

2 2 _ شواهد التنزیل, ج 1, ص 311. 

3-3 _ همان ص 312. 

۰4 4 _ مقمنون/ 111. 

5- 5 _ فاطمه الزهرا بهجة قلب المصطفی صلی الله علیه و آله وسلم , 
احمد رحمانی, جح1, ص 1د. 

6-6 _ بقره / 37. 

7-7 _ مناقب. ابن مغازلی. ص 63. 


* حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: «لیِلَهَ القَدر». فاطمه است 
«والژوح». روح القدس است که در جان و روح زهرا علیهاالسلام جاری 
* نام سید افو عایه السلام فرعوونده اه علی ند فاطاش کی از 


حجره رسول خداست و سقف خانه انان عرش الژحمن است و باطن این 
خانه که تا عرش امتداد دارد. معراج وحی است. 


در بیان دیگری فرمودند: خداوند متعال در بصیرت محمد صلی الله علیه و 
آله وسلم عل: فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام قدرتی نهاده است که 
انان عرش خدا را می بینند و بام خانه انان. عرش خداست(1) 


* ابن عباس روایت می کند که اين آیه «والذین آمئوا والبعق دفتلمم»(2) 
در جلالت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم علی, فاطمه, حسن و 
تس شام ااسام ال مه است ۶ 


و از یرد بن عمر روایت شده که آیه فوق را تلاوت کرد, آن گاه گفت: 
ار لا هه اا ص و هن و قاس 
رسول خداست و هم رتبه ان حضرت است.(4) 


ص: 23 

1 . تامیل لا بات الظاهرم غلی: الخستی الاستر ابادقض دور 
2 . طور/21 

3-3 _ شواهد التنزیل, ج 2, ص 198. 

44 _ همان. 


* ابن عباس روایت می کند که آیه «و یُْیرُونَ علی آنْفُسِهم و لو کا_بهم 
حصاصَه»(1) در جلالت و فضیلت فاطمه, علی و فرزندان ان دو بزرگوار 
نازل گردیده است. داستان از این قرار است: 


فقیری خدمت پیامبر خدا شرفیاب گردید و از گرسنگی و فقر شکایت کرد. 
پیامبر شخصی را به خانه خود فرستاد تا به فقیر کمک نماید. همسران 
حضرت گفتند: «جز اب نزد ما چیزی نیست». انگاه پیامبر خدا فرمود: «چه 
کسی این فقیر را پناه می دهد؟» علی علیه السلام عرض کرد: «یا رسول 
الله ! من می پذیرم». سیس به خدمت فاطمه علیهاالسلام امد و قصه را 
فرزندان اماده کرده ام. اما میهمان را بر خود مقذم داشته و مقدمش را 
گرامی می داریم.» 


علی غلیها السلام فرمود+ «بسیار خوب, بسن قفرزندان را بخوابان.» آن گاه 
چراغ را خاموش کرد و به نشان اين که خود همراه _مهمان غذا می خورد 


گردید.(2) 


* _ابوسعید خدری روایت می کند: پس از آن که ۳1 5 ات دا القَوّبی 
حه»(3) نازل گردید, پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم فاطمه 
علیهاالسلام را فرا 


ص: 24 
1- 1 _ حشر/ 9. 


2 2 _ شواهد التنزیل, ج 2, ص 246 و 247. 
3-3 اسراء/ 26 


خواند و «فدک» را به آن حضرت عطا فرمود.(1) 


روایات پیرامون این داستان, فراوان است, به کتب روایی و معتبر مراجعه 
شود.(2) 


ابان نن تغلب از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدران ژر کوار خود. 
از امیرالمومنین علیه السلام روایت کند که آن حضرت فرمودند: . یس از آن 
این اه هو ات دا الفرین حقه» تازل. کرنین سامت صلی الله علیم و اله 
وسلم فاطمه علیهاالسلام را دعوت کردند و «فدک» را به آن حضرت 


بخشیدند.(3) 


نف جابر بن عبداللّه انصاری می گوید: پیامبر خدا| به دیدار فاطمه 
علیهاالسلام آمد و پر آن صدّیقه چادری بود از پوست شتر و آن بانو با 
دستان خود سنگ آسیاب می چرخاند. هنگامی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و فاطمه را دید. اشک از دیدگانش جاری شد و فرمود: 
«فاطمه جانم ! سختی های دنیا را با شتاب پذیرا باش که .یاداش آن: 
شیرینی آخرت است.» آن گاه آیه «ولسوف بعّطیک ریک فترْضی»( (4) نازل 
شد و مایه خشنودی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گردید. 


بدون شک فروغ مکارم زهرا عليهاالسلام بر چمال قرآن, فروزان و موجب 
چشم روشنی ولایت مداران است. البته این, ان چیزی 


ص: 25 


2 و و 0 ۱۳ ؛صافی, ج 3. ص 186. 
3- 3 _ شواهد التنزیل ج 1 ص 341. 
4۰4 ضحی / 5 


است که با عقل و فهم کوچک ما قابل تقریر و ترسیم است. ولی آنان که 
قدرت بصیرتشان افلاک را درنوردیده و به جمال عرش الژحمن نظاره می 
کنند, می يابند که شمیم الهی وحی به, آن قذیسه جاری شده و قرآن با 
تمام آفاق نامخدودش بر آن و 929 ؛ زیر| او همراز فرشتگان 
بود و جبرئیل با او سخن می ؟ 


افق دیگری که تجلیگاه کمالات حضرت زهراست. آیاتی است که جمال 
ملکوتی «مریم» را ترسیم می کند. از آن جا که مریم, اثئینه دار زهرای 
مرضیه است. انچه در قران؛ مریم علیهاالسلام را می ستاید, زهر| 
علیهاالسلام را نیز می ستاید و فاطمه عليهاالسلام «مریم اسلام» و 
«بزرگ بانوی جهانیان» است. صورت فدی مریم در قرآن جنین توصیف 
گردیده است: 


2 من او را مریم نام نهادم.(2) 


3 خداوند, او (مریم) را به طرز نیکویی پذیرفت و به طرز شایسته ای. 
[نهال وجود] او را رویانید (و پرورش داد) و کفالت او 


ص: 26 


1- 1 _ مومنون/ ۵)0. 
2 _ ال عمران/ 36. 


را به زکریا سپرد.(1) 


4 هر زمان زکریا وارد محراب ب او می شد, غذای مخصوصی در آن جا می 
دید . از او می پرسید. «ای مریم ۱ بم ! این را از کجا آورده ای ؟» می گفت: 
«اين از سوی خداست.»(2) 


هن آنت: بان هرید ] هنناضی را کهه. فرشان. کفتند ای مریم ادا غوترا 
برگزیده و پاک ساخته. و بر تمام زنان جهان, برتری داده است.»(3) 


ه‌ِ ای مریم ! آبه شکرانه اين نعمت ] برای تفر ار خود. خضوع کن و 
سجده به جا اور و با رکوع کنندگان, رکوع کن.(4) 


7 [به یاد آورید] هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم ! خداوند تو را 
به کلمه ای (وجود با عظمتی) از طرف خودش بشارت می دهد که نامش 


مسیح. عیسی پسر مریم است, در حالی که در اين جهان و جهان دیگر 
صاحب شخصیت خواهد بود و از مقژبان [الهی [است.»(5) 


8_ [به خاطر بیاور ] هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم 


ص: 27 

1- 1 _ همان/ 37. 
2 همان. 

۰-3 3 _ همان/ 42. 
44 _ همان/ 43. 
5 5 _ همان/ 45. 


گفت: «یاد کن نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم...»(1) 


اين «سیمای مریم» در قرآن کریم است که 35 مرتبهو این نام مقدس در 
قرآن تکرار شده است ؛ 12 مرنبه بدون نام فرزند بزرگوارش و 23 مرتبه 
همراه با عنوان های عیسی بن مریم و مسیح بن مریم ذکر گردیده است. 


او نشانه خداست, عابده است, از طرف خداوند به او بشارت داده شده 


است. در بستر کرامت رشد کرده. غذای بهشتی برای او آمده است؛ 
برگزیده است, پاک و پاکیزه است.: مشرق ابا رت قدرت حق است و در 
۹ کلام او قدیسه ای است بر بام ملکوت. 


مریم با این خصال عرشی در قرآن کریم, مثال و مدل معرفی شده است. 
(2) حال جای این سوال است که مریم علیهاالسلام مدل و مثال اسمانی 


پاسخ این سوال را آگاهان به ژرفای قرآن برای ما بیان کرده و پرده از این 


ای یه ام ی را ی وس تخت ان رعلی اش سرا 
فاطمه.»(3) 


پس فاطمه چون مریم و برتر از او پاک و پاکیزه و برگزیده 
ص: 29 
فا 10 1 


۱ 


است. در بستر پاک رشد نموده و او و فرزندانش نشانه های عظمت 
نورانی او عقول عاجزند. از نور خدا افریده شده است. او فاطمه زمین و 
منصوره آسمان است.(1) به او بشارت داده اند که: «مهدی» از فرزندان 
اوست.(2) 


مریم برگزیده زمان خود بود و فاطمه برگزیده جهانیان است.(3) او از همه 
زنان گذشته و اینده برتر است. 


آری, فاطمه آن طوبای مبارک است که از وجود بهشتی پیامبر رویید و بر 
شاخسار بهشتی آن, گل های امامت شکوفا شد. 


فروغ زهرا عليهاالسلام در سخن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 


سیمای قدسی فاطمه در سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
چنین توصیف گردیده است: خداوند فاطمه را از نور خود آفرید. نور فاطمه 
قبل از. افریتش من ۵ شمان آفریده شده است. پیش از افزنذتتن آدم 
علیه السلام خداوند نور فاطمه را آفرید؛ ؛ این نور در ساق عرش خدا می 
درخشید. پس از آن که خداوند آدم را آفرید: این فروعغ عرشی را به او 
تماناند. تخیر تیل. کفت: فاظامه متضورن: تما نت 


ص: 29 
1 . فاظست ال هرا که فلت المضطفیدم ارص 137 


3- 3 ر ینابیع الموده, قندوزی. ص 247. 


در شب معراج, جبرئیل دستم را گرفت و مرا وارد بهشت ساخت. رطبی 
را تناول نمودم و از آن طعام بهشتی, فاطمه به وجود آمد. پس فاطمه 
اف مشتاق بهشت شوم او را می بویم. 
(1) 


۴ طعام فاطمه در عرش : نسبیج»؛ تقدیس؛ تهلیل و تحمید پروردگار بود.(2) 


رو پرتو نور «زهرا» حجاب های ظلمت از فرشتگان برطرف گردید, و 
جچون قندیلی فروزنده از گوشواره عرش آویخته بود, و به وسیله آن 
ها و زمین های هفتکانه روشنی گرفت و از این رو فاطمه, «زهرا» نامیده 
شده است.(3) 


*شداو ند خهان تفر او زنان .وا بر کید مریم انسیه, خذیجه و فاطمه 12۱ 


* غضب فاطمه, عضب خد| و خشنودی اوء خشنودی خداست.(5ظ) 


ص: 30 

1- 1 _ بحار الانوار. ج 43, ص 4. 
2 . همان 

3-3 _ همان ص 17 

44 _ همان. ص 19 

5-5 همان. 


* فاطمه علیهاالسلام پاره تن من است؛ کسی که او را شاد کند, مرا شاد 
کرده و هر کس او را ازار دهد, مرا ازرده است. فاطمه عزیزترین افراد 
نزد من است.(1) 


* گویی که نظاره می کنم فاطمه را, که بر مرکبی از نور در روز قیامت 
سر, او را همراهی می کنند. و او زنان با ایمان امْتم را به سوی بهشت 
رهبری می کند. 


* فاطمه, نور دیدگان و تمره قلب من است.(2) 


او درود می فرستند و ندا می کنند او را, همان گونه که مریم را تداع 
کردند و می گویند: «ای فاطمه ! خداوند تو را برگزید و پاک و پاکیزه 
ساخت و بر زنان جهان برتری بخشید.»(3) 


* فاطمه. جان من است که در سینه ام جاری است؛ کسی که او را 


برنجاند, مرا رنجانده است و کسی که مرا برنجاند, خداوند را رنجانده 
است.(4) 


* بهشت در پرتو فروغ زهراء نورباران است.(1) 


* پدرت فدایت باد؛ پدر و مادرم فدایت باد.(2) 
اکن سای سا کر نم رات ارت اه ار ی ی 
گیریم. 


تسایر کال لت عم بش همم عفانم کت زین این 
بیتم در نزد من است.(3) 


آن زمان که قیامت فرا رسد, منادی از عرش خدا ندا می دهد: «ای اهل 
محشر ا! دیدگان فرو بندید تا فاطمه از صراط عبور کند.» پس آن گاه 
فاطمه در حالی که هفتاد هزار حورالعین همراهی اش می کنند به سرعت 
9 


و فرمود: يا فاطمه ! آیا راضی نیستی که سرور و بانوی زنان با ایمان 
باشی ؟(د) 


و فرمود: فرشته آی بر من فرود آمد که پیش از آن بر من نازل نشده بود 
و بشارتم داد بر این که: حسن و حسین؛ اقای جوانان بهشت هستند و 
فاطمه, سرور زنان بهشت است.(6) 


ص: 22 


1 _ کشف الغمه, اربلی, ج 1, ص 456. 

2 _ احقاق الحق, قاضی نورالله شوشتری, ح 10, ص 185. 
3 _ مسند فاطمه الزهراء ص 99. 

4 _ همان ص 92. 

5 _ همان ص 97. 
6 


1 
2 
3 
4 
5 
66 _ همان, ص 98. 


و فرمود: علی, بهترین مردان شماست و حسنين, آقای جوانان شما هستند 


و فر مود: کسی که حلسن؛ حجسین؛ طلی و فاطمه را دوست دارد, مرا 
دوست داشته و کسی که به انان دشمنی ورزد. با من دشمنی کرده است. 
21 


و فرمود: فاطمه جانم ! بشارت باد تو را که «مهدی» از فرزندان تو می 
باشد.(3) 


و فرمود: من. علی, فاطمه. حسن و حسین در روز قیامت در خیمه ای در 
سایه سار عرش خداییم.(4) 


و فرمود: همانا فاطمه, علی. حسن و حسین در «حضیره القدس» در قبه 
ای سفید و تابان سکونت گزینند که سقف آن عرش خداوند است.(5) 


و فرمود: با دشمنان شما.؛ دشمن و با دوستان شما,؛ دوستم.(6) 


و فرمود: در عرصه محشر, فاطمه و حسن بر دو ناقه از ناقه های 


ص: 33 

1- 1 _ همان. ص ده. 
2 _ همان. ص 87. 
3-3 _ همان. ص 90. 
44 _ همان. ص 80. 
5 _ همان. ص 78. 
6-6 _ همان. ص 5 7. 


بهشتی سوارند....(1) 


و فر مود: اولین کسانی که وارد بهشت می شوند. من و علی و فاطمه و 
حسن و حسین هستیم.(2) 


و فرمود: من فاطمه را به امر خداوند به ازدواج علین علیه السلام 
دراوردم.(3) 


تو هستی.(4) 


و فرمود: فاطمه, پاره تن من است؛ کسی که او را ب غضته آوزد: مرا 
غضبناک ساخته است.(5) 


و فرمود: دخترم فاطمه. حوری است در جمال انسان؛ او هرگز چون زنان 
دیگر عادت نمی شود و همانا خداوند او را «فاطمه» نامید چون خداوند 
دوستان او را از انش دور ساخته است.(6) 


و فرمود: اول کسی که وارد بهشت شود. فاطمه دختر محمد صلی الله 
علیه و اله وسلم است. و مثال او در این امت؛ همانند مربم در قوم 


ن. ص 3 7. 

رن ص 77 

ن. ص 63 و 6۵9. 
ن. ص 102. 

ن, ص 103. 

ن. ص 107. 


بنی اسرائیل است.(1) 


و فر مود: همأنا خداوند غضب ضف. کنق به پاس غضب فاطمه و خشنود می 
شود به پاس خشنودی او.(2) 


و فرمود: همأنا فاطمه شاخه ای از شاخسار من است. مسرور می کند 
هرا امس مر اوه اراحته فت سار سرا اه ار با ارات 
سازد (3) 


و فرمود: سرور زنان بهشت چهار نفرند: مریم, فاطمه, خدیجه و آسیه.(4) 


و فرمود: سرور زنان جهان چهار نفرند: مریم, آسیه, خدیجه و فاطمه. و 
برترین آن چهار نفر. فاطمه می باشد.(د) 


ار ی کت یم روا سای ان اه ام ی 
علیه السلام فرمود: درود بر تو ای پدر ریحانه ها ! تو را وصیّت می کنم که 
مراقب ریحانه من باشی. زود باشد که دو رکن تو می شکنند و خداوند 


خایر مر ی که باس سورع مه سای کت 


همان, ص‌ 1115 
همان ص‌ 1119 
همان نض 121 
همان ص 140, 143 و 144. 
همان ص‌ 115 


تک از آن دو رکن است. و پس از وفات فاطمه, فر مود: این رکن دومی 
است که پیامبر فرموده بود.(1) 


و از سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم آن بود که هر زمان که از 
سفر باز می گشت, به مسجد وارد می شد و دو رکعت نماز می خواند و 
آنگاه به دیدار فاطمه می شتافت و پس از آن, به خانه خود می رفت.(2) 


اي قلعت میم وید رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به فاطمه 
علیهاالسلام فرمود: شوهر و دو فرزندت را نزد من بیاور. پس از آن که 
همه جمع شدند, کساء را بر آنان افکند. آن گاه دستان مبارک را بلند کرد و 
فرمود: «خدایا ! اینان آل محمد هستند, پس درود و برکات خود را بر آنان 
قرار ده همان گونه که بر آل ابراهیم جاری ساختی. به درستی که تو 
رای سوه دای رات رم 2۱ 
ليذهب ع1 کم لس أَهْل البیت...».(4) 


فاطمه علیهاالسلام در بستر شهادت 
ان که ال فص تا مم وا املام اد ای ان امس رکه 
و فروغش بر دیدگانمان جاری شد, بر بال تاريخ. سیر 


ص: 3206 


1-1 _ همان ص 181. 
2 _ همان. ص 8د. 
3۰-3 _ همان ص 174. 
4-4 _ احزاب / 33. 


کرده و به سال یازدهم هجری می رویم و رآهی مدینه می شویم. کاروان 
دل ما به سوی خانه گلین علی علیه السلام رهسپار می گردد ؛ خانه ای که 
سقف. آن: عرش خداست از(1) و از باطنتش رود تور تا عرش الهی جارق 
است و مهد تربیت عرشیانِ روی زمین است. 


در فضای شهر نام «فاطمه» طنین افکن است. گویا سخن از بیماری 
اوست,ر فضای شهر غمبار است. زهر| بیمار و در بستر ارمیده است " خاطر 
پیامبر گونه اش غمگین است, غم فراق آفتاب, از یک سو و گستره شب 

ستم, از سوی دیگر گاه گاه قطره های اشک از دیدگانش جاری می شود. 
0۳ امروز دیگر آن :دستان-بای. پیامیر. خدا تینست. که. اشک. .از دیدکانشن 
برطرف نماید. آری, هنکافی, کم فاطمة در کنار قبر خواهر مظلومه اش 
(رقیه) می گریست, رسول خدا اشک از دیدگانش پاک می کرد(2) اما 
اینک فاطمه در هجران انیس ملکوتی اش گریان است و اشکبار ! 


حوادت تلخ دیگری نیز اتفاق افتاده که مسیر تاریخ را دگرگون نموده است ؛ 
یام اساام, کرفتار اتحراف و حول شجم است: ماب عطیم سم 
از کوهسار نفاق بر خانه زهرا جاری و مهبط وحی با شعله های نفاق مورد 
هجوم واقع شده است ؛ خانه ای 


ص: 327 


1- 1 تأویل لیات الظاهره, ص 792. 


که امک ی ام مد له یسنان مت اس مسا 
می کرد(1) و می فرمود: «همأنا در این خانه به فرمان خداوند به مسجد 
باز ماند.»(2) 


یاو امه علااتولار 


صدوق رحمه الله نقل می کند: چون بیماری فاطمه شدت یافت. زنان 
مواحر هاتضار از رس یوت رنه ور کرو آیستم سود 13 


در نقل احمد بن نف طاهر تنها واژه «زنان» آمده است و از مهاجر و 
انصار, تاه برده نشده است.4(۰) 


یکی از پژو هشگران بنام در این راستا چنین نوشته | ست: دختر پیغمبر, 
نالان در بستر افتاد. در مذت بیماری او, از ان مردان جان بر کف. از آن 
مسلمانان اماده در صف, از انان که هرچه داشتند از برکت پدر او بود, چند 
تن او را دلداری دادند و يا به دیدنش رفتند؟ هیچ کس ! جز یک دو تن از 
محرومان و ستمدیدگان چون بلال و سلمان. 


ص: 39 


. یه فاطمه رها روا ی در 

2 فان عرص 3 

3- 3 _ بحار الانوار, ج 43, ص 158؛ معانی الاخبار, ص 354. 

4 . بلاغات الصا اند انن اف.طاهر معروی به این طیقووضی 18 


ب ص که در آن روزها, زنان بیرون صحنه سیاست بودند و در آنچه می 
ورزر دخالت مستقیم نداشتند.(1) 


این بخش از سخنان او که «زنان دارای عاطفه و احساس بیشتری از 
مردان هستند» مورد قبول است اما این گفته که «در ان روزها زنان بیرون 
از صحنه سیاست بودند» جای سوال است. 


با توجه به تعالیم اسلام و منزلتی که برای زنان ایجاد شده بود, زنان بیرون 
از صحنه سیاسی نبودند؛ مگر اولین بیعت مسلمانان مدینه با پیامبر خدا 
صلن الله. علية و اله. وستلم. فتواتش «نبفه. التشاع» نمی باشند: محر در 
دومین «پیمان عقبه» در جمع هفتاد و چند نفری مسلمانان مدینه, سه زن 
حضور نداشتند؟ مگر در میدان های _رزم حاضر نمی شدند؟ مگر در فتح 
مکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم رسما با زنان مکه بیعت 
نفرمود؟ البته کیفیت بیعت آن بود که پیامبر خدا دستور داد ظرفی پر از 
آب آوردند و مقداری عظر در آن ریخت. سین دست. خود. ر| در میان آن 
گذارد و آیه ای را که حاوی مواد باد شده(2) بود تلاوت نمود. آن گاه از 
جای خود برخاست و به زنان چنین فرمود: «کسانی که حاضرند با شرایط 
فوق با من بیعت کنند,. دست در میان ظرف کرده و رسما وفاداری خود را 
ند واه مر اعلام ناه 13 


ص: 39 


1-1 _ زندگانی فاطمه زهرا علیهاالسلام , شهیدی. ص 149. 

2 2 _ ممتحنه / 12. 

نارای از ات سار امام صل اه یه و ان سا 
تایح 7 


مگر در پرتو قرآن, تاریخ حماسی زنان بزرگی چون آسیه و مریم که محور 
تحولات. بزر کی بودنته:برای آنان زمزمه تشده بوو؟ 


مگر نمی دیدند که ارجمندترین زن جهان, فاطمه خود در عرصه تحولات 
اجتماعی حضوری پیامبر گونه دارد؟ مگر در همان جامعه. بزرگان از صحابه 
به زنی پناه نبردند و تنور داغ جنگ بصره را شعله ور نساختند؟ 


باری, بعید به نظر می رسد که اين دیدار, دور از مسائل جاری سیاسی آن 
روز باشد بلکه به نظر می رسد زنان در این دیدار, نمایندگان مردان خود 
نودند. وه از مکتوای, باسح فاظعه علیهاالسلام در این اخفال, پرسی یر 
مطلب فوق روشن می شود. 


خطبه و سند آن 


این خطبه که محتوایی اسطا نی دارد و چون ات ای تابناک, حوادت تشخ 
جهان اسلام را در خود منعکس ساخته است., در کتاب هایی مانند: معانی 
الاخبار, امالی شیخ طوسی, دلائل الامامه,. کشف الفمه, احتجاج طبرسی, 
بحار الانوار و بلاغات النساء موجود است. البته کم و بیش در متن نقل شده 
در این کتاب ها اختلاف دیده می شود. 


سند خطبه در معانی الاخبار چنین آمده است: 


ص: 40 


حدثنا احمد بن الحسن القطان, قال: حدثنا عبدالژحمن بن محمد الحسینی, 
قال: حدثنا ابوالطیب محمد بن الحسین بن حمید اللخمی, قال: حدئنا 
ابوعبدالله محمد بن زکریا, قال: حذثنا محمد بن عبدالژجمن المهلبی, قال: 
حدثنا عبدالله بن محمد بن سلیمان, عن ابیه, عن عبدالله : بن الحسن» عن 
انم فا مت خسن علیماالسلام تالت لها اشتات 312 فانامه.. 


در بلاغات النساء سند چنین است: و حدئنی هارون بن مسلم بن سعدان 
عن الحسن بن علوان عن عطیه العوفی.(1) 


بدون شیک آنچه در این خطبه می درخشد, محتوای آن و پیش بینی هایی 
است که نسبت به آینده اسلام در اين خطبه منعکس گردیده است؛ و 
نشان می دهد که گوینده این سخنان, همراز جبرئیل و پرورش يافته دامان 
زنتنو لخد است:قطبه: ای که پزر کان-سدر تفس و رعش عاجر ها هانند 
به طوری که صدوق _ علیه الرحمه _ دو صفحه فقط در ارتباط با شرح 
کلفات.: ان نوشته است.(2) 


باری زنان بر گرد بستر فاطمه علیهاالسلام جمع شدند. قداست و عظمت 
زهرا علیهاالسلام از یک شو و بیکر بیمار و تحیف آن بانو از شوی دیکر: 
سکوت سرد و تلخی را حاکم کرده بود. سرانجام سکوت شکسته شد و 
زنان از حال ان بانو جویا شدند. 


ص: 11 
1- 1 _ بلاغات النساء ص 19؛ معانی الاخباره صدوق. ص 354؛ دلائل 


الاشافه: روص 20 11 
22 معانی الاخبار ص 355 357 


ص: 


412 


پرتو اول 


اشاره 


ص: 43 


قفْلن گیف آصبَخت من علتي يا ینت شول اللّه؟ آضَتَحث واللّه عایْقَة 
لِدنياکَم. قالية 9 مظعم بعد آن عَجَمَْعْمُ و شتألمم بعد 


آن سبزثهم. قَفبَحاً لفلول الک و خور القناه و حَطل ال ی «و ما قعت 
هم ْمُسْهم آن سَخط اللَه علبهم و فی العذاب هم خادونَ».(مانده/80) * 


هس10 
ص: 4 


وقنا از نات فاظعه یداد 


قفلن کیف آصبَحتِ ب من علني با بنت شول الله؟(1) آضتَخث واللّه عایِقة 
ای 
پس از ان که زنان از حال آن تشر ی بانو جویا شدند, فاطمه در پاسخشان 


فرمودند: «به خدا سوگند! از دنیای شما بیزارم و دنیای شما برایم 
ناخوشایند است.» 


اين, سرآغاز و دیباچه خطبه آسمانی است. گفتار یادگار نبی, پاسخ احوال 
پرسی نیست بلکه سخنی بلیغ است که مسائل سیاسی, فرهنگی و 
اجتماعی آن روز مدینه را تفسیر می نماید. قذیسه عالم ملکوت, ورقی از 
صحیفه آسمانی را به به نمایش گذاشته و از برخی رازها که جبرئیل برای او 
کته بو دمن فی دانق آه انیت آنتده اسلام را ترس فی سا ید 


ص: 45 


1-1 _ بلاغات النساء ص 19. 


حال در اين جا اين سوّال مطرح است که چرا فاطمه چنین فرمودند؟ چه 
غمباره ای, گستره سینه عرشی زهرا علیهاالسلام را تنگ نموده بود؟ 


عواملی مطرح است که به بعضی از آنها در خطبه اشاره شده (که در 


بحثهای اینده مطرح می شود). اما بدون شک یکی از عوامل مهم, ارتحال 


جانکاه رسول خداست. فراق آفتاب نبوت رات سا تتیتور دنرم زر کی 


است ! 


حقیقت آن است که روح پیامبر و فاطمه, فروغ یک گوهر تابناک اند و پیوند 
عرشی آنان به گونه ای است که جز خداوند و پیامبر و علی حقیقت آن را 
کسی نمی شناسد. بدون جهت گفته نشده است که: زهرا بر مطلعی می 
درخشد که اگر مرد بود. همان پیامبر خدا بود ! 


ابراز محبت های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم نسبت به فاطمه 
علیها السلام یک جریان عاطفی نیست؛ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم. دختر ان دیگری. داشتند. اما این کونه. تسبت به آنان ابراز غلاقة تفی 


کردند. 


در این جاست که انسان اطمینان پیدا می کند رفتار پیامبر و ابراز محبت 
به فاطمه, به امر خدای بزرگ بود. 


حقیقت ملکوتی زهرا علیهاالسلام 
مجاهد نقل می کند: پیامبر از خانه خارج گردید در حالی که 
ص: 6 


دست فاطمه به دست او بود, فرمود: «آنان که فاطمه را می شناسند و 
انان که نمی شناسند, بدانند فاطمه دختر محمد است؛ او پاره تن من 
است؛ او جان من است که در سینه ام جاری است؛ کسی که او را اذبت 
ک اه و ی که را ات اه ار 


است.»(1) 


در جای دیگر می فرماید: دیدم که بر در بهشت نوشته بود: «فاطمه, 
برگزیده خداست».(2) و فرمود: «خداوند قلب دخترم فاطمه و سرایپای 
وجود او را مملو از ایمان کرده است؛ پس به همین خاطر. همواره او در 
اطاعت خداست.»(3) 


از امام صادق علیه السلام پیرامون صفت «زهرا» سوال شد؛ فرمود: 
«هرگاه که مادرم فاطمه در محراب عبادت به نماز می ایستاد. فروغ 
اهل زمین می درخشد.»(4) 


و فرمود: «مادرم فاطمه همواره دو رکعت نماز می خواند که جبرئیل به او 
اموخته بود؛ در رکعت اوّل ان پس از حمد. صد مر نبه 


ص: 7 


1 القصدلن الفمتر ی 29 فاطمه افیا ات الاشمه. مخمد سره 


نائینی ص 161. ۱ 
170. 
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سوره قدر و در رکعت دوم یس از حمد, صد بار سوره توحید و یس از 
سلام, تسبیحات را می گفت.»(1) 


این «جوراء آسمانی» است که با خاکیان بیگانه است. کاش می توانستیم 
قطره ای از زلال عرفان فاطمه را که در دعاهای ملکوتی اش موج می 
زند بر جانمان جاری کنیم و دیدگان روانمان را با فروغ «واستلک له النظر 
الی وجهک »(2) آبینة کاری نماأییم و سروش ملکوتی «اللهم اجعلنا ممن 
که فراک ال نم الشامه الدی فیهسلهای» را تمنمه: غارفانه. حور 
سازیم. تا در پرتو و اسئلی النظر الی وجهک والشوق الی لقاتک»(4) 
روحمان فروزان گردد. 


حال روشن گردید که چرا دنیا در نظر فاطمه علیهاالسلام ناخوشایند است. 


آخر, جان عرشی فاطمه و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم از یک 
افق فروزان آند. و اینک 2 پیام آور نور و رحمت, به رفیق اعلی پیو ستنه, 
دریچه وحی مسدود گردیده است و اخبار آسمانی قطع شده است ((5) 


ص: 48 


1- 1 ِ_ جمال الاسبوع, ابن طاووس. ص‌‌ 7 2. 

2 2 _ فلاح السائل, ابن طاووس, ص 187, الدعاء عقیب العصر. 

3- 3 _ فاطمه الزهراء أمْ الائمه, ص 257, دعاء فاطمه الزهراء فی یوم 
الجمعه. 

44 _ همان ص 252, دعاء الرضی بالقضاء. 

5-5 همان, ص 174. 


آن اسوه آسمانی که انیس فاطمه علیهاالسلام بود, رخ نهان کرده و آفتاب 
عرصه ملکوت گردیده است. بدون تردید غمبارترین روز در زندکاتی 
سا سین 


گفتار آن حضرت در خطبه مسجد, گویای عمق این حادثه ور است ؛ 
فاطمه چنین فرمود: با غروب آفتاب نبوت, زمین تاریک شد و به پاس این 
مصیبت. ستارگان خاموش شدند؛ آرمان های الهی قطع شد؛ کوه ها خاشع 
گردیدند و حرمت حریمش هتک شد. 

به خدا سوگند ! رحلت پیامبر خدا, ی ی ری ی 
همانا آن مصیبت, بزرگ ترین حادثه ها بود, حاثه ای بی مانند. نظیر آن تا 
حال تازل تخر دیده است و در آینده تزدیک نیز رخ نخواهد داد.(1) 


از اين گفتار روشن می شود که در نظام آفربنش, پس از حادثه قیامت, 
وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم بزرگ ترین حادثه هاست. 


عظمت وفات رسول خدا در گفتار امیرالمومنین علی علیه السلام نیز 


ص: 419 


123 . قاظمه ال خرن الممة الی اللخدمص ۸62 


خدا صلی الله علیه و آله وسلم چنین فرمود: «اِنّ الصَبْرّ َجمیل الا عنَکَ؛ 
صبر و پایداری زیباست مگر در سوگ تو؛ ناله و فریاد زشت است مگر در 
رثای تو. مصیبت تو بسیار بزرگ است و تمام مصیبت های تاریخ را به 
فراموشی می سپارد.»(1) 


ایس ان سا علی ی اه کی و[ 
صورت پیامبر خدا, کنار زد و گفت: «ای پیامبر خدا! پدر و مادرم فدای تو 
باد! پاک زیستی و پاکیزه وفات کردی. با مرگ تو حقیقتی از میان ما رفت 
که با مرگ هیچ کس دیگر چنین نشد؛ باب نبقّت مسدود شد و اخبار 
آسمانی قطع گردید. عظمت مصیبت تو, مصیبت های دیگر را تحت الشعاع 
قرار داد و سبپ تسلیت آن ها شد. گستره غم وفات تو, عموم را فرا 
گرفته است و اگر فرمان تو نبود که در حوادث تلخ پایدار باشیم و زاری 
نکنیم. بی گمان در گریه بر تو, چشمه های اشک ما خشک می شد. .۰ پدر و 
مادرم فدای تو باد! ما را نزد پروردگارت یاد کن و از خاطر مبارکت دور 
مدار.»(2) 


باری غمباره وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و فراق یار 
آسمانی, بر سینه زهرا علیهاالسلام و علی علیه السلام سنگینی می کرد و 
به گفته علی علیه السلام چنان عظیم بود که: «ترّل بی من وفاو سول 
الله صلی الله علیه و الم مشیم ها ام این اظر الضال لو خعاه عروه کات 


تلعّض بة؛ از فقدان رسول خدا| مصیبتی 


ص: 50 


مه البلاغهر خکمت 92او. 
2 2 امالن: هقی مدای 12 رصن 103 


بس عظیم بر من وارد شد کة اگر ناخواسته بر کوه های سرافراز نازل می 
ده ناب تحماش را نداشتنه» ۱1 


باری, وفات پدره ۰ شدن شوهر, هتک حریم. غصب حق و بالاتر از 
همه, دگرگونی هایی که پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم با اندک فاصله ای در شنت مسلمانی ندید آمد: روح و جسم دختر 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وعلم را سخت. آزردن ضاخت. به. خوتة: ای 


که زمزمه این شعر را , نف آن خط ات تشست هی و ند 

اف ات 
5 ۳ ۲ ج ًّ ۳ و 

بت عَلَوّ مصایْبِ لو آلها ضتّت علّی الأبام صِزّن لیالیا(2) 


اکآ رن نار عفات سا ضلی اعد له مسلم کی فاایم ,۱ 
خندان نیافت جز یک روز.(3) 


پدر, لب به تبسٌم نگشود تا در جوار الهی به پدر پیوست.(4) 


ص: 51 

1 1 . فاظفه النطراع من. الفمد الف. الک مخمد کاظم قزمتی خر 
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2 زندگانی فاطمه زهرا, ص 144. 
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4- 4 فاطمه الز هر |ء ام الائمه, ص‌ 0 2. 


سقوط 
قالِبَةٌ لرجالِکُمٌ:.. بر مردان شما غضبناکم؛ باد و نامشان را از دهان خود دور 
افکندم آن گونه که لقمه مُشمَئز کننده را از دهان دور می افکنند ! از آتان 
متنفرم, پس از آن که آنان را آزمودم. 


این؛ گفتاری است که بر زبان پادگار «رحمه للعالمین» جاری شده است. 
جذا جای تعجّب است ! فاطمه ای که کانون مهر و عاطفه بر دیکران است 
و از پدر آموخته است که بر همگان رحمت باشد. 


آن بانه که بنا به تقل فرزتدش: امام حسن علیه السلام در شب جمعه ای 
در محراب عبادت به همسایگان و مومنین دعا می کند؛ آن گونه که امام 
خستی علبه الساام طرض‌می کرد چرا , به همسایگان دعا کردی و به خود و 
اهل خانه دعا نکردی؟ فاطمه فرمودند: اوّل همسایه آنگاه خود و 0 
(الجار تم الذار)(1) 


آن فروغ محبت یزدانی که چون آفتاب, نور کرامتش بر همگان جاری و 
خانه اش ماواق بیچارگان بود و هر زمان که درمانده ای در مسجد 
پناهگاهی نداشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم او را به خانه زهرا 
علیهاالسلام راهنمایی می کرد. غذای خود و فرزندان را که 
اسیر 


ص: 52 


1 علل الشرایع صدوق ی 182ات 145 


می بخشید و در یک کلام بانویی که جمال رحمه للعالمین بود. اما امروز 
میهمانان خود را به خوان گله, غم و آه فرا می خواند به طوری که در سایه 
سخنان آن حضرت دید گانشان گریان می شود . مردان آنان را توبیح و 
سرزنش می نماید و می فرماید: 


«نامشان را از دهان خود دور افکندم. آنان پست و فرومایه گشته اند. 
غذای فاسدی هستند که باید از دهان دورشان افکند. در میدان خطیر 
آزمایش: سخت شکست خورده اند. آنان مایه نفرت می باشند.» 


به راستی چرا فاطمه چنین می گوید و می خروشد؟ چرا از درد و بیماری 
خود نمی گوید و بر زخمی که پیکر اسلام را مجروح ساخته. گریان است؟ 
چرا و چرا؟ 


باسة این عراها را در ادافه ین کفتاربی‌خهآهيم کر فت: 

بازگشت به فرهنگ جاهلیت 

َفْبُحا لِفْلْولِ اد و..: چه زشت و ناپسند است کندی پس از تیزی 
و ۹ 5 ی نیزه ها 

و انديشه های تیره و تاریک. 


شمیرهای کند ار تل به هدق باز مانطتفو گر تمی توانتد کید 


ص: 53 


گاه مناسبی در میدانهای سخت ای باشند؛ آن مردمی که دبک ستاره 
«امّت وسط» بر چهره ندارند و به بام انسانیت چون راست قامتان تاریخ. 
سر نمی سایند بلکه بسان نیزه ای شکسته باید دور افکنده شوند. 


مردمی که میثاق خود با خدا و رسولش را شکستند و شمشیر بر رخ 
عدالت کشیدند. انان که روزی با رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم 
همراه و همراز بوده, و بر دشمنان, «سخت» و نسبت به خود, «مهربان» 
بودند اما اکنون «یاس پیامبر» پایمال ستم آنان شده است ! 


قابل توجه آیه 0 سوره مائده را که فاطمه در میان سخنان خود 
مانند اییته. ای.. که رخ شیطانی آن نامردمان را نشان می دهد _ قرار داده 
است. طلیعه اشن این آسنت: «بسیاری از آنان را می بینی که کافران و بت 
پرستان را دوست می دارند (و با ان ها طرح دوستی می ریزند)...» 


ذر اجه فوق, سخن از ولایت پذیری از بت پرستان و کافران است؛ : پذیرش 
ولایت کفر ! اگر بخواهیم وضعیت جامعه آن روز را بشناسیم و سیمای 
فرهنگی آن مزندم برای ما روشن شود و سخنان فاطمه علیهاالسلام در این 
خیدای پر مان کیت حردنه خاحارنه یه اسان فاطقفم اما ااساام را 


در مسجد بیاوریم. 
فاطمه علیهاالسلام در آن خطبه آسمانی, چنین می فرماید: 
ص: 54 


قلمّا اختار اللّه نبیّه...؛ همین که خداء محمد صلی الله علیه و آله وسلم را 
به جایگاه پیفمبران خواند و او را نزد خود برد, کینه های پنهان آشکار شد تا 
جایی که جامه دین فرسوده گشت و میدان به دست گمراهان افتاد. . رشته 
گفتار را فرومایه ها به دست گرفتند و پیروان دنیا نغمه های ناهنجار را سر 
داده, دم را از چپ و راست به حرکت درآوردند. در این وقت 0 
انتظار فرصت داشت, گردن افراشته و شما را به طرف خود خواند :| شما 
نیز دعوتش پذیرفتید و فریب وی خوردید. شما را جنبش داد. شما هم 
چالای و چابک جنبیدید و از شما خواست که خشمگین شوید. شما نیز 
خشمنای شدید. 


شتری. را که از قفا ننوده داغ زردید و در ایشخور دیکران. فرود امدید 
(خلافت را به ناحق گرفتید.) 


با که هی مان ها پم خداضای اه یه ماه مسا وی 
است و زخم دل ما بهبودی نيافته و جراحتمان سر به هم ننهاده است؛, همه 


گمان می کنید برای جلوگیری از فتنه و اختلاف کلمه, با چنان سرعت و 
چابکی به تعیین خلیفه اقدام کردید؟ 


آگاه باشید که خود را در فتنه انداختید و آتش دوزخ شما را فراخواهد 


ص: 55 


1- 1 فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله وسلم , شهیدی, ص63 
و64. 


تایه فاااسا این کار رنه رارسا تحص سا 
داشت و آینده تازیک آن عردم را ور مفابلشان آشکان مود ویسن از 
بینیم. و این بار از زبان علی علیه السلام می شنویم: 


همانا شما رشته فرمانبرداری را از گردن گشادید و به داوری های دوران 
جاهلیت رضا دادید. در دژ خدایی که پیرامونتان بود. رخنه نهادید. 


همانا خدای سبحان بر اين امت _ مسلمان _ مئثّت نهاد و به الفت, آنان را 
با یکدیگر پیوند داد بتونوی کف در اه آن کته وورساه آن ارام بیرند: 


در نعمتی که هیچ یک از آفریدگان, بهایی نداند برای آن, چه آن نعمت از 
هر بهایی برتر است و از هر رُتبت و منزلتی گران قدرتر. 

و بدانید ! که شما پس از هجرت و ادب آموختن از شریعت, به خوی بادیه 
نشینی بازگشتید و پس از پیوند دوستی, دسته دسته شدید. با اسلام جز به 
تام ان تس دا رید وا ایهان هر ان آن را ی سا سنیی: 


نکشتنور و احکام آن را کار ینید ۱۱ 


ص: 56 


تایاور دض 220 من 22 


پس از گذشت زمان. پرده از حقایق گفتار زهرا علیهاالسلام برداشته شد و 
آنچه فرموده بود. ظاهر شد. فاطمه علیهاالسلام با بصیرت الهی خود 
«انحطاط و ارتجاع مسلمانان» را می دید. در لوح جان زهرا علیهاالسلام 
تاریخ خونبار اسلام نقش بسته بود. می دید که با این «تقفص» بنیاد کاخ 
ایسان» سر لزل گردیدی است: و ویرانه خانه جهل و عصت. (عصر جاهلیت 
در حال بازسازی است و طوفان یفماگر جهل و بیداد در پیش است. 
رضوان شدند و نامشان در عرصه ملکوت درخشید و جبرئیل برای پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم چنین نازل کرد: 

«خداوند از موّمنان _ هنگامی که. در زیر آن .درخت: با تو بیعت. کردند._ 
راضی و خشنود شد., خدا انچه را در درون دل هایشان (از ایمان و 
صداقت) نهفته بود. می دانست. از اين روء ارامش را بر دل هایشان نازل 
کرد و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش تبصیب آنها فرمود.»(1) 

این مسلمانان با اين خصال برجسته, پس از وفات رسول خدا ناگهان 
دگرگون شدند و آنان در یک حرکت ارتجاعی به سوی دوران جاهلیت 
باز گشتند. 


ص: 57 


1-1 _ فتح / 18. 


فان سیر حای لاه خی وال معا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم در زمان حیات و زندگی خود, خطر 
سقوط و باز گشت را ی ای ی رب 
بق مرگم خشدار دادن ود که قطان .ور کمن است و می طلبد که انان 


«انسان» موجودی است ناشناخته و قابل تحوّل. او یک جریان و مجموعه 
ای از امکانات است و می تواند در دو افق تجلی کند. 


یر اس اسان انم مرافیت گنه اسر شش در خضر اط متقیمه اهر ار 
یابد. 


پیامبر خدا| در ارتباط با و ی خود به مسلمانان هشدار داد و فرمود: نکند 
اگر من از دنیا رحلت کرده و به سوی عقبی شتافتم, شما دگر گون گردید! 


درف آن. فی. خو انس محمد صلی الله علیه و آله وسلم فقط فرستاده 
خداست و پیش از اوء فرستادگانی دیگر نیز بودند. آپا اگر او بمیرد و یا 
کشته شود, شما به عقب برمی گردید؟ ! (و اسلام را رها کرده به دوران 
جاهلیت و کفر بازگشت خواهید نمود؟ !) و هرکس به عقب بازگردد, به خدا 
ضرری نمی زند و خداوند به زودی شاکران (و استقامت کنندگان) را 
پاداش خواهد داد.(1) 


ص: 59 


1-1 _ آل عمران/ 144. 


پیامبر خدا این هشدار و بیدار باش را در تابش وحی. مقابل دیدگان آن 
مردم نمایش داد تا فراروی آنان در آینده ۳۳۹ اما هیهات؛ آیا آنان عبرت 
گرفتند؟ 


علاوم بر این آیة نورانی, داستان هایی را از امّت های گذشته برای آنان 
بیان فرمود؛ * پیامبر خدا صلن. الله علیه: و اله وسلم داستان «سحره» را 
بیان کرد. آنان که یک عمر عبادت فرعون نمودند و سر به انستانشن 
ساییدند؛ ناگهان جلوه حق بر جانشان تابید و پرده کفرشان پاره شد و 
دیدگان انار به نور حقیفقت روشن گردید و یک شکست., آنان را پیروز 
عرصه تاریخ کرد. 

ان قرآن می خوانیم در آنجا (قصحی) مغلوب شدند, و خوار و کوچک 
گشتند, و ساحران (بی اختیار) به سجده افتادند و گفتند: ما به پروردگار 
جهانیان ایمان آوردیم؛ پروردگار موسی و هارون.(1) 

اما گروهی دیگر بودند که مذت ها در انتظار حضرت موسی علیه السلام 


ناله ها و گریه ها داشتند, آن حضرت را می خواندند, آنگاه که موسی علیه 


السلام با آیات الهی اش آمد و غُل بندگی فرعون را از گردنشان برداشت 
و زنجیر اسارت از دست و پایشان گسست, شهد توحید به کامشان ریخته 


و آنان را بهروز و پیروز گرداند. قبطیان(2) را در 


ص: 59 


1-1 _ اعراف / 119-122. 
2 2 _ قبطی: قوم فرعون. 


دریا هلاک کرد, چشمه های دوازده گانه بر آنان جاری ساخت و ده ها 
معجزه به آنان آشکار نمود, پس از آن که به امر خداوند حضرت موسی به 
کوه طور رفت و میقات خداوند با ده شب دیگر به اتمام رسید و در این 
ایام برادرش «هارون» را جانشین خود نمود و به او دستور داد: 


هارون ! جانشین من باش در میان قوم من, و اصلاح امور کن و از روش 
مفسدان پیروی مکن.(1) 


بلنی اسرائیل هارون را رها کردند. در قرآن می خوانیم: «و (به باد آورید) 
هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم (و او, برای گرفتن فرمان 
های الهی, به میعادگاه آمد) سپس شما گوساله را بعد از او (معبود خود) 
انتخاب نمودید؛ در حالی که ستمکار بودید.»(2) 


باری ات موسی هارون علیه السلام را رها کرده و گرد سامری حجمع 


شدند. 


در قرآن چنین می خوانیم: «قوم موسی بعد از (رفتن) او (به میعادگاه 
خدا), از زیورهای خود گوساله ای ساختند با جسد بی جانی که صدای 


گوساله داشت.»(3) و در آیه دیگر می خوانیم: 
ص: 60 
1-1 اعراف / 142. 


2 2 _ بقره/ 1د. 
3-3 اعراف / 148. 


«کسانی که گوساله را (معبود خود) قرار دادند. به زودی خشم 
پرورد کارشان: لت دز رندکی. دیا بق آن.ها همهر نستخ ؛ و کسانی را که (بر 


خدا) افترا می بند ند این چنین»؛ , کیفر می د هیم (1) 


این آیات قرآن بر آن مسلمانان تلاوت می شد و این داستان ها چون آیینه 


اما چه سود! آنان که دیدند مردمی در اثر غفلت؛ هارون را کنا ر گذاشته و 
به سراغ سامری _ که مظهر دنیایرستی بود _ روی آوردند و پایان کار آن 
مردم, خون ریزی و برادرکشی بود. ولی. از این قصنه .عبرت, نکر فیژد. 


آنجا که در قرآن خواندند: «و زمانی را که موسی به قوم خود گفت: ای 
قوم من ! شما با انتخاب گوساله به خود ستم کردید. پس توبه کنید و به 
سوی خالق خود بازگردید و خود (یکدیگر) را به قتل رسانید؛ اين کار برای 
شما در پیشگاه ترهزد کارتان بهنر است (2(۳) 


با کال تارف از تاریخ گذشتگان عبرت تک فد »و بر کزیدند آنخه را که 
نمی بایست برمی گزیدنده و اجر رسالت؛ با هجوم به خانه زهر| 
علیها السلام پرداخت شد و تاریخ غمباری را آفریدند. آیا هنک 

ص: 61 


1-1 _ همان / 152. 
2 2 _ بقره / 4د. 


خرهت: غانه زهرا غلنهاالسلام نشد؟ زخرایی که‌یامتر خدا صلی الم عله 
۵ له مسلم خانه آهسا جلوه آی از «فیممت ان آلاه» معورفی کرد 


در کیر آنست هکاهی که پاسیر خدا صلی له خلبه و آلشمسلم ایدسان که 
«فی بیوتِ اذن اللّه آن ترفع. 1(۰) را تلاوت کرد, چنین فرمود: «اين بیوت 
(خانه ها خانه های ماهر ان بر اس عال اور کات و فت آع 
سول خدا | خانم. فاطحه و علی از جملة این, خاته .ها مت فرجود: 


«اری, از برترین این خانه هاست.»(2) 

آیا کسی حرمت این خانه را پاس داشت؟ 

پاسخ این پرسش را از زبان تاریخ می شنویم: 

1 _ ابن قتیبه (متوفای 60 هم . ق) می نویسد. عمر همراه گروهی به در 
خانه فاطمه علیهاالسلام امدند و در خانه را زدند. هنکامی که فاطمه 
صدای آنان را شنید, با صدای بلند گفت: «ای رسول خدا! پس از تو چه 


همراه عمر بودند, با شنیدن فریاد زهرا علیهاالسلام برگشتند, ولی عمر با 
گروهی باقی ماند. علی را از خانه بیرون اوردند و او را نزد ابی بکر بردند 
و به او گفتند: «بیعت کن » علی گفت: «اگر بیعت نکنم چه می شود؟» 
گفتند: «به خدایی که جز او خدایی نیست گردن 


ص: 602 


1- 1[ ۳ نور/ 30. 
2 اه ااسامس وود 


تو را می زنیم.»(1) 


۱ ی 
بودند. وی ِِ آنان کرد و گفت: «به خدا| سوگند, خانه را , به: آنتتن. ود 


کشم عحر. این که برای بیعت بیرون بیایید....»(2) 


ی و و 
فاطفه علهاالسلاض تمی کرتشه وان زا به‌حال شود جاهی گذارزه ۱1:۱ 


این بود نمونه هایی از گفته ها و نوشته های تاریخ که به یادگار برای 
مسلمانان باقیمانده است. اری. مشکوه قران شکسته شد و حرمت حریم 
و حرم از میان رفت ! 


ص: 63 
1ع _ ااضامه والشبانته فدص 13 


2 او ری کرت 315 


ص: 


604 


پرتو دوم 


اشاره 


ص: 605 


جرم لَقذ قلكتهم رلقتها سَتلتْ عَلَیِهمٌ عازها. قجوعاً و عفر و بُعدا 
للِقوم الظالمین. 


وه حَهُمْ آنیي رَخرَخوها عن زواسی الرساله. قواعد الشذْه. و مَقَبط الرّوح 
۳ آلطبین یامُور الذنیا و الدین. آلا ذلک هَوّ الحسرانْ المبین.* 


ص: 06 


طوق لت 


لا جرم لقَدٌ قلَانهمْ... من وقتی چنین دیدم به ناچار, مهار آن (غصب خلافت 
دوششان می باشد, به حال خود رها نمودم تأ مانند شتر بی صاحب هرجا 
سبزه زاری دید برود و به هر قرق گاهی قدم نهد ؛ ولی عاقبت صاحب ملک 
پیدا خواهد شد و با بریدن گوش و بینی و لب و سایر اعضاء آن را شنکجه 
خواهد داد و آن را پی خواهد کرد. و گاهی نیز به خاک و خونش می کشد و 
این سزای آن حیوان افسار گسیخته ای است که صاحب خود را خسته 
نموده و با چموشی و لکد اندازی مهار خود را از دست او در آورده است. ۰ 9 
چنین خواهد بود سرانجام ملتی که خودسری پيشه سازد, و ستمگر شود. و 

به هر اقدامی دست زند و حریمها را بشکند و حقایق را 0 


ص: 607 


1- 1 ِ معانی الاخبار, ۳ ۳۳ ص‌ 99 ِ_ 00 د, ترجمه محجمدی شاهرودی. 


فر ات ور اه ها یه ی تاه 
يم آئی زمزخوها عَن تواسی الرساله...؛ وای بر آنان! چرا نگذاشتند 
حق در مرکز خود قرار یابد. 


3 قواغد آلتته: هم خلافت بر بایة های تفت استوار ماند؟ 
هط اه امین ها که فد عفن سین است! 


یهافر الختا وال گم جرا نکداشند احکوست ]سر عفوه ان که اخاه 
به امور دنیا و دین است؛ قرار گیرد ! 


الا دلگ هه اسر تایه نی کار که کرنضه سای اشکار 


است. 


در بخش گذشته, فاطمه علیهاالسلام چهره آن مردم را ترسیم نمود ؛ آنان 
را به شمشیرهای کندی که باید در غلاف ننگ زنگ بزنند تشبیه نمود؛ ؛ آنان 
را چون نیزه های شکسته دانست که باید دور افکنده شوند و دیگر سر 
سرفرازی که به آسمان سایند, نخواهند داشت, آنان را فاقد انديشه تابناک 
ی رد 


فلت کر این فسمت هرا خلت آن فوفعایی آشا ره هب فد چات 
ص: 6098 


1 _ بلاغات الشساغ ض:20. 


چرا چنین اتفاقی افتاد و آنان به قهقر | برگشتند؟ 


این دگرگونی, اساس فرهنگی داشت و از این بود که تحولی در ان 
فرهنگی و آنديشه آنان رخ داد. و آن؛ نگرش درباره تیه «امامت» بود؛ 
آنان امامت را یک مقام خاکی دانسته و آن را از مکانت اتتضانت فرو 
کشید ند. 


ريشه اختلاف فاطمه علیهاالسلام با آن مردم همین بود که زهرا 
علیها السلام امامت را منصبی اسمانی می دانست و می فرمود: 


«وای را چر| نگذاشتند حق در مرکز خود قرار پابد و خلافت بر پایه 
های نبوّت استوار ماند؟ » 

شاید بتوان گفت که این سخنان فاطمه علیهاالسلام نخستین بارقه های 
دانش « کلام» است. 

به راستی جایگاه امامت کجاست؟ 

ار نها سای رتست اس استضا ان ها که 


که مردم برای دهکده کدخدایی انتخاب می کنند. می توانند زعیم و رهبری 
را که امر دین و دنیای مردم به دست اوست.؛ برگزینند؟ 


عقل می گوید: اگر امام از همان شوونات پیامبر برخوردار است و راهبر 
دین و دنیای مردم است. باید از همان افقی که جمال نبی طلوع می کند. 


سیمای امام یر تحلی تمارد: زیرا کیان جامعه را در راستای سود و ضرر 
نامحدود به هر انسانی نمی توان سپرد! 


ص: 69 


اين, حکم و فرمان عقل بوده و هست. و زبان شرع نیز چنین داوری می 
ها ها سا و کر 
رسول خدا و اولی الامر را.»(1) 

بنابراین قرآن در تابش وحیانی خود روشن می سازد که ههر نبوت» و 
مهتاب امامت بر یک سپهر فروزانند. 


فاطمه علیهاالسلام مشاهده می کند که آن مردم از نظر فکری, فرهنگی 
آحولند. و در بینش الهی فاطمه علیهاالسلام «نور ولایت» یک حقیقت 
فش کی 1 استت. که کاحی: از مرن فحمد میامبر خلی, اللة. غایه و ال 
وسلم تابان است و گاه دیگر, همان نور از مصباح وجود امام می افروزد. 


خاله قامت علبماالسلام بر کچ ندشن آنان قر ناد می ره 


۹ 


چرا امامت را از مهبط جبرئیل جدا کردند؟ ! 


در خاش آندنشه فاطمم «ا مامت »رک ای قدسی آلبی اشت‌ و از افم 
وت الم ی دق ام هم امای‌هان کات و رو کش که 


در توصیف نبوت چنین آمده است: 
ص: 70 


1- 1 _ نساء/ 59. 
2 _ مشکی: دارای مراتب مختلف. 


الثبوة تخْتَصٌ فی ژوجها بِوّو قذسیه....(1) 


نبوت در هویت الهی اش به قوه قدسی اختصاص یافته است که در پرتو 
آن, قوّه قدسی, روح و جان جهان آفرینش است و همان گونه که روح در 
بدن انسان تصرف می نماید و موجب حرکت اعضاء می کودد: فروعغ 
قدسی روح نبی منشأاً افاضه در جهان ممکن است و در آن تصلّف می 
تخاید ۵ جاوم های اعقاو و کزامات: ار این فتترق تجلی می کید 


باری؛ انسانی که به مقام روج قدسی و عقل مستفاد رسید, روحجش وافی 
به طرفین عالم ظاهر و باطن شود و جهت توجه به عالم حس و فهم احکام 
محسوسات, او را از مشاهده عالم عقل و فهم حقایق غیبی باز ندارد؛ یعنی 
مظهر «یا من لا یشغله شان عن شان» می باشند. 


مستغرق نتواند کرد, که دیگر از مشاهده عالم خود بکلی باز ماند.(3) و به 


ص: 71 
و و- ۱ فص 47. 
3- 3 حکمت الهی, در شرح فصوص: ص 122 


باز غیر فهم جان ا دمن هست فهمی در نبی و در ولی(1) 


بنابراین تعریف, پیامبر پای در فرش و سر در عرش دارد. چرا که او با 
مردم می نشیند و می گوید و غذا می خورد و در همان حال, در اقیانوس 
ملکوت شناور بوده و به عرش الرحمن نظر دارد. 

در انديشه اسماتی زهرا علیهاالسلام مکانت امامت همان مکانت آاسماتن 
شلف دوخ 

«نبوّت» و «امامت» تابش یک حقیقتند و نبی و امام هر دو برخوردار از 
با بصهرزت الهی 32 می ام پیروان نادان» برای توجیه تن 


با 


می پردازیم: 


ال اسعازم بودن امامت از نظر قرآن 


عطری که از شمیم روح بخش آیات قرآن استشمام ی رده این است 
ات مره ما سا ی ی اش 


ص: 72 


1- 1 _ مثنوی معنوی. 


و کسانی که می گویند: پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنی 
چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهیزکاران فرما.(1) 


ب و از آنان امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما؛ مردم را 
هدایت می کردند چون شکیبایی نمودند و به ایات ما یقین داشتند.(2) 


ما می خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و 
وارثان زمین قرار دهیم.(3) 


و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می 
کردند. و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای ز کات را به آن ها 
وحی کردیم, و تنها ما را عبادت می کردند.(4) 


(به خاطر آورید) هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسائل گوناگون آزمود؛ و 
او به خوبی از عهده این ازمایش ها برامد, خداوند به او امر فرمود: «من 
تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم.» ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من 
(نیز امامانی قرار بده).» خداوند فرمود: «پیمان من. به ستمکاران نمی 
رسد (و تنها ان دسته از 
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1-1 فرقان/ 74. 
2 شسجده/ 24 
3-3 قصص/ 5. 
44 انبیاء/ 73. 


فرزندان تو که پاک و معصوم باشند, شایسته این مقامند).»(1) 


از این آیه استفاده می شود که: مر نبه ای از امامت را پس از نیل به مقام 


اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و اولی الامر را.(2) 


ای تام آیات ار مدا ات مر تیه فرنی ت سا مها ی 
سر که آحاست ‏ رسالت است: 


الف. بگو من از شما هیچ پاداشی نمی خواهم جز مهر و محبت به اقربای 
من (عترت).(3) 


ب. ت‌ هر پاداشی از شما خواسته ام برای خود شماست.(4) 


ی وی تب ۱ 2 


از مجموعه این آیات قرآن استفاده می شود که: پاداش رسالت؛ , مودذت به 
افونای مافیز خداست باداشی که ۲ نقع آن سرا مردم 
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1-1 _ بقره/ 124 
2 نساء/ 59. 
3- 3 شوری/ 23 
4-4 _ سباء/ 47. 
5- 5 _ فرقان/ 57 


است. و انیا محبت ورزیدن به خویشانی که سبیل و راه به سوی خدا 
هستند و مردم را به راهی رهبری می کنند که سعادت و کمالشان در 
پیمودن آن راه است. 

باری, ِِ ِ اد زان کریم بر اصل امامت دلالت می کنند؛ همانند 
مربوط , شرح و تقروستر رفح اند. 


در مجامع روایی پیرامون اصل امامت و ولایت؛ روایات زیادی موجود است 
که در این مقام به ذکر چند نمونه قناعت می 

امام کاظم عليه. السلام فرمودة «الاناقد هت الور( ۱1 امامت ۸ رهبرف: 
نور و فروغ است.» 

اساق علی بن خعسی الرضا یه المتام فرمت ان الاعامة اس الافلام 
الثامی, و قَرَعْةٌ السامی؛(2) امامت بنیان اسلام شکوفاست و شاخسار 


بالنده و رو به رشد ان است.» 


ِ اباجعفر عن قول اِلّه «قامئو پاللّه . و شوه والتُورٍ الذی 
ترلنا»(3) فقال: 1 آبا خالو آلنوژ واللّه_ اَلْیْمَةُ:(4) امام باقر علیه السلام 


۳ ند. 
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1- 1 _ تفسیر نور الثقلین, ج 5, ص 341. 
2 _ کافی, کلینی, ج 1, ص 200. 

3- 3 _ تغاین/ 8. 

44 _ تفسیر نور الثقلین, ج 5, ص 341. 


اما تایه وا سر کت ها عور دز این اف بشتاای ام آل. مهد 
صلی الله علیه و اله وسلم می باشند.» 


لت بن موسی الرضا علیه السلام فرمود: 5 ات الامامه من تمام الدین؛ 
۱ تام رو 


مم 0 ۳ ۳ ۳1 
بدون شک این حدیث به ایه «الیوم اکملث لکد دیتَکم...»اشاره دارد. 


و فرمود: «اِنّ الامامة رما الدین, و نَظام الَمْسلمین و صلاغ الب و عِرٌ 
الموّمنین (2) همأنا امامت حافظ و نگهبان دین است, و موجچب نظام و 
هماهنگی مسلمانان است عژت و صلاح دنیای مسلمانان در پرتو آن 


است». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «اِسَْعُوا و آطیقوا لِمَنْ ول 
21 الامت قَایَهٌ نظام الاسّلام (3) فرمانبر 0 به ِ۰ِ9«ِ کسانی 0 
که خداوند خلعت ولایت را بر آنان پوشانده است. همان فرمانبری شما 


ص: 76 
1-1 _ همان, ج 1. ص 589. 


2 کافی, ج 1. ص 200. 
3-3 _ امالی مفید, ج 2, ص 14. 


گویی زهرا علیهاالسلام بر صحیفه الهیه خود نظر افکنده و رازهایی را که 
اينده, تاریخ اسلام فریاد خواهد زد در پرتو سخنان خویش اشکار ساخته 
است. 

علاوه بر پیامدهایی که جریان سعیعه به دنبال خواهد داشت و فاطمه 
علیهاالسلام در این گفتار به تبیین ان پرداخت. زهرا سیمای عرشی امامت 
را نیز تفسیر نمودند و دریچه ای از دانش کلام را گشودند. 


منصب امامت و شخصیت بارز امام, نزد دانشوران کلام اسلامی, به گونه 
متفاوت تعریف و تبیین گردیده است. هر مکتب و گروهی, تعریفی 


مخصوص اد ان ارائه داده اند. البته با ارزیابی دقیق, این تعریفها به دو 
دید کاخ کلی,.باز مف کردید: 


شنن. که باب کت فاطمم علماانسنم ات فاطظیم. کی قرو 
نخستین مدافع مکتب امامت و ولایت بوده و این دفاع و جانبازی در سیره و 
سخنان آن بانوی بزرگوار چراغی فرا راه دوستداران مکتب اهل بیت علیهم 
السلام است. مکتبی که امامت را آسمانی می شناسد و مطلع آن را همان 


تجلی گاه نبقت می داند. . و می فرماید: «وَیْحَهّم آثی ر[خرخوها عَن زواسی 
الرساله و قواعد او و مَقْبَّط الثْوح الأمین...»(1). 
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1-1 _ بلاغات اللْساء ص 19. 


شخص امام را دارای برترین صفات عمال بویژه مقام «عصمت» می 
شناسد. این مدل و الگوی امامت در انديشه زهرا است. او که پرورش 
یافته دامان پیامبر خدا و تربیت شده قرآن است و جبرئیل امین صحیفه را 


2 دیدگاه دیگر نیز به جریان سقیفه و انديشه بانیان آن باز می گردد. آنان 
کرسی بنشیند و اج موی را دصر اهر وع 0 1 
آورده و برای شخصیت امام, صفات ویژه ای منظور نکردند, بلکه امام را 
فردی برخاسته از میان جامعه و همگون و هم رتبه آنان فرض نمودند. اینک 
نگاهی به دیدگاههای دانشیان این دو حوزه می افکنیم: 


مکتب کلامی امامیه: 


دانشیان این حوزه معرفت دینی, به پیروی از مکتب فاطمه و با تکیه بر 
معارف قرآن و سنت. امامت را از اصول و استمرار حرکت بالنده انبیاء 
می شناسند و این منصب و پیشوایی را آشمانی: و. جهزه امام را قدسی 
توصیف می کنند. برای امامت برترین صفات. بویژه مقام عصمت را ثابت 
نموده و او را برخوردار از مقام ولایت الهی 
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محققان این مکتب, در طول تاریخ از این اندیشه و معرفت دینی پاسداری 
کرده و با برهان و دلیل آن را مدلل ساخته اند. 


شریف مرتضی در «الشافی» چنین می فرماید: «من کان بهذه الطفه فهو 
الامام المفترض الطاعه»(1) او که دارای مقام ولایت و برترین کمالات 
باشد, امام است:؛ پس آنگاه در پرتو استدلال به آیه «اطیعوا الله و اطیعوا 
الزسول و او الامر منکم»(2) چنین نگاشته اند؛ «و هو منصوص علیه 
معصومٌ»(3) اطاعت و پیروی از فرمان امام را خداوند بر همگان واجب 
کرده است. بدون شک چون پیروی از فرمان امام را خداوند واجب دانسته, 
باید او از هررگونه خطا مصون باشد و مزین به ملکه عصمت گردد. 


مرحوم شیخ طوسی که پوینده منهج علم الهدی است, در تبیین مقاأم 
امامت می فرماید:«و هو الامامه التی لا یت التکلیف عن دونها, و لا یحسن 
مع ارتفاعها. و ائما قلنا: ان الاخلال بها یعود بالنقض علی ادله التوحید 
والعدل»(4) 


امامت شرط بقاء تکلیف و فروغ عدل خداوند است و به بیان دیگر تزلزل 
این پایه بنیان عدل و توحید را می لرزاند. در بیان 
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اک فسفی اس یی ری عرص 200 
2 2 نساء/ 59. 

ای ای ی بر 

4- 4 تلخیص الشافی. طوسی, 3 1 ص‌ 9 


ادا اسار ی توا غلی ها مهم ان مالسا محصودا: 
لیخرخ غَن العله المحوجه الی الامام...»(1) وجود امام به پرتو ملکه 
عصمت فروزنده است و او نیز چون پیامبر چهره ای معصوم و قدسی 
است و نیازمندی جامعه به وجود امام می طلبد که امام معصوم باشد. و 
با سفن هی یفالخ عتالافا سم فیط آساس. آتمیم. الافتا 
تاه اما ان 


دانشور دیگر این مکتب, میثم بن علی بن میثم بحرانی پیرامون مکانت 
اما ی ات ات وی ان کی مر ام( ۲۵ 
بالاصاله» امامت ریاست و پیشوایی دین» و دنیای امت اسلامی است که به 
اصالت به فردی واگذار گردیده و نعیین آن از جانب خداوند متعال است. 
برای آن که: «لیکون لطفا لنا لاداء الواجبات العقلیه...ائّه یجب ان یکون 
الامام معصوما»(3) و هر آنچه که لطف باشد حکمت خداوند آن را لازم 
حق جاری است و تا رود نور تکلیف از ملکوت بر انسان جاری مي باشد 
تعیین رهبر معصوم بر خداوند لازم است تا موجبات تقژب را فراهم اورد و 
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1-1 _ همان ص 184. 

2 ههان: کین 62 

د2 3 فاد الضرآض فی.صلم آلکلا محم وه لین و رآنمعض 174 
179 


«الامامه ریاسه عامّه الذینیه مشتملهةٌ علی ترغیب عموم الناس فی حفظ 
مصالحهم الذنییه و الدنیاوبه و زجرهم عما یضژهم بحسبها»(1) 


امامت ریاست و پیشوایی دین و دنیای امت اسلام است که مردم را به 

یا ره 
آخرتشان در آن است هدایت نموده و از آنچه موجب ضرر و زیان آنان 
است باز می دارد و بر اساس حکمت الهی تعیین آن بر خداوند متعال لازم 
کمال بویژه ملکه عصمت باشد. زیرا اکن تقوم و 
اطاعتش واجب. امکان گمراهی خلق فراهم آید.(2) در کتاب الفین نیز در 
تعریفت آمافت سنین. می: فرمایدة <ه‌الانشان الدی له ال ناسنه العاته قی 


الذین و الذنیا بالاصاله فی دارالتکلیف»(3) 


پس آنگاه بر نیاز انسان به وجود امام استدلال کرده و سیس صفات امام. 
بویژه عصمت را بر می شمارد و با ده ها دلیل ان را 
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۳-۳ 
2 0 
این امه علض 12 


مدلل می نماید.(1) 


حکیم لاهیجی نیزر در کتاب «گوهر مراد» چنین می گویند: «پس مراد از 
امامت نیست, مگر ریاست عامه مسلمین در امور دنیا و دين پر سبیل 
خلیفگی و نیابت از پیغمبر.»(2) انگاه می نویسند. : از عجایب امور ان است 
که تعرتی هر کون براق امامت سفن له استسان ما و سخالفین ها و 
رل اف هت 
ایشان. متصف نیستند به جمیع امور معتبره در مفهوم امامت 3(0) 


در فراز دیگر می گویند: «از مواضع خلاف. عصمت امام است. امامیه 
عصمت امام را واجب دانند بنابر انکه وجود امام از مقومات دین است نزد 
ایشان, و با عدم عصمت. مامون از تغییر و تبدیل نتوان بود.»(4) 


مرحوم قاضی در «احقاق الحق» نیز همین معنا را دنبال کرده اند. ایشان 
در این که امام باید معصوم باشد, چنین می فرمایند: «فان الامام یجب ان 
یکون معصوما ذهب الامامیه الی ان للائثه کللانبیاء فی وجوب 
عصمتهم...»(5) 


49 


1- 1 
2 2 کوهر مرآ لاهیجی, ص 329. 
3-3 _ همان. 
44 هما 
5- 5 


_ احقاق الحق, قاضی شوشتری, ص 286 و 292. 


اماق: جون. تبی؛ باید معضوم. بودمر و از آغاز زتدکی تا بایان از کناهان غمذ 
و سهو منژه باشد: «لائثهم حفظه الشْرع و القوامون به, حالهم فی ذلک 
کحال النبی...»(1) و دلیل عصمت امام آن است که چون پیامبر حافظ و 
نگهبان دین است و به پادارنده احکام ان می باشد. به هرحال, اعتقاد شیعه 
امامیه ان است که امامت و معرفت امام اصلی است از اصول دین که 
بدون ان دین ناقص باشد و امام باید معصوم باشد از جمله گناهان, پیش از 
امامت و بعد از ان. چون علت احتیاج خلق به امام معصوم. از نامعصومی 
ایشان است.(2) 


باری. بر بلندای دانش کلام شیعی فروع امامت می درخشد و در این 
مکتب, از اصول دین بوده و تعیبین ان بر اساس حکمت از سوی خداوند 
است و شخص امام چهره قدسی و دارای خصال و ملکات اسمانی بویژه 
عضست. اسنت. و این رال فرهگ انشا فاطمه لاسام است > 
چون رودی از نور جاری است. 

را نیز شرط می داند؛ خواه عیوب جسمانی باشد مانند امراض مزمن که 
مورد نفرت و انزجار مردمند. چون جذام و برص و کوری و کری و خواه 
نوی ای ناه فاقه افلای اند 
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ای خهفانرض حور 
2 2 _ معتقد الامامیه, ص‌ 93 ۳ 11 


چون بخل و پستی و خشونت و درشتی و خواه عیوب عقلی باشد, چون 
جهل و نادانی.(1) 


اکنون که به اینجا رسیدیم مطلب را با گفتاری از سیدبن طاووس به پایان 
می بریم. او در «کشف المحجه» پس از ذکر اذدله. بر تعیین امام. پیرامون 
عصمت, چنین می فرمایند: «و منها ان یقال لمن زعم ان الائقه لایحتاجون 
الی العصمه هل تقبل عقولکم...» 


پس خدای (جل جلاله) او را معصوم قرار داد و به او وحی فرستاد و در 
هرچه امت را نف ان تیان بود با اه سکن گفت: او را تا سدره المنتهی بالا 
برد. و آنچه که لازم بود به او وحی کرد. و زبانش را مشرق وحی اعلام 
کرد. می دانست که پس از درگذشت او مردم به پیشوا محتاجند فتوحات 
بزرگ نصیب اسلام خواهد شد دروازه های کشورها بر مسلمانان باز و موج 
اسلام در قاژه ها طنین خواهند افکند. مسلمانان به فزونی خواهند رسید و 
در سراسر جهان پراکنده خواهند شد و میانشان اختلاف روی خواهد داد و 
در ان زمان دریچه وحی مسدود خواهد بود. ایا کسی وجود نخواهد داشت 
که به جای پیامبر اکرم. امت اسلام را رهبری کند و بار امت را بر دوش 
کشد ی 
اعتماد مردم باشد ! هرکس به خدای جل جلا 
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ات کههر مرا 994.3 یا کم اف 


و نیای تو محمد صلی الله علیه و آله وسلم چنین پنداری داشته باشد, همانا 
شخصی غافل يا دشمن جاهل خواهد بود. 


و در بیان دیگر می فرماید: فرزندم ! باتوجه به اين که انسان ها ناهمگون و 
از عناصری گوناگونِ آفریده شده و از گوهرها و مواد خاکی و عقول و 
ارواح افلاکی یدید آمده اند پس اگر پیشوایی, که دارای صفات صاحب 
نبوّت باشد بر آنان امامت نکند _ شخصی که معصوم بوده و صفات متضاد 
او با یکدیگر متعادل است و کردار و رفتارش موافق یکدیگر و ساير 
احوالش در حد کمال _ چنین شخصی می تواند جامعه را کامروا و رستگار 
سازد.(1) 


به هر روی موافق و مخالف. مکتب امامیه را با اين نشان ها معرفی می 


فخر رازی می گوید: قول دوم, قول اثنی عشریان است. ایشان می گویند: 
.. لیکن بر خدای تعالی واجپ است نصب امام کند تا لطف او باشد 
رباص ار ادا اس 
باشد از زياده و نقصان.(2) 


و در تبیین مقام عصمت امامان در این مکتب می نویسند: چون امام باید 
که واجب العصمه باشد, لاجرم شخص امام هم امام عم 
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می باشد.(1) 


عبدالجبار ابن احمد نیز می گوید: «علی ماتقوله الامامیه, ان الامام لطف 
ق اس او ان مسرت بای امامت اه ور 
بستر دین, تا واجبات انجام پذیرد و از گناهان جلوگیری به عمل آید و امام 
باید معصوم باشد, بنابراین #«و عندالامامیه ان الامام بعد رسول صلی الله 
اه واه ای ار 
اين مکتب, امام بعد از پیامبر علی و پس از او حسن و پس از او حسین 
علیهم السلام تا دوازده امام می باشند. 


امامت از دیدگاه اهل سئثت 


انا به روش بانیان سقیفه, امامت را از کرسی اصول به زیر کشیده و هم 
ردیف فروع قرار دادند. 

مولف «احقاق الحق» چنین نگاشته اند: «اعلم ان مبحث الامامه عند 
رن لیس اس[ القیانات والعقاید...»(3) 


مکتب اشاعره که از بزرگترین مکتب های اهل سنت است امامت را از 
اصول دین و عقاید نمی شناسد. بلکه امامت را از فروع دین معرفی می 
کند. 
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حکیم لاهیجی نیز چنین می گوید: «اهل سنت برآنند که امامت از فروع 
است بنا بر آن که بنای دین را موقوف ندارند بر وجود امام 02 


از سوی دیگر تعیین و نصب امام نیز بر عهده خداوند نمی باشد بلکه بر 
رما اف ای تن 
علی الخلق سمعا»(2) 


و روش گزینش امام هم بیعت است و يا به معرفی خلیفه پیشین.(3) 
شگفتا ! که راه گزینش امامی که می باید دین و دنیای امت اسلام را 
رهبری کند, چون انتخاب کدخدای ده و رئیس قبیله می باشد. غخیتت ان: که 
خود آنان در تعریف امامت می گویند: «والامامه عندالاشاعره هی خلافه 
السول فی اقامه الذین و حفظ المله...»(4) 


باری, به تعریف آنان امامت جانشینی پیامبر خداست در اقامه دین و حفظ 
ملت اسلام ؛ ؛ ولی شخص امام فاقد همه ارزشهایی است که در شخصیت 


پیامبر. موج می زند. به عقیده آنان لازم نیست که امام معصوم, و برترین 
فرد امت باشد. بدین سبب است که علامه حلی چنین نگاشته است: «و اما 


الجمهور, فلم یشترطوا العصمه...»(5)؛ 
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1-1 _ گوهر مراد ص 333. 

2 _ کشف الفوائد. ص 78. 

3- 3 البراهین در کلام ص‌‌ 202 
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۳ ۱۳ 
لغزش ها حفظ کند, خود از < خطا و لفزش مصون نباشد؟ ! 


لاهیجی در این ارتباط می نویسند: «دوم از مواضع خلاف. عصمت امام 
است... و نزد غیر امامیه, عصمت شرط نباشد. امام الحرمین که از اعاظم 
عهای اشان‌است ‏ که چون جور و ظلم پیشوا ظاهر شود. و از پند و 
اند اضتحان »مرچ کروومطر ایف: احل عل و عقم بای افذام کنندبر منم 
فعلی او.( 4 


به هرحال, در نزد اهل سئت. صفت عصمت و کمالات نفسانی, شرط امام 
نمی باشد و هرکسی می تواند تاج امامت و پیشوایی امت را بر سرنهد و 
مردم را رهبری کند. اگر به فلسفه حضور و وجوب امام که همان حفظ 
دین و ریاست امت اتیتلاشی نز. خنیا ۵ اخرت. است» توجه کرند حنین 
شخصی باید معصوم باشد و بعضی ا وا علم کلام بر معصوم بودن 
امام به برهان دور و تسلسل متوسل شده اند بدین بیان که: «لو لم یکن 
معصوماً للزم وجوب اثبات ائمه لا نهایه لها» اگر امام معصوم نباشد, صد ور 
فخضیت: ۱ اه یلید نافرع نس دص سانت آعام ارم 
خواهد بود.(2) 


بازیر فک آفافته: اضافت زا بر اسفان اضمل نیت درختتان هی سید 
و جمهور اهل سئت نیز امامت را از فروع دانسته و برخی از کمالات را 
ی " و یا عجبا ! برخی از گروهها و فرقه های 
اهل سنت, 1 پا را فراتر نهاده و پیشوایی شخص فاسق و گناهکار و فاجر را 
نیز جایز می دانند. در احقاق الحق چنین آمده است: «و ذهبوا الی جواز 
ایافه اساق التضاه وال آق کما فال محر ۱۱۸۳۸ 


خداوند با سروش وهی اطاعت از ولی امر را واجب می شمارد و از سوی 
دیگر ولی امر, خود می تواند که گنهکار باشد ! 


باری, به پاس توجیه گزینش سقیفه, باید ارزشهای اتتا ی در مسلخ آنان 
ذیح گردد. 


به هر روی دانستیم که پیروان فاطمه در مکتب کلامی شان, امام را 
فروزنده ترین چهره انسانی زمان خود, می دانند که پای بر فرش و سر بر 
عرش خداوند می ساید. 
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پرتو سوم 


اشاره 
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1 


لس 
3 ما الذی تَقَمّوا من ابیالعسن؟ تَقمّوا والله تکیر سیفه. 
و 1 0( ۲ 
شذع وطاته و تکال وفعته و تَتَمرة فی ذات الله.* 


* بلاغات الساء ص 20. 
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تست غاین عایم التتای 


نم ای اه شام لیا امه ار ات اس آماست ۱ 
بیان فرمود و بر عهد شکنان فریاد زد که چرا تحدان فروغ امامت از 
همان مطلع نبوّت بتابد و چرا خلافت را از بنیان الهی و قواعد نبوّت دور 
ساختتهه در این کفان محصمت دالان امیر متمنای صلی علبه السااه را 
معرفی می نماید و پیان می دارد که چرا علی علیه السلام را به خلافت 
برنگزیدند؟ 


5 ۳ الذی تَقَموا من ابی الحسن؟ چرا علی را نیسندیدند و حضرتش را 


‌ -_ 
سوزش تبیغ او را چشیدند. 
گت ۶ سم 
3 تکال وفعته دیدند که.خکوته بر آنان .هی نازد: 
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بل ۱ ۱ ‌ ِ نم 
وتنمره ی ذات الله (1) و با دشمنان خدا| نمی سازد؛ خشم و عضب ان 
حضرت برای خداست؛ او در عشق خدا فانی است. 


در این گفتار از راز برکنازی.غلي علبه السلام از عرضه خلافتر بررده ابر 
می دارد و آشکار می سازد که دشمنی آنان با علی علیه السلام ريشه در 
جهاد و فداکاری او در راه اسلام دارد. در اين گفتار فاطمه علیهاالسلام 
کلمه «نقموا» را , به کار گرفت؛ دز فان نت آبخ له کر دوه سورخ امه 
است: 

1 _ به خدا سوگند یاد می کنند که (در غیاب پیامبر سخنان نادرست) نگفته 
اند در حالی که قطعا سخنان کفر آمیز گفته اند و پس از اسلام آوردنشان, 
کافر شده اند و تصمیم (به کار خطرناکی) گرفتند که به آن نرسیدند. آن ها 
حقط. از این انشام هی رید که خداوند و رتور آنان ره فصل (و 
کرم) خود بی نیاز ساختند...(2) 


در این آیه «وما نقموا» در جاپی آورده شده است که مردمی در برابر 
لطف و کرم به جای سپاس و قدردانی, طغیان می کنند. 


2 _ آن ها (کافران و...) هیچ ایرادی به موّمنان نداشتند جز این که به 
خداوند عزیز و حمید ایمان اورده بودند.(3) 
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2- 2 _ توبه| 74. 
3- 3 بروج/ 9. 


ممکن است فاطمه علیهاالسلام با استفاده از کلمه «نقموا» اشاره ای به 
این دو داشته باشند. چون رتست | بود که از علی علیه السلام در مقابل 
آن همه فداکاری تقدیر گردد؛ زیرا مسلمانان در سایه رشادت و فداکاری 
وی, عزیز و بزرگ شدند. 


رنه رهام میت عوقو کی یه کیره .سس آز 
اسلام و بعد از ان _ بيفکنيم, به خدمات ارزشمندی که علی علیه السلام با 


دفاع و جهاد اسلامی اش نصیب ان مردم نمود, متوجه خواهیم شد. 
« علی علیه السلام » کیست؟ 


آیا فایل توضیف: است ان اتسان اسمانن. که باق به فرش ونتنز بر عرش 
می ساید؟ 


تففی: ند ارس علی کس آگام ترا کهد کسن اخه ارت 2 
کنو وان طصه ات فاخت ها خن لا ال تام 

او کم در هففان‌تخحال کهسر خای قخم ی وتو عالم لکوت زا یر می کند. 
گاه دستان الهی اش از سر یتیم, غبار غم پاک می کند و گاه در 
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سیمای ملک حافظ و حامل عرش خداست. 


گاه با فروغ تسبیح لبانش, ملکوت را نورباران می کند و گاه با بوسه بر 
چهره یتیم, موج طرب بر گونه معصومانه وی جاری می سازد. 


به راستی که ذکر و نام علی علیه السلام عبادت است؛ دم زدن از نام آن 
قذیس عرصات قدّوسی, و این پرورنده ارواح جبروتی و این شاهد حقانیت 
هدایت قرانی و این چکیده رسالت محمّدی و این محراب تعبد خون در اثیر 
فجر سبوحی و این دست های خشن کارگرانه در نخلستان 1 و این 
دوش خسته از حمل خوراک برای کودکان یتیم کوفی و اين مساوات گری 
بی مانند در تاریخ همه ارزش های بشری و این «فریاد عدالت ِِ 
این تنها پناه همه بی پناهان رنج زاد ود ده بخ تابش عدالت 0 
های حضور هستی.. 


او که به گفته خلیل بن احمد نجوی. : «چه گویم رازه ان که ما تشر 
پایه کینه توزی و حسد ورزی. و ی به خاطر ترس از جان و مال و 
وه در کتمان فضایل او کوشیدند. / با این وجود» فضائل بی شمار آن 
حضرت پهنه و گسترده سرزمین شرق و غرب را فرا گرفته است.» 
هناشن فی الایای قو لیر می ع عم الم ایس یی ازکر 
و احتیاج الکل الیه دلیل انه امام الکل» نیازمندی همگان به او و بی 
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نیازی وی از همه, نشانه آن است که بر تمام بشر پیشواست.(1) 


واقدی گوید: «همانا وجود علی علیه السلام معجزه ای از معجزات پیامبر 
خدا. ضلی, اللت غلیه ن ال شم ند سای کوته که.عضا برای حضرت 
موسی علیه السلام و دم احیاگر برای حضرت عیسی علیه السلام معجزه 
بود.» 

علی علیه السلام ندای فضیلت 

نیست ؛ لکن به حکم: 

آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید 

جرعه ای از دریای مناقب را به گلستان جانمان جاری ساخته تا لحظه ای 
از شهد مهرش, عطش ولایی خود را آرامش بخشیم. 

غیدالله بن غبانن مق کویدة بزای .علی علید السلام سابقه های. درخشانن 


تن 
خیر و خوبی شناور می شوند.(2) 


عکرمه می گوید: برای علي علیه السلام منقبت و فضیلتی می شناسم که 
اگر آن را نقل کنم. زمین و آسمان را لبریز می کند.(3) 
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مان ی 1 22 


برخی از اصحاب گویند: علی علیه السلام دارای مناقبی است که اگر یکی 
از آن ویژگی ها را در میان انسان ها قسمت کنند, همه آنان را سعادت فرا 


احمد بن حنبل می گوید: هیچ یک از اصحاب در مناقب و فضایل همانند 
علی علیه السلام نیستند.(2) 


عايشه می گوید: ویژگی های علی علیه السلام قابل شمارش نیست بلکه 
بی حد و بی حساب است.(3) 


مجاهد می گوید: «علی علیه السلام دارای هفتاد منقبت مخصوص بود.» و 
در کلام دیگر گوید: «آن حضرت صد و بیست منقبت مخصوص را دار 
بود.»(4) 


چهره ملکوتی علی علیه السلام بر اقق ابات؛قرآنگروزان است: اه باند 
بدایم که بان رای باطن وطاهر ات باطم. ان توق و‌هاهرس 
زیباست. سیر در آفاق باطنی قرآن, بصیرت ملکوتی می طلبد و این دریچه 
5( ۱ 7 
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ریت فروغ جمال علی علیه السلام پر آفاق باطن قرآن برای ما ممکن 
سم ار سا فا یا ان سوام 2 


سکلت است تاسشصت آسانی خی نم 
ام وا انا ان ی ایا وان ار کت ون 
ا ا ‏ ی 
ابرمرد تاریخ دلالت می کنند _ تقدیم می نماییم. 


ابن عباس می گوید: در شأن احدی از مسلمانان, به اندازه علی علیه 
السلام آیات نازل نشده است.(1) 


مجاهد می گوید: در شأن و فضر فضیلت آن حضر ت. هفتاد آیه نازل شده که 
دیگران از آن فضایل بی بهره اند.(2) 


ات کی تسیا خی ای ی لت سم فرم نت 
قرآن به چهار قسمت تقسیم شده است؛ یک چهارم آن در جلالت من و 
الک خهارم ان در 7 0 
و حرام, و ربع باقیمانده آن در بیان واجبات و احکام نازل شده است». و 

در ابا مود «هیاا خدافند, براتم فران وان شان علی خلنه. السبلام 
نازل کرد.»(3) 
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2 ههان: نی 121 
_ ههانرض 25 


قرآن در بیان فضیلت ما اهل بیت و ثلث آن در سرزنش دشمنان ما نازل 


شده است.»(1) 


خذیقه می کویته دی هر سای قران که آبه ها اما البق انوا نانل کردیده 
است. علی علیه السلام چهره فروزنده و عقل درخشنده ان ابه می باشد. 
)2( 


و این کیان من کویدن در هر ایب کم‌با ها انا آلذیی امتوای6 فرود آمده 
است. علی علیه السلام امیر و شریف ان ایه می باشد.(3) 


حال که با شخصیّت استثنایی علی علیه السلام در قرآن آگاه شدیم, چند 
آبف در ارخباظ با فخضت.علکوتی آن حضرت بیان هی رود 


ذر پرتو آیة «اهدنا الصراط المستقیم» ابن عباس گوید: پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم به علی علیه السلام فرمود: «ان طریق اشکار و 
صراط مستقیم, تو می باشی, و تو پادشاه مهربان اهل ایمان هستی.»(4) 


و در پرتو آیه «هدّی للمتقین»( »(5) فر مود: «در شان.ه مقام والای کاس علیه 
السلام [همین بس ] است که یک چشم به هم زدن شرک نورزبد» لحظه ای 
عبادت بت ها نکرد, و عبادنش فقط برای خداوند بود. او 


ور برقو آبه هو تسر الویق اواو عیلوا الکالطات »19 این غباین روانت 
و و نام گرا و ۱ 


شده است.(3) 


در پرتو آیه «انی جاعل فی | لا زض خلیفه»(4) غیدا له بن مسعود فف. گوند: 
فران خانشتان«خداوند در زهین راه شنه تفر حغرفی کردم است: 


الف) آدم علیه السلام : چون خداوند فر موده است:«انی جاعل فی الارض 
خلیفه». 

ب) داود غلیه الملام " زیرا خداه‌ند فرموده است با داود انا جقلنای عاییه 
فی الاژْض».(5) 


فلت ین انطالب غایه السلام " جرا کة جر فران عی: قوانید؛ 
«لیَسَتَحلفتَهم فی الازض گما استَحلّف الذین من قتلهم»(2(.)6) 


ض 1:2 10 


شواهد التنزیل, ۳ 1 ص‌ 07 
بقره/ 25. 
شواهد التنزیل, ۳ ۷۱ ص‌ 4 7. 
بقره/ 30. 


_ شواهد التنزیل, ۳ 1 ص‌‌ 70 


دی بفتی آبه و غاع اوق ااشاع کلیا ۳ ابی الحیرآء روایت کنخهها جر 
و ام را ی 
ما روی آورد؛ ۰ در اين هنگام پیامبر خدا فرمود: «آن کس را که مسرور می 
کند نظر کند به آدم و علمش, و نظر کند به نوح و فهم و خردش, و نظر 
کند بة ایراهیم ذر دوستی اشریسی‌حار کند ند علی.» ۱2 


در پرتو آیه «... واژکغوا عع الراکعین»(3) عبدالله بن عباس می گوید: اين 
آیة از ,مختضات بیامیر خدا ضلی. الله.علبه:ع اله فسلم وعلی علیه السلام 
است و این دو بزرگوار نخستین کسانی بودند که نماز خواندند و رکوع 
انجام دادند.(4) 


در پرتو آیه «والذین الوا و عملو الطالحات ولیک آضخات اجه هم فیها 
خالذون»(5) عبدالله بن عباس روایت می کند که اين زد در شأّن #قلو 
علیه السلام تارل شده است و در همین راستا می گوید برای علی علیه 


السلام چهار خصلت بود: 
10 


1-1 بقره/ 31. 
2 2 شواهد التنزیل, ج 1 ص 78 و 79. 
3- 3 _ بقره/ 43. 

44 _ شواهد التنزیل, ج 1, ص 85. 

5 5 _ بقره/ 82. 


ب) آن حضرت در هر نبردی پرچمدار اسلام بود. 


ج‌ آن حضرت در روزهای دشواری (مثل جنگ احد) که مردم پا به فرار 
گذاشتند, با پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم صبر کرد و پایداری ورزید. 


۳ ۵ ان حضرت بدن پیامبر خدا را غسل داد و دفن کرد.(1) 


در پرتو آیه «و کذلک جَعلنا کم أتة وسطا ۳۳ شهداء علی الثاس»(2) 
سلیم بن قیس از علی علیه السلام روایت می کند که فرمود: «مقصود از 
گواهان بر مردم ما هستیم » رسول خد | گواه بر ماست و ما گواهان بر 
مردم و حجّت خداوند در زمین هستیم, و ما افت وسط می باشیم.»(3) 

در پرتو آیه «و من الاس من بشری تَْسَة ایيْغاء مضاه اللّه واللّه" روف 
بالعباد»(4) ابوسعید خدری روایت می کند: آن هنگام که پیامبر خدا عازم 
عار شید علی علنه السلام .خن ستر سامید دا صلی الا عایهو آله: فزرنام 
خوابید. در این موقع, خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی کرد: ۰ #من شما را 
برادر یکدیگر قرار دادم و عمر یکی را طولانی تر از عمر دیگری نمودم, 
کدام یک از شما دو نفر ایثار می کند و مقداری از عمر طولانی خود را به 
دیگری می بخشد؟» هر دو عمر طولانی را برای 


ص: 103 


1-1 _ شواهد التنزیل, ج 1, ص 90 و 91. 
92 . بقره 145 

3-3 _ شواهد التنزیل, ج1, ص92. 

44 بقره/ 207. 


خود بر گزیدند؛ آنگاه خداوند به آن دوه وحخی کرد و فزمود: «چرا شما مثل 
علی بن ابیطالب نبودید؟ ! من میان او و پیامبرم برادری ایجاد کردم. و شما 
ببینید او را که در فراش آن حضرت خوابیده و با ایثا ر جان خود. جان پیامبر 
را حفظ می کند. شما فرود آیید به سوی زمین و باز دارید آن حضرت را از 
دشمناننش.» بس آنان فرود آمدند: جبرئیل نزد سر حضرت قرار گرفت و 
میکائیل نزد پاهای حضرت نشست. جبرئیل ندا داد: «یخ بخٌ» چه کسی 
همانند توست ای پسر ابیطالب ! خداوند عژوجل مباهات می کند به وجود 
تو بر فرشتگان » آنگاه آیه «و من الثاس» نازل شد.(1) 


در پرتو آیه «و متلّ الذین ییون واه ابْیغاء مَرّضات اللّه...»(2) 
ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که ان حضرت فرمود: 
اين ایه مبارکه در جلالت علی علیه السلام نازل شد.(3) 


در پرتو آیه «ألّذین ون َوالَهم الیل والنها...»(4) ابن عباس می 
ی سر ات ی ار 
بجز چهار درهم نبود که یک درهم را شب صدقه داد و یک درهم را روز. یک 
درهم را مخفی و یک درهم باقیمانده را هم 


ص: 104 


1- 1 _ شواهد التنزیل, ج1, ص 96 و97. 
2 2 _ بقره/ 265. 

3-3 _ شواهد التنزیل, 1 ص104. 
4۰4 _ بقره/ 274. 


آشکارا. پیامبر خدا به وی فرمود: «چه چیز باعث کون که چنین انفاق 
کردی؟» گفت: «امید دارم دریافت کنم آنچه را که خداوند در اين ارتباط 


وعده داده است.» 


آن حضرت فرمود: «خداوند به تو آن پاداش را خواهد داد.» سپس این آیه 
نازل شد.(1) 


نو آبه خفل خقالضا خر ایتاغنا ع تعکر سا تا ع سانکر 2 اما .۶ 
9 2(۰) ابن عباس می گوید: مقصود 1 7/۹ پیامبر خدا صلی 
ال و اه سر یا اه ار ای ۱ و از 
«ابناءنا» حسن و حسین است.(3) 


در نزو اه «وَاعتَصموا بحبل اللو کشا و لا تَقَة فوا»(4) رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم فرمود: «کسی که دوست دارد بر کشتی نجات سوار 
شود و به عروه الوثقی تمشی جوید و به ریسمان منین خداوند پناه جوید» 
پس خود را در ولایت علی قرار دهد.»(۵) 


در پرتو آیه «و سَیجزی الله" الشاکرین»(6) ابن عباس می گوید: 


ص: 10 


1- 1 _ شواهد التنزیل, ج1. ص10 1. 
2 آل عمران/ 61. 

3- 3 _ شواهد التنزیل, ج1, ص124. 
44 آل عمران/ 103. 

5- 5 _ شواهد التنزیل. ح 1. ص 130. 
6-6 _ آل عمران/ 144. 


خداوند در دو موضع قرآن از علی علیه السلام تقدیر نموده است: 
اف انجا که. مین فرمایده وم تشعرخ. آلله. الشا کر 
و دیگر آنجا که می فرماید: «و ستَجْزی الشاکرین.»(2()1) 


در پرتو ان «توابا من عدالله 3 اصبغ بن نباته می و شنیدم که 
علی علیه السلام گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم دستم را 
گرفت و فرمود: «برادرم علی جان ! تو ثواب و پاداش در این ۱ ۰ و 
«ابرار» شیعیان تو هستند.»(4) 


در پرتو آیه «قَأْولیَّکَ مع الدین نم ال عَلیهم من النّبیین 
والصَذیفین...»(5) اصبغ بن نباته می گوید: اب بای این آیه زا تلاوت کره 
و گفت: مقصود از «من الثبئین» محمد صلی الله علیه و آله وسلم و از «و 
من الطففین» علی بن ابیطالب علبه السلام استس9۱) 


در بتق اب #التم: )ملظ کم دیتکُمْ...»(7) ابوسعید خدری می گوید: 
فتحافی که این آیه نازل شد؛ پیامبر خدا تکبیر گفت و فر مود «اعمال دین 
و تمامیت نعمت خدا و خشنودی او, به رسالت 


ص: 106 


1 _ آل عمران/ 145. 

- 2 _ شواهد التنزیل, ج1, ص 36 1. 
3 _ آل عمران/ 195. 

- 4 شواهد التنزیل, ج1, ص 38 1. 
5 _ نساء/ 69. 

6 - 
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شواهد التنزیل, 1 ص34 1. 
مائده/ د. 


من و ولایت علی بعد از من تحقق یافت.»(1) 


در پرتو آیه «اتما کم الله و رسْولَ والذین توا الق تون اون 
تون الرکقه ۶ هم راککین» ۱2 اش روایت: کنو پيامن خدا خی له 
علیه و آله وسلم برای ادای نماز ظهر به مسجد رفت و مشاهده کرد که 
علی علیه السلام در حال رکوع و سجود است. در این حال فقیری از مردم 
ی تام یآ ام ی ارم ا سای را 
پریشان کرد. لذا با دست راست اشاره کرد به پشت سرش؛ : فقیر نزدیک 
شد و انگشتر را از انگشت آن حضرت بیرون آورد. پس خداوند آیه ای از 
فرای عا ار وف علن له الشاام به مر ل رفس سا مر را صای: لاد 
علیه و آله وسلم قاصد فرستاد و او را احضار کرد و پرسید: «امروز چه 
عمل ارزشمندی بین تو و خدایت انجام گرفته است؟» علی علیه السلام 
داستان را تعریف کرد. آنگاه حضرت فرمود: «هنیئا لک؛» گوارایت باد ای 
اباالحسن (مقام ولایه الهی), همانا خداوند نازل کرد در شأن تو 1 «انما 
ولیکم...»را.(3) 


در پرتو آیه «یا آشا الرشول بلْعْ ما آئزل الیک من ریک...»(4) عبداللّه بن 
ان آوفن.مید کوید: ای اه وا و 
عغدیر 


ض 2 107 


_ شواهد التنزیل, ج1, ص 158. 
ِ مائده/ 5د. 


1- 1 
2- 2 
3-3 _ شواهد التنزیل, ح1, ص166 و 167. 

4-4 _ مائده/ 67. 


این آیه را تلاوت نمود. سپس دستان خود را بالا برد به طوری که سپیدی 
فلس مایان شد ایام موه الا .هن کت مولام. فعلم مواام للم وال 
من والاه. 1(۰) 


در پرتو آیه «هو الذی آیّدک بتطره و بالمَوّهنین»(2) انس می گوید: پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: در آن هنگام که مرا به سیر ملکوت 
بردند. (در سفر ,معراج) دیدن که بر ساق عرش توشته؛ جلا الة. الا اللد: 
محمذد رسول اللّه ابدند بعلیٌ 1 بعلیٌ»؛ نیست خدایی به جز خدای 
1 کلف نید گنه به: کل ار 
نمودم.»(3) 


جمال ولی در بیان نبی صلی الله علیه و آله وسلم 


سیمای قدسی علی علیه السلام , در سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم می درخشد. لذا با جلوه ای از آن گفتار. قلب و دیدگان دوستان 
مولی را ایینه کاری نماییم: 


1 _ علی با قرآن است و قرآن با علی. آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند 
تا در کنار حوض بر من وارد شوند.(2) 


ص: 1089 


1- 1 شواهد التنزیل, 1 ص 90 1. 

2 2 انفال/ 62. 

3- 3 _ شواهد التنزیل, ح1, ص 224. 

4-4 _ تاریخ دمشق, ابن عساکر, ج 3. ص 124. 


2 _ علی از من است و من از او. او ول هر شخص باایمان است.(1) 

3 _ علی با حق است و حق با علی, و حق داثر مدار علی است.(2) 

4 _ ای انس ! من و علی حجّت خداوند بر مخلوقاتیم.(3) 

5 _ منم شهر علم و علی دروازه آن است و کسی که دانش می طلبد, باید 
از دروازه آن وارد شود.(4) 

6 _ آگاه ترین امت من, علی است.(5) 

7 یا علی ! تو وارت علم من هستی.(6) 

8 _ من و علی از یک درخت می باشیم و سایر مردم از درختان گوناگون 


0 _ ای علی ! منزلت تو نسبت به من, مانند هارون نسبت به 


ص: 109 


1- 1 _ کنز العمال, ح 2938د. 

2 2 _ تاریخ دمشق, ج 3. ص 117 و 118؛ شرح نهح البلاغه. ابن ابی 
الحدید, جح 2 ص 297. 

3-3 _ میزان الحکمه, ج 1 ص 139. 

44 _ کنز العمال, ح 32890. 

5 5 _ همان, ح 32977. 

6-6 _ ینابیع الموده. ص 133. 

7 7 کنز العمال, ح32943. 

8-8 _ تاریخ دمشق, ج 1, ص 105. 


موسی است مگر آن که بعد از من پیامبری نمی باشد.(1) 


است. و خود هدایت شده است و شما را به صراط مستقیم رهبری می 
کند.(2) 


2 . ظر که.می,خواهد. ادم را با داتشتسشن: و نوح را با خردش. و ابراهیم را 
با بردباری اش: و یحیی را ۳ اش: و موسی بن عمران را 


در سطوت و اقتدارش نظاره کند به علی بنگرد.(3) 


3 _ علی سرور مقمنین است. علی ستون و پایه دین است. اوست که 
بعد از من بر محور حق مبارزه می کند.(4) 


4 _ علی جان ! مت تو همانند «فْلْ هو اللّه احد»است؛ کسی که تو را در 
قلبش دوست بدارد, مانند آن است که ثلث قرآن را قرائت ت کرده باشد. و 
کسی که تو را در قلب دوست می دارد و با زبانش یاری ات می کند, 
گویی دو ثلث قرآن را خوانده است. ی ی و 
و با زبان یاری ات می کند و با دست نیز به یاری ات برمی خیزد, گویی که 
تمام قرآن را خوانده است.(ظ) 


ص: 110 


1-1 _ کنز العمال, ح 32881. 

2 _ همان, ح 32966. 

3- 3 _ تاریخ دمشق, ج 2, ص 280. 

4۰4 کافی, ج 1, ص 294. 

5- 5 _ تفسیر نور الثقلین ج 5 ص 701. 


کل . سح غلی,بر این افنعه مانند خی پدر بر فررند است: (1) 


_ «ذکر عله عباده؛ یاد علی, عبادت است.» کسی که نگوید علی 
تکار ند علی 1 در بهشت 3 2۳ 


7 _ همانا علی, خلیفه و جانشین خدا و من است. او حجّت خدا و من 
است, و باب خدا| و من است. همان او برگزیده خدا| و من است, او دوست 
علی برادر» همراه. "وزیر و وصی ِ است. ای روت وی ۲ ایست» 

تارمن است و فرمان او فرمان من است اپ 


اين بود فروغی از چهره عرشی علی علیه السلام که بر مشرق زبان پیامبر 
0۹ ۱17 


علی علیه السلام از زبان خویش 


علی علیه السلام جایگاه اتتضاتی خود را در محضر پیاأمبر خدا صلی الله 
عیم واه وید ام 


ظر 111 


آن الحکمی ج زاس 12 


1- 1 
22 قَ_ 
3-3 _ کنز الفوائد, الکراجکی, ج 2, ص 13. 


چنین توصیف می کند: من در خردی بزرگان عرب را به خاک انداختم. و 
سرکردگان ربیعه و مضر را هلاک ساختم. 


شما می دانید مرا نزد رسول خدا چه رتبت است و خویشاوندی ام با او در 


آنگاه که کودک بوذم, مرا ذر کنار خود نهاد و بر سین خویش جایم داد و در 
خود را به من می بويانيد. 


از من دروعی در گفتار تشننید و خطایی دز کزدار تدید..: 
و من در پی او بودم _ در سفر و حضر _ چنان که شتربچه در پی مادر. 


هر سال در «حراء» خلوت می گزید, من او را می دیدم و جز من کسی 
۹[ ارم ای ای که سل ی اه اه و نم 
وسلم و خدیجه در آن بود در هیچ خانه ای مسلمانی راه نیافته بود, من 
سومین آنان بودم. 

روشنایی وحی و پیامبر را می دیدم و بوی نبوّت را می شنودم. من هنگامی 
که وحی بر او فرور اد آوای شیطان را شنیدم. گفتم: ای فرستاده خدا! 
این آوایر چیست؟ گفت: «اين شیطان است که از آن که او را نپر سنند, 
نومید و نگران است. قمانا و می:سشتوخ: ازحه 
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را من می شنوم, و می بینی آنچه را من می بینم جز این که تو پیامبر 
نیستی و وزیر منی, و به راه خیر می روی....» 


من از مردمی هستم که در راه خدا از سرزنش ملامت کنندگان باز نمی 
اب تشانه های آنان. نشانه زاست کاران. و سختشان, کفتار درست 
کرداران؛ ؛ زنده داران شبند [به عبادت [و نشانه های روزند [برای هدایت ]. 
جنگ در ریسمان قرآن زده آند و سنت خدا و فرستاده او را زنده کرده اند. 


نه بزرگی می فروشند و نه برتری چویی دارند, نه خبائت می کنند و نه 
تبهکارند. دل هاشان در بهشت است و تن هایشان را به کار (عبادت) وامی 
دارند.(1) 


در بیانی دیگر فرمود: «من و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم چون 
دو شاخه هستیم از یک درخت رسنه, و چون ارنح به بازو پیوسته.»(2) 


۵ قرو کی زصان ‏ ای ار ها سل اللم عله و الم مسام عس 
بازج تن رشول دا اصلی الله علیه نو آلت وسلم بودم. و حون ساره ای 
فروزان بر آسمان عرزّت و عظمت می درخشیدم و مردم مرا نظاره می 
کردند, اما روزگار از من رخ برتافت.»(3) 


تخل ند کم ررس آن کا ای آ هه اه ام را ای من 


داشت و 
3 11 
_ ترجمه نهج البلاغه, شهیدی, خطبه 192, ص 224_222. 
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تکریم می کرد به پاس خویشی و پیوند خانوادگی بود, بلکه جهاد و اخلاص و 
خیرخواهی من موجب این تکریم بود.(1) 


به حارثت فضد ان فرمود: آگاه باش ! من یار مخصوص؛ برگزیده, هم ریشه, 
فص مه را ماراصای ا ی وا 


«روزی هنگام داخل شدن به یکی از حجره های پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم کسب اجازه کردم و حضرت اذن دادند. آن گاه فرمودند: «یا علی ! 
خانه منن» خانه توست. چرا اجازه ورود می طلبی ؟» عرض کردم: «ای 
پیامبر خدا! تین رفتاری را هی بستدم» پیامبر خدا ضلی. الله علیه. و اله 
وسلم فرمودند: «عملی را دوست می داری و انجام می دهی که جزو 
اداب الهی و محبوب خداست. ایا نمی دانی که تو برادر منی و خدای 
آفریننده و رازق من, تو را رازدار من برگزیده است؟ يا علی ! تو جانشین 
من هستی و پس از من ستم های فراوان بر تو روا خواهند داشت. یا علی ! 
هر آن که با تو باشد., با من است و هر که از تو جدا شود. از من جدا شده 
است. يا علی ! هر که مذعی است مرا دوست دارد لیکن با تو دشمنی می 
ورزد, دروغ می گوید؛ زیرا خدای متعال, من و تو را از یک نور آفریده 
است.»(3) 


ص؛ 114 
الحکم المنثوره, ابن آففج الحدید, ض‌ 1د. 
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2 2 امالی, طوسی, ص 626؛امالی مفید, مجلس اول چ 3 


همواره صبحدم, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به کنار خانه ما می 
آمد و از خدا برای ما طلب رحمت می کرد و ما را : ۳:۳ 
آیه تطهیر را تلاوت می فرمود که: «خداوند فقط می خواهد شما خاندان 
را از هر گونه پلیدی دور ساخته و شما را ِ« گرداند.»(1) 


2 یکی از آن ده وی این است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: يا علی ! تو در دنیا و آخرت 
برادر من هستی.(2) 


آن زمان که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم میان پارانش پیوند 
برادری برقرار کرد و مرا تنها رها نمود. بسیار غمگین شدم ؛ گویی آن که 
روحم پرواز کرد و کمرم شکست. به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم 


گفتم: «اگر این برخورد بر اساس خشم می باشد, تو بزرگوار و صاحب 
اختیاری.» 


آن حضرت در پاسخ فرمودند: «سوگند به خدایی که مرا به حق مبعوث 
ساخت., تو را برای خود برگزیدم و تو نسبت به من, مانند هارون نسبت به 
موسی علیه السلام هستی. با این تفاوت که او پیامبر بود . ؛ اما تو برادر, 
وزیر و وارث من هستی.»(3) 


0 
[- 1 ‌ِ امالی, طوسی,؛ مجلس سوم» ۲ 9د 4 ص‌ 99 


2- 2 ‌ِ خصال, صدوق, 0 2 ض‌ 28 
34 رنه ذمشی. ج 1ص 108 148 کف له 1 326 


روزی مردی به محضر رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم مشژف شد 
و پرسید: «محبوب ترین ن افراد نزد تو کیست؟» من در کنار حضرت نشسته 
بودم که با اشاره به من فرمودند: «اين مرد و همسر و فرزندان او 
محبوبان من هستند؛ آن ها از من و من از آن ها هستم و آنان در بهشت, 
انیس و همنشین من هستند. و ان اه دوه آنجشتتن. :۱ فد نان بانج 
جمع کرد.(1) 


در منطقه قبا به حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم رسیدم. تنی 
چند از یارانش نیز حضور داشتند. هنگامی که نگاهش به من افتاد, بسیار 
شادمان کردید و یسم کرد انشسان. که سفیدی: دندانهایش. را تیدم که.برق 


می زد. سپس مرا به سوی خویش فرا خواند و در کنارش جایم داد و 


شما جاری شد. 


ای یاران من ! همانا علی از من است و من از او هستم. جان علی از جان 
من است, و سرشت او از سرشت من است. علی برادر, وصی و جانشین 
من است چه در زمان حیات من و چه پس از مرگ من. هر کس او را 
پیروی کند, مرا پیروی کرده است و هر که هماهنگ با او باشد, با من 
هماهنگ بوده است. هر کس با او مخالفت ورزد, با من مخالفت ورزیده 
است.(2) 


ص: 116 
. افالی: ظوفی ن 2و4 007 هار التفاه ‏ رصن ۸0 ج 
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سوال کنید از من ای اهل کوفه ! قبل از آن که دیگر نتوانید از من سوال 
کنید. سوگند , به آن که جانم در دست اوست. آیه ای در قرآن نیست که من 
ندانم در جه مقامی نازل گردیده است و درباره چه تا نازل شده 
ست...(1) 


هیخ آبه ای در فرا تست کر آن کف آن را بر ماسیر خدا ضلی الله علیه و 
آله شاه مادم مصاق ارت راز یتآ ی 


همانا گفتار من به پاس بریایی حج‌‌ خداوند است.؛ و به پاس پاری دین خدا| 


می جنگم.(3) 


همانا در میان شما مانند «هارون» در آل فرعون هستم, و چون «باب 
حطه» در میان قوم بنی اسرائیل. و همانند «سفینه نوح» در میان قومش. 
هصانا من یر اعطم ی عس هتم وصيق اکرم ور آنده: ای 
نزدیک خواهید دانست انچه را که وعده می دهم شما را.(4) من نشان و 
پرچم هدایتم و پناهگاه تقوا و پرهیزکاری و عرصه جود و سخا هستم.(5) 
من هداینگر و هدایت شده ام , پدر یتیمان و 


رت 7 11 


1- 1 _ شواهد التنزیل, ج 1, ص‌د3د. 

2 _ همان ص 32. 

3-3 _ غرر الحکم» ش 3777. 

4- 4 _ تنبیه الخواطر, ج 2 ص 41. (معروف به مجموعه وژام. وژام بن 
ابی فراس المالکی). 

5- 5 _ نهج السعاده, ج3, ص 9 7. 


بیچارگانم و سرپرست بیوه زنانم و پناه هر ضعیفم و امان هر ترسناکم. 
پیشوای مومنین به سوی بهشت هستم و ریسمان محکم خداوند و دستگیره 
مورد وثوق پروردگارم. و من کلمه تقوا و پرهیز کاری هستم. همانا من 
چشم [بینا ‏ زبان صادق و دست با قدرت پروردگارم.(1) 


ص: 118 


.رات الخکمهر ع1 ص114 


پرتو چهارم 
اشاره 


ص: 119 


لا - ۳ س 
و با لللّه لو تکاقوا غلي زمام ند رَسولْ اه صلی الله علیه و آله وسلم , 
لسار بهق سرا شجحا لا یل خشاشة. و لا تفت راکنة. و لأعرَدَهم ملهلا 

اج 5 3 1 و 0 3 


روا قطفاضا تطْقخّ صَتاة. .و لادَرَهَمْ یطاناً فد تخری بهم آلرّي. عبر 
فتجلی ملهّم بطائل, بَعمَلّْ الباهر. و ده سورو الشاغت.(1) «وَلَفتحث 
هم کائمٌ من السماء والارض, و حدم اللّه بما کاتوا سیون »(2) 
زلاغات: التشاعضن 220 معاتی الاختاره ی 5و (با کمی تقاوت]: 

2 جمله اخیر با توجه هید 6 سوره اعراف است. 


ص: 120 


برکات پیشوایی علی علیه السلام 


فاطمه علیهاالسلام در, گفتار پیش به بیان شخصیت ممتاز علی علیه 
اس ی اه مات 


اینک در این قسمت از سخنان خود, به تبیین آثار و برکات حکومت علی 
علیه السلام می پردازد و می فرماید:«و یا للّه لو تکا َو علی مام تیه 
سول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم , سا یه سیّراً شُجْحا لا یکلم 
خشاشه.(1) 


به خدا سوگند, اگر مسلمانان پای در میان می نهادند و علی را بر کاری که 
پیغمبر به عهده او نهاد, هی گذاردند: آسان آسان ایشان را به راه راست 
می برد. و حق هر یک را به او می سپرد. چنان که کسی زیانی نبیند و هر 
کس آنچه کشته است, بچیند. تشنگان عدالت از چشمه معدلت او سیر و 
زیونان در پناه صولت او دلیر می گشتند. 


_ِ 


12 12 


دش بلاخاتاتساغرض 20 


اگر چنین می کردند, درهای رحمت از زمین و آسمان به روی آنان می 
کشود: آما نکردند و به زودی خدا به کیفر آنچه کردنده آنان» را غداتب خواهد 
فرمود.(1) 


به بیان دیگر, می توان گفت که زهرا علیهاالسلام فرمود: اگر مسلمانان 
مانع از تاسیس سقیفه و تققص غاصبانه می شدند و خواهان استمرار 
سیره و روش حکومت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم بودند, و علی 
علیه السلام را بر عهدی که خدا و رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم 
بر عهده او نهاده بودند, یاری می کردند. حضور شخصیت الهی آن حضرت 
در عرصه پیشوایی نظام. سبب برپایی جامعه ای بر محور عدل و حق می 
گردید؛ جامعه ای که مردم در آن راه راست پویند و با تمام وجود, حق 
جویند. 


زلال عدل و ایمان بر آنان جاری شده و صاحبان حق به حقّ خود می 
رسیدند. در پناه صولت حکومت علی علیه السلام روح مردانگی و فتوّت بر 
جامعه حاکم می شد و زبونان در سایه سار حکومتش به شرف مردانگی و 
دلیری می رسیدند. 


باری؛ حضور علی علیه السلام در این عرصه, رود نور و ایمان را بر افّت 
جاری می کرد و به پاس ان درهای برکت الهی مفتوح و ابشار رحمت 
واسعه حق از زمین و اسمان بر مردم جاری می شد. 
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1-1 _ زندگانی فاطمه زهراء ص 151. 


اما اکنیتوتن. که چیین تکردنه وق بهرسویی خرامیدند که حوادت آن سیمای 
تاریخ اسلام را تیره نمود؛ . بدیهی است که به زودی عذاب دنیا و آخرت آنان 


را فرا فش کیرد (خدا به کیفر آنچه کردند, آنان راعذاب خواهد کرد). 


دز گفتان فاطعه: علیهاالسلام آناز و تشانه های رپیشوایین علی: عایه: السلام 
چنین تر سیم گردیده است: 


1 هدایت و رهبری مردم به راه راست. 

2_ برپایی و حرکت جامعه بر محور حق. 

3 اقامه عدل و داد. 

4_ ایجاد روح و فرهنگ مردانگی در جامعه. 

5_ طنین موج ایمان و پرهیزکاری در جامعه. 

6 باز شدن درهای برکت و جاری شدن آبشار رحمت بر آن جامعه. 


۱ ۳ 
و اسمای امت توا ان ردان که که مار خر ان 
باید بر عهده انسانی, ملکوتی باشد که هم سرشت با پیامبر بوده و او و 
پیاشنو ازبی تور افریدهشدن با شند: و او جز علی علیه السلام کسی دیگر 
۱ 13۹ 
در همه صفات کمال و مکارم الهی از همگان برتر است و وجود هزاران 

روایت و صدها 
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به راستی اگر شجره غصب, در بوستان اسلام غَرّس نمی گردید و با حضور 

بر مردم زمین نور می افشاندند و در عرصه ملکوت جشن شکوه ایمان را 

برپا داشته 5 با تلاوت ایه «الیوم اکملت لکم دینکم» کمال دین اسلام را 

تبریک می گفتند. شعوفایی طوبای ولایت؛ سرزمین اسلام را جون بهشت 

برین عظ | نیزن. می تحود و خصوصیاتی که فاطمه علیهاالسلام در اين گفتار 

ان چون رودی از نور جاری و شهر فضیلت و حکمت شکل می 
فت. 


نشانه های آسمانی 
1 هدایت و رهبری مردم به راه راست 


بدون شک؛ علی علیه السلام راهبر مردم به راه راست و درست بود. او 
بود که می توانست روش پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را استمرار 
بخشد. حذیفه می گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
«اگر شما مسلماتان ولایت و رهبری علی علیه السلام را برگزینید. می 
یابید او را که راهبر است شما را و خود نیز هدایت گردیده. و شما را به 

راه راست رهبری می کند.»(1) 


ابن عباس گوید: پیامبر خدا فرمود: «یا علی ! تو راه روشن و 


ص: 124 


آشکاری و تو همان صراط مستقیم می باشی و تو فرمانروایی مهربان 
هستی.»(1) 

کان من کندالله داهن دا ضلی ال له و اله مسا فرعم «ضما ۱ 
خداوند علی, همسر و فرزندانش را حجت و راهنمای خود در میان مردم 
قرار داد و انان درهای علم و دانش در میان امت من هستند. کسی که 
آنان را پیشوای خود قرار دهد, به راه راست رهنمون گردیده است.»(2) 
اشاه‌ضاوق علیه السلام ور بر آیم نع انم ضراطی اتمه ۱3 
می گفید: جضر اط علی غلبه السلام پویندم ورپابدار و ضحته است»» ۱3 


قفذ اه بن سلیمان گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: «مقصود از 
برهان و نورا| و صراطا در ابه (175 و 174) سوره نساء چیست ؟» 


آن حضرت فرمود: «منظور از برهان. محمد صلی الله علیه و آله وسلم و 
و و ی ار ات 


عبدالله بن عباس در پرتو آیه «و یهدی مَنْ یشاء الی صراطٍ 


مستقیم»(1) می گوید: «مقصود از صراط مستقیم. علی علیه السلام 
است.»(2) 


2 حرکت جامعه بر محور حق 


خصوصیت دیگری که فاطمه علیهاالسلام بیان می کند, این است: اگر علی 
علیه السلام به خلافت می رسید, جامعه اسلامی بر اساس حق شکل می 
گرفت. در آن جامعه هر کس به حقّ خود می رسید. به احدی ستم نمی 
شد, حقوق افراد پایمال نمی گردید, چون علی با حق بود و حق با علی. و 
این دعای پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم بود که فرمودند: «خدایا ! 
علی را محور حق قرار بده.»(3) 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «علی با حق و قرآن, و حق 
رای ات ای اه ی 
بر من وارد شوند.»(4) 


و فرمود: «علی نشان هدایت. و پیشوای دوستان خداست.» 
در روایت دیگری می فرماید: به درستی که خداوند عژوجل 
ص: 126 
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۱0۳ 

ِ 2 1 
ن. 


میثاقی از علی بر عهده ام نهاد. گفتم: «خدای من ! ان عهد را برای من 
بیان کن.» خداوند فرمود: «گوش کن.» گفتم: «گوش می کنم.» فرمود: 
«همانا علی نشان هدایت است و پیشوای دوستان من است و روشنگر 
کسانی است که مرا اطاعت کنند. و ۰ کسی که او را دوست دارد, مرا 
۲ 


3 _ اقامه عدل و داد 


فاطمه علیهاالسلام می فرماید: جامعه ای که علی علیه السلام پیشوای آن 

د, فضایش با شمیم عدالت عطرآگین گشته و هر انسانی آتچه را کشته 
۲ سا اس ی ای ام الق سم ای اه 
وا این ی سا 


«کقی و کف علیٌ فی العدل سواء(2)؛ دست من و علی در داوری و 


بدیهی است که اگر بر مطلع خلافت, فروغ جمال علی علیه السلام ظاهر 
می شد؛, گستره عدل و داد پیامبر گونه اش جامعه اسلامی را فرا می 
گرفت و بنیان ظلم و ستم از میان می رفت. 


و آن حضرت فرمود: «گوشت علی از گوشت من است و خون علی از 
خون من است.»(3) 


کرت 127 
لت .مان ص137 


2 همانرض 142 
و ههان:ض 101 


و فرمود: «علی علیه السلام نسبت به من, مانند سرم نسبت به پیکرم می 
باشد.»(1) 


و فر مود: پزورد کار ۱۱ من همان کون که برادرم موسی گفت: «اجعل لی 
وزیرا من اهلی»: «قرار ده برای من وزیری از اهل بیت خودم.» و ان, 
من قرار بده.(2) 


حضرت: غلی غلیه الساام یک چتیون مزلم نود پیا مر خدا صلی ال علیه.و 
اله وسلم دارد و حضورش در عرصه مدیریت جامعه, استمرار حضور پیامبر 
دا ای اه ات الم سا هد 


پیافتر خدا ضلی الله غلیه و اله. وسلم فرمود: «محبوب ترین مردان. در ند 
من» علی است.»(3) 


و فرمود: بر در بهشت نوشته شده: «علی علیه السلام محبوب خداست». 
(4) 


ارهی تها غلیها لام فرسوه اک ما نان عان کصب خلافت مس در 
ای ای ای ام ات ان 
علیه السلام عهده دار امر خلافت می شد. شهد عدالتش کام تشنه 
ستمدیدگان را 


ص: 128 


1- 1 _ همان. 

اه 170 

ی 0 

4- 4 فاطمه الز هر |ء ام الائمه, ص‌‌ 1170 


آری, تاریخ گواه صدق این گفتار است ؛ زیرا به اقرار دوست و دشمن, علی 
علیه السلام بر بام بلند عدالت ابستاده و آماننه عدالتش گوش تاریخ را پر 1 
کرده است. همه معتر فند که گلواژه «عدالت» در طوبای وجود آن 9 


شکوفا شد. 


با وجود سم پاشی ها و ایجاد مشکلات. جنگ ها و بحران ها از سوی 
دشمنان, حضرت تواننست در حکومت مظلومانه یدج ساله اش: فرهنگ 
عدالت روز ترا بر درخت مهر | کین اسلام به ثمر نشاند و نام آسمانی خود 
را بر بلندای تاریخ به عنوان برترین عدالت گستر, ثبت و جاودانه نماید. 


خسن ختام اين بحث را جمله ای از عهدنامه آن حضرت به مالک اشتر قرار 
می دهیم. علی علیه السلام به مالک فرمود: «آنچه فروعغ دیده والیان کرد 
و جشم والیان بدان روشن است. برقراری و گسترش عدالت در شهرها و 
میان مردم است و همچنین افروختن شعله محبت در میان مردم.» 


بدون شک از امتیازات منحصر به فرد آن حضرت, این است که در مکتب و 
رفتار علوی «فرهنگ عدالت پروری» در بستر مهر و محبت شکل می گیرد 
و این پدید۵» در ایین ۹ علیه السلام قابل تفسیر است. اری,؛ این امیر 


ص: 129 


4 _ گسترش فرهنگ آزادگی و فرزانگی 


ثمره دیگر پیشوایی علی علیه السلام شکل گیری و گردش جامعه بر محور 
فرهنگ ازادگی و فرزانگی است. 


فاطمه فرمود: حکومت علی علیه السلام طنین درس کرامت بود و در پناه 
کرامت دولت اوء افراد بیمار و زبون درس کرامت می اموختند. علی علیه 
اه را ی وه ای تا نع اور 
شده؛ آنان رسوا شوند. حدود الهی را باز دارنده فی. دا تست و توبه را 
سازنده جان بیماران. او با درس توبه جان های بیمار را شفا می بخشید و 
وا ی ی ۱ ی 


زبونان جامعه به شکوه فروآ نج می ر سید ند و همان سان که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله وسلم در بستر اخلاق و مکارم خود جلوه هایی 
اسمانی تربیت کرد. علی علیه السلام نیز چنین بود؛ زیرا فروغ وی از فروغ 
پیامبر خدا بود.(1) این دو, پرتو یک حقیقت بودند. 


از خطبه «قاصعه»(2) نیز روشن می شود که جایگاه قدسی علی علیه 
السلام مانند رسول خداست. درهای اسمان بر او باز بود و حقایق غیب بر 


ص: 130 


1- 1 _ نهج البلاغه, نامه 45. 
2 حصانزصن 22 2 90 22 


علی علیه السلام اسوه تربیتی مکتب پیامبر خداست و از نظر روحی, 
مکانتی 7 داشت و دارای خصال و مکارم ی بود. 


غلی, یه السلاخ هی فرموت تن بارن کون سای صلی, الله غلیت و لد 


ففندم فده مرخ فزا هی تجزيسشتند. آن. متخ کف قه تا بان خ. اسان 
نظاره می کنند.»(1) 


ایتر ارتاظ روخورو اخلافی علی. علبه. السلام.ا با سردا صلی الا یه 
و اله وسلم بود. . روشن است که اگر اجازه می دادند, بدون آن که فضای 
حاکمیت اسلام غبارآلود شود و ريشه های فتنه در هم بتند, آن حضرت 
رهبری نظام را به دست بگیرد, در پرتو رهبری و هدایتش, هزاران سلمان, 
کمیل و میثم تربیت می شد. آخر علی علیه السلام پیشوای مردان با ایمان 
است, و او پیشوای نیکان می باشد.(2) بدون شک این گونه رهبر, مردم را 
از خای بر طرفعه و.راهی اشعان .مت کر د: 


5 _ طنین موج ایمان و پارسایی 


فاطایه عایا لها خر بان این خسمت اه کار شوه اه متفرگ 
قران _ رمز و راز نظام علوی راء, تاسیس حکومت بر شالوده ایمان و 
پرهی زکاری دانسته و فرموده است که پیشوایی علی علیه السلام جامعه را 
در پرتو فروغ ایمان و تقواء نورباران کرده و زلال پرهیزکاری را بر جان ها 


جاری می کرد. 


ص: 131 


اه ال را ی 1 


ور آن. کون کف فز ان بت ارم اشاره دارد, ره آورد حکومت ولایی علی علیه 
السلام این بود که خداوند مهربان به پاس داشت ایمان مردم دریچه های 
رحمت خویش را بر آنان می گشود, از سرچشمه فیض: رود خیر و برکت 
به زندگی مسلمانان جاری می شد. شهر فضیلت و آرمانی انبیاء علیهم 
السلام شکل می گرفت و راز ی ظاهر می گشت. 


علی علیه السلام سیمای حکومت دینی را با پیشوایی پیامبر خدا چنین 


توصیف می نماید: 


پس بنگرید که نعمت های خدا چگونه بر آنان فرو ریخت, هنگامی که پیامبر 
بر ایشان برانگیخت, آنان. زا بة اطاعت. خدا دراوزد وربا خواندتشان ببه 
سوی اور یا یکدیگر سازوارشان کرد. و چگونه نعمت, شهپر خود را بر سر 
آنان گسترد و جویبارهایی از آسایش و رفاه برای ایشان روان نمود؛ ۵ نات 
اسلام, با برکت های خود آنان را فراهم فرمود. پس در نعمت شریعت 
غرق. شدند: و لدت زندگی. خم و فراخ آن. را جشیدند. زندگی شان به 
سامان؛ در سایه دولتی قوی نشان ؛ ۰ و نیکویی حال آنان را به عزتی رساند 
ارجمند, و کارهاشان استوار گردید و دولتشان نیرومند....(2) 


ور 192 


1- 1 _ بقره/ 31. 
2 . مخ البلاکه, شفیدی: خطبه 192 رصن 220 


این بو نمای دولت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم در انگاره ادبیات 
و فرهنگ علی علیه السلام . حال اگر بعد از وفات پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم این قدّیس عرشی زمامدار نظام اسلامی می گردید و با 
خوی و سرشت پیامبر گونه اش. سئت نبوی را جاری می ساخت. چه می 
رشرد ٩۱‏ 


اینجاست که به راز افسوس جانکاه «سلمان» پی می بریم. 


سلمان در آن هنگام که مجبور شد با ابوبکر بیعت کند. جمله ای گفت: 
دکرداد وا یداه ای هام رها عمام آمباهها یا اکلیا من نونمم ده 
من تحت ارجلهم(1) ؛ اگر با علی علیه السلام بیعت می کردند و پیشوایی 
نظام بر عهده او گذاشته می شد, زمین و اسمان درهای رحمت بر مردم 
می گشودند و از آسمان و زمین برکت بر مردم جاری می شد.» 


رازی بزرگ 

استفاده واقع نشد, و در مقابل این رودی که می خواست خروشنده و 
طوفنده, از دامنه کوه فضیلت و مهربانی. عدالت و پرهی زکاری, دانش و 
بینش سرازیر شود و بوستان زندگی انسان را تا ابد شاداب و باطراوت 
سازد, سدهایی قرار داده شد و به هر شکل, آخرین 


ص: 133 


علیه السلام بود _ انجام نشد. اکنون جای این پرسش است که چرا با توجه 
به مکانت و عظمتی که علی علیه السلام دارا بود, آن حضرت را به رهبری 
برنگزیدند؟ 


به این پرسش که زخم سینه تاریخ اسلام است, پاسخ های گوناگون داده 
شده است در خسن ختام, پاسخی را که خود مولا فرموده اند, بیان می 


کنیم: 


آن حضرت . ضمن سخنانی پس از گله و شکایت از قریش چنین فرمو 
«قالم أضْتَدوا لشولک( صلی الله علیه و آله وسلم ] ضّوبا ۳ 
والغذر.. تک قریش نسبت: به. پیامبر ضلی: الله غلیه. و. اله وسلم 277 
دشمنی می ورزیدند و این دشمنی و مکر سبب تحوّل و دگرگونی در 
رهبری نظام اسلامی گردید. 


و آنگاه که از آن چضرت سوال می گردد: «آر آبّت ای کان سول الله ی 
ولذا زکزا قد با ار و اسن مله الرشعب» اکر برای سول خدا فررنه 
پسری باقی مانده بود و او و از رشد و بلوغ و درایتٍ بود, آیا 
رهبری و را می پذیرفتند «قال لا بل تفه لم یلع ما ققلتٌ... ان 
الْعرَبِ کرهث کر محوو صلی:الله: علیه : 
مَذکان حیا ِِ صاف دامع احل بد 3 7 قر ین 
جَعَل امه دريعة الي ال#یاسَه ه و سْلما الی | زر و الامر, لما عَبَدَت | 
بعد مُویه یوما واجدا...»(1) 


ص: 134 


[- 1 ِ الحکم المنثوره, ابن ابی الحدید, ص 31. 


ار اه ار ام 


سپس فرمود: عرب فرمانبری از رسول خدا را ناگوار می دانست و نسبت 

به آن حضرت حسد می ورزید و از همان زمان حیات و زندگانی پیامبر خدا 
تصمیم گرفتند که نگذارند خلافت و امامت در خاندان آن حضرت قرار 
کدی اکر تبود اه فرسش ام مارگ وتیل خدا را وشيلة اف رات 
تسه فا رت ترفن برای وضو به عزت و حکومت قرار داده بود 
هرگز حتی یک روز پس از رسول خدا, سرکرنش در برابر خداوند فرود 
نمی آورد. 


همین معنا را سیدبن طاووس رجمه الله از امام زین العابدین علیه السلام 
نوات ی کت نو اه فال لیا ریم العایدیی علمه الدام وله آوننکه 
العفم ان لیا الماک بر ال باسم رسالته کاتها ند فعلما کن 
نبوته»(1) 

امام سجاد علیه السلام فرمودند: «به خدا سوگند ! اگر آن کرده می 
توانستند سلطنت و ملک را بدون وابستگی به نام رسالت پیامبر, به دست 
م۳0 همان رسالت او را انکار می کردند.» 


ص: 35 1 


1- 1 کشف المحچه. سید ابن طاووس. ص‌ 72 


ص: 136 


پرتو پنجم 
اشاره 


ص: 137 


آلا ه فلت فاستم مَفن و5 ما عشْثشق آراکق الدَهر ععبا 


ال ای لخا استتدها ور بای تقو تفس کوا؟ 7 الْمولی و لیس 
العشیر»(1) 


استبدلوا واللّه الْنابتی بالقوادم. والعجْرَ بالکاهل. قتعْماً لععاطس قَوّم 
یخسبون نم یِحستون صَتعا. «الا ۹-1 هم المُفسدّون و لکن لا 
یِشعون»(2) 


بلاغات اللْساء ص 20؛ معانی الاخبار. ص 355 (با کمی تفاوت). 
جح / 13 

2 بقره / 12. 

ص: 138 


آلا هَلقَنَ فاسمَقن و ما عشت آراكُقّ الذهر عجبا... 


بيایید و بشنوید! شگفتا ! روزگار چه بوالعجب ها در پس پرده دارد و چه 
بازیچه ها یکی پس از دیگری بیرون می اورد.(1) شگفتا ! چرا مردان شما 
چنین کردند؟ 

فاطمه علیهاالسلام که در گفتار پیشین خوخ..هت لت. انشمانی. غلی. غلیه 
السلام و مدل پیشوایی آن حضرت را بیان کرد, در این گفتار با نعجب و 
و از وجدان آگاه تاریخ پرسش می کند. 

چرا امت اسلامی چنین کرد! آنان که علی علیه السلام را می شناختند, 
سیمای ان حضرت برای انان چون خورشید تابان بود. هنوز که پاسی از 
عغدیر و طنین اوای «من کنت مولاه فعلی مولاه» نگذ شته بود؟ ! 


ص: 139 


1-1 _ زندگانی فاطمه زهراء ص 152. 


هنوز فروغ جمال علی علیه السلام بر افق دستان سبز پیامبر خدا صلی 
الله له و الم توسام ور خعدیر6 میم درخشيو ول با کمال تاشق. .همه 


چیز فراموش شد! 


بزای قاطمه علیهااسلام این داستان شگفتی داشنت. به راستی.می توان 
نام کرد کم غلت فلیه السامیا آن همه‌ععامعت رو وی ۱ 


خدا و پیامبرش چه دستور می دهند؟ 
خرد و منطق, چه می گویند؟ 


دارند؟ 
رس 


محر در تابش وحی نیاموخته بودند که نور با تاریکی, بینا با نابینا و دانا با 
نادان مساوی نیستند.(1) 


قداست شهره زمانه بود, از مصدر پیشوایی نظام اسلامی کنار بگذارند و 
کسی را که هرگز قابل مقایسه با آن حضرت نبود بر گزینند ! 


مبنای شرع و شریعت بر گزینش بهترین هاست. عقل و منطق هم گزینش 
برتر را داوری می کند؛ چنان که بستر افرینش نیز چنین 


ص: 140 


1 ._ آشارم‌به آیات 19 20 سورخ قاطر و آیه 9 شوو6:زمش 


در یک سخن, نظام آفرینش و حرکت به سوی کمال, در بستر نظم و عدل 


در قرآن می خوانیم «و خورشید (نیز برای آن ها آیتی است) که پیوسته به 
سوی قرارگاهش در حرکت است؛ 2 تقدیر خداوند قادر و داناست. و 
برای ماه منزلگاه هایی قرار دادیم... 


نه خورشید را سزاست که به ماه رسد. و نه شب بر روز پیشی می گیرد و 
هر کدام در مسیر خود شناورند.»(1) 


این است قانون نظام آفریتش: که در پرنو فیض خداوند جاری است؛ . در 
این:ستت: هر کز شب بر رهز پیش تمی. کیرد 


جزو «برگزیده ها» هستند. 


اینک بیان چند الگو: 
«خداوند این ین پاک را برای شما برگزیده است.»(2) 


«خداوند, آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری 
داد.»(3) 


«ای مریم ! خدا تو را برگزیده است.»(1) 


«خدا| او را (طالوت) بر شما بر گزیده, و او را در علم و (قدرت) جلسم ؛ 


وسعت بخشیده است.»(2) 


«ای موسی ! من تو را با رسالت های خوبش, و با سخن گفتنم (با تو) ۳ 
مردم برتری دادم و برگزیدم.»(3) 


«ما او (ابراهیم و آیینش) را در این جهان برگزیدیم.»(4) 


«و به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب راء صاحبان دست 
های (نیرومند) و چشم های بینا)... و ان ها نزد ما از برگزیدگان و 
نیکانند.»(د) 


«و نهرهایی از عسل برگزیده شده است.»(6) 
اکنون به رمز و راز ۱ فاطمه علیهاالسلام آگاه می شویم. 


و ای یواسم تیانع اه اس ها 


عقل و منطق بر «انتخاب برتر» داوری می کند و قرآن هم 
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1-1 _ آل عمران/ 42. 
2 البقره/ 247. 
3-3 _ الاعراف/ 144. 
4-4 _ البقره/ 130. 
5 5 _ ص/ 45 47. 
6-6 _ محمد/ 15. 


افسوس که این مردم. نه ره عقل پیمودند و نه به شارع شرع رهنمون 
خی وش تا کمعلی غایه السلام را با آرهمه قطمت سر کار ماخنود 


جلوه های علی علیه السلام 
فروزنده ترین ستاره آنتمان دانش 


انس مي گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: علی علیه 
السلام اصوز با قرآن است آنچه را مردم از تآویل قرآن نمی دانند به آنان 
می: هه 1(۰) 


عم رن رت آست اس وی الم غیت و اه 
وسلم نازل گردید علی است.(2) 


عايشه فت: کویدة آگاه باشید که لو علیه السلام آگاهترین مردم به سئت 
است.(3) 


السلام بود.(2) 


ی ی وسلم فرمود: آگاهترین فرد از امت من به 
داوری و 


ص: 143 


1-1 _ شواهد التنزیل, ج1, ص 29, ح 28. 
2 فاص 29:20 
44 _ همان. 


دانشمندترین آنان علی علیه السلام است.(1) 


زید بن ارقم می گوید: اولین کسی اسلام آورد علی بن ابی طالب علیه 
التتتاام بو 2 


ابن عباس می گوید: علی علیه السلام اوّل. مسلمان بود.(3) 


مر ی ام بدا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم با مهربانی دست بر 
ای ای مسا ی ی سا 
هتتیر و (ولیق مشلمان از نظر اسلام تو هتتی و رات بو تسیت زه 
من» مانند هارون به موسی است.(4) 


اتفتررفی. ن دی کباش ای اه لته واه مفسام ای 


علیه السلام فرمود: «علی جان تو اول کفعته بودی که به من ایمان آوردی 
و مرا تصدیق کردی.»(ظ) 


سلمان می گوید: ال کسی که در کنار حوض بر پیامبر خدا وارد می شود 
آن کسی است که از همه زودتر پذیرای اسلام گردید و آن شخص: علی, بن 


ابیطالب است.(6) 

ص : 144 

1- 1 _ میزان الحکمه. ح1. ص140 
3-3 _ همان. 

4۰4 همان. 

5 5 _ همان. 

6-6 همان. 


ابن عباس می گوید: پیامبر خدا فرمود: «پیشتازان و سبقت گیرندگان سه 
نفر بودند. از ۱ 9 ۲0۳ 
گرفت, صاحب «یس» که به سوی حضرت عیسی علیه السلام سبقت 
گرفت و حضرت علی علیه السلام که به جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم پیشتاز گردید.»(1) 


* اوّلین نماز گزار 


ان عباس می گوید: برای علی علیه السلام چهار خصلت ممتاز است که 
برای احدی نظیرش نمی باشد و یکی از ان خصلت ها این بود که علی 
علیه السلام ال کسی بود از عرب و عجم که با پیامبر خدا صلي الله علیه 
و اله وسلم نماز خواند.(2) 


انس می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم روز دوشنبه مبعوت 
کزدید م کلم علبه السلام روز مه نها ان خضرت مار خواند. ۱۶ 


دافم مرکا صای الم عنم ماه ی ی نصا اه 
تقی علیه السلام روز سه شنبه نماز خواندند.(4) 


غلی: غلیه. السلام هی فرهایدد بقع سال شش از آن که یک نتفر از این امت 
خدای را عبادت کند. خدا را عبادت کردم.() 


ص: 145 


نماز خواندم.(1) 


کی انم ای وی ها ما ای هو تا 


انا ی کت لیاتسا بر اس خی اا یه وا 
وسلم وارد شد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از جای برخاست به سوی 
او رفته و ان خضرت را در اغوش کرفت‌ و میان ده دید حانش زا پوستند:. 


ال امس نف رسو لاه ای رایوست و ۳ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: به خدا سوگند علی محبوب 
ترین افراد نزد من است و این دوستی برای خداست.(2) 


عايشه می گوید: محبوبترین مردان نزد پیامبرخدا علی بود.(3) 


معاذه غفاریه می گوید: پیامبر در خانه عاپشه بود به محضرش شرفیاب 
گردیدم شنیدم که به عايشه می گفت: ای عايشه این مرد (علی) 


محبوبنترین مردان نزد من | : افو ترین آنان نزد من است؛ ۰ حق 


انتین ین مالک می هیده نزن پیاشیر حدا صلن ال علبه و آلعموسلم پزنوه 
ای بود ان 


ص: 146 


1- 1 _ همان. 
2- 2 ذخائر العقبی, الطبری, ض‌ 2 
3-3 _ همان. 


44 _ همان. 


حضرت می خواست تناول کند, دستها را برافراشته به سوی آسمان, و دعا 
کرد: خدایا محبوبترین افراد نزد خودت را در تناول این طعام شریک من 
او اس ی ی سار مه ما حا سای ال 
خلشو الم سم ار رم وا ال کر نو 


در روایتی 9 انس می گوید: وقتی که در را گشودم, علی علیه السلام 
وارد شد. چون پیامر صلی الله علیه و اله وسلم علی را دید تبسم کرد. 
سپس چنین فرمود: «سپاس و حمد برای خداوندی که انچه را من از او 
خواستم, عنایت کرد و محبوبترین افراد نزد خودش را شریک من گرداند و 
اکنون آن محبوب تو هستی.»(2) 


یذ ال سفن جات می کمبده از علی علیم. السرلام خو‌انشم که مرا یر دهد 
شا و ام که سول را خی اه اب سس ات 
کلم یمالسا فرمود من ند ماس صلی اه لو له مساد خراسنه 
بودم و او نماز می خواند پس از فراغت از نماز, پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله وسلم فرمود: «یا لین نخواستم از خداوند چیزی را مگر آن که 
همانند آن را برای تو خواستم و از شری به خداوند پناهنده نشدم مگر آن 
که تودرا از آن شن, به خدا سیردم.»(12 


ق یه سای گرمانده با ها صلی: ۱ که و الم تام 
فرمود: یا علی اوّلین 


ص: 147 
۱ 


2 همان 52 
3- 3_ همان ضص 01. 


ایس انوت هی کوب بتاعیر حدا حطلی. الله نفلید رو ال ونم اقرمود؛ 
فرشتگان بر من و علی درود می فرستند؛ چون ما لین افرادی ] بودیم 
که نماز می خواندیم و احدی غیر از ما نماز نمی خواند 2 


ابوذر می گوید: همانا شنیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به 
علی علیه السلام فرمودند: «یا علی تو صدیق اکبر هستی و تو فاروق میان 
حق و باطلی و همانا تو پیشوای مهربان دین می باشی.»(3) 


اتسامصی ها ام کیت نت صلی اه ره ما سای 
فرمودند: «کسی که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر 
کس مرا دوست بدارد خدای را دوست داشته است. و هر کس علی را 
خشمگین سازد مرا خشمگین نموده و هر کس مرا خشمگین سازد خدای را 


به خشم آورده است 4(»۰) 


ان ینعی گفیت کراهمی گیرم عدازنه را که شفحی ردول هد ای 
الله علیه و آله وسلم فرمودند: «هر کس به علی علیه السلام ناسزا گوید, 
به من ناسزا گفته است و کسی که به من ناسزا گوید. همانا خدای را 
ناسا گفته: و هر کس به خداوند ناسز| گوید, خداوند او را بر چهره 


سرنگون 
ص: 148 


سازد.»(1) 


السلام فرمودند: «تو برادر من هستی در دنیا و اخرت.»(2) 


قیس بن ابی خازم می گوید: ابوبکر و علی بن ابیطالب با هم ملاقات 
کردند. ابوبکر در چهره علی علیه السلام تبسشٌم کرد. علی علیه السلام 
فرمود: «برای چه تبسٌم کردی؟» ابوبکر گفت: «شنیدم که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: هیچ کس از پل صراط عبور نمی کند تا 
انگاه که علی جواز عبورش را بنویسد.»(3) 


علاوه بر آنچه تا حال از روایات اشاره شد صدها روایت دیگر در فضیلت 
علی علیه السلام در «کتب اهل سنت» موجود است؛ که این مختصر را 
گنجایش ذکر آن ها نیست. در اینجا مناسب است ترسیم سیمای علی علیه 
السلام را از زبان ابن عباس بشنویم. او چنین می گوید: کان وال عَلَم 
الفٌدی, و کهّف التّقی, و طود اللّهی, و محل الحجاء و غیت الّدی, و مُنتمی 
العلم للوری, را سم فی الدجی, داعیا الت المحَجُهٍ العظمی, 
مُستَمُسکا بالروه الوثقی, آلقی من تققص وازتدی. و کم من شهد 
الجوی, بَعَد محمد المصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ...(4). 


هان ! علی که چهره فروزان بر افق روایات است؛ او که, خیرالبشر است. 
(1) خداوند بر فرشتگان حامل عرش به وجودش مباهات می کند,(2) 
زیارت سیمای او عبادت است,(3) آسمانیان مشتاق زیارت اویند, بهشتیان 
عاشق جمال او هستند.(4) 


آن حضرت که اشرف مسلمانان. محبوبترین آنان نزد خداوند است. در 
اوست و در روز قیامت سوار بر ناقه ای از ناقه های بهشت است. بهشت 
الی اظ لجا استندوا وبای عروه شمتشکوا اب 

به چه دژی پناهنده شدید, و به کدامین دستگیره چنگ زدید؟ ! 


«چه بد مولی و یاوری, و چه بد مونس و معاشری » و «چه جایگزین بدی 
است برای ستمکاران » 


ص: 150 
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در پرتو تعالیم قرآن به مردم آموخته شد که آنان برای کامیاب شدن به 
ریسمان خدا چنگ زنند. 


بدون شک اعتصام به «حبل الله», رمز وحدت و پیروزی آنان خواهد بود. در 
و همگی به ریسمان خد | (قرآن, اسلام و هر گونه وسیله وحدت) چنگ 
زنید و پراکنده نشوید.»(1) 

و هر کس به خدا تمسک جوید, به راهی راست هدایت شده است.»(2) 
«ایّا آن ها که به خدا ایمان آوردند و بخ ان (کتاب. اسمای) چنگ زدند, به 
زودی همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد ساخت....»(3) 


«... پس نماز را برپا دارید, و زکات را بدهید, و به خدا تمسک جویید, که او 
مولی و سرپرست شماست. جچه مولای خوب, و چه یاور شایسته ای »(4) 


ص: 151 


1 . ال عمران/ 103 

2 2 _ همان/ 101. 

3-3 _ سوره النساء/ < 17. 
44 _ سوره الحح/ 86 7. 


بنابراین پیام قرآن این اسنت: که به. خدا پناه. برید و به. دستگیره محکم او 
تمشک جویید. بدون شک امامت ریسمان ین و دستگیره اوست. بدون 
تصیصا مصا ارس امامت تا مر رات سای نی 
مانده و راه عرژت و فضیلت را می پیمودند. 


در قرآن می خوانیم: «کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا| ایمان آ ورف 
به دستگیره محکمی چنگ زده است. که گسستن برای آن نیست و خداوند 
شنوا و داناست.»(1) 


خروش و اعتراض زهرا علیهاالسلام در اين گفتار, به پاس این بود که: وای 
بر آنان ! چرا نگذاشتند حق در مرکز خود قرار یابد؟ و خلافت بر پایه های 
نبوت استوار ماند؟(2) اکن خلافت از همان مطلع نبوت طلوع می کرد و بر 
ان ار او وراه ۱۱ 
افسوس ! که مقام امامت را از اسمان به زمین کشیدند و پیراهن خلافت 
را بر ان که لایق نبود. پوشاندند. 


واه واللق الرنابی القوادمهااعه تالک هل 
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1-1 بقره/ 256 
2 . رندکانن حضوت قا مه ز هرا علنهااتسلام بض 151 


به خدا سوگند ! سر را گذاشته به دم چسیبید ند. پیشو| را رها کرده به پسوا 
روی اوردند. (پی تقاشتد رفتند و از عالم نیرسیدند.) نفرین بر مردمی نادان 
که تبهکارند. و تبه کاری خود را نیکوکاری می پندارند. «اگاه بااشید این ها, 
همان مفسدانند؛ ولی نمی فهمند.» 

در این گفتار, فاطمه علیهاالسلام پرده را بالا زده و مصداق را معرقفی می 


کند, سر را گذاشته, به دم چسیید ند. 
چه مثال زیبا و مدل گویایی: سر مظهر و نشان چیست؟ 


بدون شک سر نشان عقل و خردورزی است. در این عضو شریف و برتره 
دیدگان که روشنگر راهند, نهاده شده است ؛ زبان و گوش و مغز قرار دارد, 
و اینان همه ابزار هدایت و رهبری می باشند. عقل تدبیر می کند, دیدگان 
ره نشان می دهند و در یک سخن سر رهبر و امام تن است. 


اما دم ! نشان چه می باشد؟ برای همه روشن است که دم نشان ارتجاع و 


انس 


فاصله دم و سر بی نهایت است و اين دو هرگز به هم نمی رسند. یکی 
نشان پیشوایی و حرکت به سوی جلو می باشد و آن دیگر, رمز حرکت 
ارتجاعی و واپسگرایی است. بدیهی است که سر را رها کردن و به دم 
چسبیدن مدلی از حرکت ارتجاعی ان مردم است. 


اما شگفتا که این عمل نابخردانه خود را نیکو می پنداشتند. 
دز این ؟ گفتار منظور و مقصود فاطمه علیهاالسلام روشن است. 
ص: 53 1 


ابوبکر کیست؟ 


نامش, عبداللّه و عتیق گفته شده است. برخی گویند. عتیق لقب اوست. 
همچنین گفته شده که نامش ابتدا عتیق بود و تعو.عیداللة خامیده فد 1 
مادرش سلمی, دختر صخر بن عامر بن کعب بود. 

عامر فرزند عمرو, و عمرو فرزند کعب, و کعب فرزند سعد, و سعد فرزند 
تیم» و تیم فرزند مره بود.(2) 

دو مطلب درباره ابوبکر مشهور است: 

1 اینخ که.فی کویتد: بس. از .ان که ابوبکر مسلمان شد, بردگان را که 
مسلمان می شدند از اربابان مشرکشان خریداری کرده و ازاد می ساخت. 


این داستان اگرچه مشهور است. باور کردنش مشکل است ؛ زیرا| آن گونه 
که تاریخ او را معرفی می کند هرگز ابوبکر به عنوان یکی از ثروتمندان 


ص: 154 


. اون اشفا نوی ی 26 
2 2 نسب القریش, مصفت رن تالا سر ی 2 


ال هه سا و ار ی تا سا ریا ات 


نشد. 


این اه سایر کرتی استه وی سای آه کراعت مخسوت ی ود 
زیرا| آیات قرآن فضیلت و برتری را از آن مسلمانانی می داند که در راه 
خدا قتال می کنند. می کشند و اه ی زونه نو روش انبیاء خدا نیز همین 
بود که در راه خدا می کشتند و کشته می شدند. 


تاریک زندگانی اوست. او نخستین کسی است که بنای ظلم و ستم بر 
محمد و ال محمد را بنیان نهاد. 


ماجرای سقیفه, غصب فدک. و حریق خانه فاطمه علیهاالسلام از حوادت 
بسیار تلخ و دردناک تاریخ اسلام است. 


سقیفه و یورش به حریم نبوّت 

داستان را آن گونه که در کتاب «زندگانی فاطمه زهرا علیهاالسلام » به 
نقل از کتاب «عقد الفرید» و «انساب الاشراف» نوشته اند نقل می کنیم. 
۷ 

خانه عابشه, ماتمکده است. علی علیه السلام , فاطمه, فرزندان فاطمه 
ص: 193 


96 


(حسن:؛ حسین» دختران او زینب و ام کلثوم), عباس و زبیر اشک می ریزند. 


علی علیه السلام به همکاری [یکی از صحابه] مشغول غسل پیکر پیغمبر 
است. در آن لحظه های دردناک بر آن جمع کوچک, چه گذشته است؟ خدا 


می داند. 


شستشوی بدن پیغمبر صلي الله علیه و آله وسلم تمام شده يا نشده, 
بانگی به گوش می رسد: اللف] کین 


علی به عباس: «عمو, معنی این تکبیر چیست؟» 

۳ تین ان این است که آنچه نباید بشود شد. 

دیری نمی گذرد که بیرون حجره عايشه همهمه و فریادی به گوش می 
رسد. فریاد هر لحظه رساتر می شود : «بیرون بیایید ! بیرون بيایید ! و گرنه, 
همه تان را انش می زنیم » 


دختر پیغعمبر به در حجره می رود. دش ناریا هه خه اه ی سنوی که انشین 
در دست دارد. 


_ علی, عباس و بنی هاشم باید به مسجد بیایند و با خلیفه پیفغمبر بیعت 
کنند ا! 


_ کدام خلیفه؟ امام مسلمانان هم اکنون درون خانه عايشه بالای جسد 


۳ از این لحظه امام مسلمانان ابوبکر است. مردم در سقیفه بنی 
ص: 11_96 


ساعده با او بیعت کردند. بنی هاشم هم باید با او بیعت کنند. 
_ و اگر نیایند؟ 


_ خانه را با هر که در او هست آتش خواهم زد مگر آن که شما هم آنچه 


عفر هی خواهی خانه ها را آنشن بزتی؟ 
_ آری.(1) 


اين, آغاز شب ستم است که پس از غروب آفتاب نبوت بر فضای اسلام 
جاری شد. شب تاریکی که از چشمه نفاق جوشید و سایه شوم خود را بر 


حیان اسام سود 


شب ستمی که می خواهند با آتشی که بر خانه زهرا علیهاالسلام می 


در کتاب «المصنف » داستان چنین است: هنگامی که مردم با ابوبکر بیعت 
کردند, علی و زبیر در خانه فاطمه به گفتگو و مشاوره پرداختند. این خبر به 
عمر بن خطاب رسید. او به خانه فاطمه آمد و گفت. .. عمر این جمله را 
گفت و بیرون رفت. وقتی علی علیه السلام و زبیر به خأنه بازگشتند, 
فاطمه داستان آمدن عمر و تهدید او را گفت که اگر شما در اینجا اجتماع 
هه وا را ار ما ی را که ات ار 


ص: 157 
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عبدالفتاح عبدالمقصود نیز در کتاب «الامام علی» داستان را چنین نقل می 
کند: عمر بن خطاب فریاد زد قسم به کسی که جان عمر در دست اوست. 
یا باید بیرون بیایید يا خانه را بر ساکنانش اآتش می زنم ! 


عده ای که از خدا می ترسیدند و رعایت منزلت پیامبر صلی الله علیه و 
اه سم زا ی از ای کم ف وا سا اسر و این ان 


است.» 
بی پروا فریاد زد: «باشد » 


سپس نزدیک خانه شد. در زد. آنگاه با مشت و لکد به در کوبید تا به زور 
وا و 


در کتاب «الوافی بالوفیات» نظام می گوید: عمر در روز بیعت گرفتن برای 
ابابکر بر شکم فاطمه زد و او فرزندی را که در رحم داشت و نام او 
«محسن» بود سقط کرد.(2) 


۵ یز اسان ههوم یه خانه فحی در کناب های انسات. الاشرافه لا ناند 
دالاس ار اس ساره سره ری تم زر 


شده است. 
اکنون که داستان یورش به خانه وحی روشن شد؛, این سوال 
ص: 159 


ای ای ما ها ال اس 17 
ش 2444؛ ملل و نحل, محمد بن عبدالکريم شهرستانی, ج 1, ص 37. 


فرخ می, نود که آخرن خرا: به خانه علی و فاطمه یورش می برند؟ چرا 
بای خانه: فاظمه سورد را سایق قاطا وه فرکتد انش در شعله فهر آنان 


آخر در اسلام و در ژمان پیامیر خدا ضلی الله غلیه و آله. وسلم به خانه چه 
کنسن آنش آفکنده بودند که.حال شونت:ر هرا باشند؟ 


آنا خدیت اسانه می قفاسنت در مقایل آن .همه وهایات کمدر شان غلی .و 
فاطمه بود مجوّز چنین جنایتی باشد. 


مگر مسلمانان, اکرام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم را به خا 
فاطمه ندیده بودند؟ 


ان تیه غذرق قیه کفیدر شنز تازل شون آبه یس «اتما ویو الاو 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت....» پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
چهل روز صبحگاهان به در خانه فاطمه آمدند و چبین فرمودند: السلام 
علیکم اهل البیت: وم رخنه اللم ج بر کات تمه اللة, ۱1 


درود و رحمت و برکت خداوند بر شما باد ای اهل بیت ! در پرتو رحمت خد 


انس بن مالک می گوید: پس از نزول آیه تطهیر, به مدت شش ماه پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم به هنگام نماز صبح از کنا ر خانه فاطمه می 
گذشت و می فرمود: الصلامیا ال یت ها رد الاه اتقفت 


انس و بریده می گویند: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم آیه «فی 
ییوت آذن 


ص: 159 


1- 1 _ اعلام النساء المومنات, محمد الحشون. ص 22<. 


الله...»(1) را تلاوت کردند, مردی به پا خاست و پرسید. «اینها چگونه خانه 
هانی. است ۱ پیامیر. خدا ضلی, الله. علیه: .ق آله وسلم خواب دافنده این 
خانه ها, خانه های پیامبرانند.» 


در این هنگام, ابوبکر به پا خاست و گفت: «اين خانه (یعنی خانه علی و 
فا ای اه مات 8 


پيامیر خدا ضلی الله غلیه و آله وسلم. فرمود: «اری و خانة فاطمه از 
بهترین ان هاست.»(2) 


زید بن ارقم می گوید: گروهی از مسلمانان درهای خانه هایشان به درون 
مسجد باز بود. پیامبر خدا فرمان داد تمام ان درها بسته شد بجز در خانه 
علی علیه السلام . گروهی زبان به اعتراض گشودند. پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم برخاست. حمد و ثنای خدا به جای آورد و فرمود: من 
دستور ندادم که همه درها بسته شود و در خانه علی باز باشد ؛ بلکه من از 
طرف خداوند مامور شدم و پیروی امر و دستور خداوند نمودم.(3) 

اکنون, خانه ای با اين همه قداست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم بر ساکنانش درود می فرستد, و به دستور خداوند درش به مسجد 


ص: 160 
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سشواهد الرطا ‏ لر ی ۸210 
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هجوم قرار گیرد! 
برای چه فریاد می زدند: خانه و اهلش را می سوزانیم؟ چرا آتش؟ 


آپا به راستی آنان درد دین داشتند یا آز حکومت و ریاست؟ چرا با این 
دیگر ! 


اگر درد دین داشتند, آخر علی و فاطمه علیهاالسلام فروغ و مظهر دین 
بودند. چرا باید تازیانه خلافت, انان را مجروح کند. در این باره چه زیبا 
نوشته اند: جسد مطهّر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هنوز بر زمین بود 
که ابرهای تیره در آسمان پدیدار شد و باران فتنه باریدن گرفت. دین در 
کنار پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ماند و دنیا در سقیفه بنی ساعده 
متجلی شد. در لحظه ای که هارون در کار مشایعت موسی به طوری 
جاودانه بود, مردم در سقیفه سامری, آخرت می فروختند. 


چند روزی از داستان یورش به خانه فاطمه علیهاالسلام و احراق آن 
نگذشته بود که حادثه تلخ دیگری رخ داد. و اين بار به دستور خلیفه, عاملان 
فاطمه علیهاالسلام را از فد بیرون راندند. 


در این باره چنین می نویسد: فدک با نیروی نظامی گرفته شید ۵-فرنم. ان 
پایعمیی اشتی. کزدنده خالضه آو‌به خساب هی امد وی شسته درامد این 
مستقل را به مصرف مستمندان بنی هاشم, شوهر دادن دختران, داماد 
کردن پسران آنان و مصرف های دیگر 


ص: 161 


موم تساه سس ارام رش فاطیه یتلام ادن 


ابوسعید خدری می گوید: هنگامی که آیه «چ آت زا ۹ حقّه»(2) بر 
باس ای اه ها اس ات اه 
با ۱ 


تحقیق می دوخشند. گذشتة ازز کنین. که فسمتی از آن .ها مربوظ به .فتساله 
فدی است. تعداد کتابهای مستقلی که در این زمینه تالیف شده و در 
دسترس می باشد حدود دویست و پنجاه عنوان کتاب است.(4) 


پس از آن که عاملان فاطمه علیهاالسلام را به دستور ابوبکر از فدک 
بیرون راندند. این عمل سبب اعتراض فاطمه علیهاالسلام و علی علیه 
السلام شد. فاطمه علیهاالسلام ناچار نزد ابوبکر رفت و گفتگویی میان آنان 
رخ داد. برخی از سیره نویسان وموژخان بدین موضوع نیز پرداخته اند. 
بلاذری می نویسد: فاطمه علیهاالسلام به ابی بکر گفت: «وقتی تو بمیری 
چه کسی وارثت گردد؟» جواب داد: «زنان و فرزندانم.» فاطمه گفت: 
«چه شده است که اکنون تو وارث پیغمبری نه ما؟» ابوبکر 
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3-3 _ شواهد التنزیل, ج 1 ص 339, ح 468. 

4 کنابتامددهای خض هه فا طمه علمها السلای . 


جواب داد: «دختر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم , پدرت درهم و دیناری 
از زر و سیم به جا نگذاشته است.» فاطمه گفت: «آخر سهم پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم از خیبر و صدقه او از فدک چه می شود؟» 


ابوبکر گفت: از پدرت شنیدم که فرمود: «من تا زنده هستم, در این زمین 
تصرف خواهم کرد و چون از دنیا رفتم, مال همه مسلمانان است.»(1) 


دنباله جریان را چنین نوشته اند: فاطمه گفت: «پیغمبر در زندگانی خود این 
مزرعه را به من بخشیده است.» 


گواهی داری؟ 


ابوبکر گفت: «دختر پیغمبر» می دانی که أَ ایمن زن است و گواهی او 
کامل نیست. باید زنی دیگر هم گواهی دهد.»(2) 


شگفتا ! آنچه ابوبکر از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل می کند 
بدون شاهد باید پذیرفته شود اما آنچه فاطمه و له علیه السلام می 
گویند قابل پذیرش نیست ! مگر علی و فاطمه علیهاالسلام صدیق و صدیقه 
ات فروع و جلوه [۳ (تطهیر) نیستند؟ این همه روایت؛ بیانگر 
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1-1 _ انساب الاشراف, ج 1, ص 519. 
2 زد کانی فا مه زهرا علماالسلام ی 11 


عجبا ! با آنکه فدک در اختیار فاطمه علیهاالسلام بود, ابوبکر از فاطمه 
شاهد می خواهد ! 


راز اين داستان چیزی است که ابن ابی الحدید به آن اشاره کرده است. او 
می نویسد. : از علی بن فارقی مدزس مدرسه عربی پرسیدم: «آپا فاطمه 
راست می گفت؟» گفت: «اآری.» گفتم: «چرا ابوبکر فدک را به او 
برنگرداندند؟» او با لبخندی پاسخ داد: «اگر آن روز قدک را به او می داد 
فد اه کب سوه ود زا ادعا می کرد. و او هم نمی توانست سخن وی 
را نپذیرد؛ چون قبول کرده بود که دختر پیغمبر هرچه می گوید راست 
است.»(1) 


بخشیدن فدک به فاطمه روشن است و قابل انکار نیست. در طول 
نیت سال (بعنی از حادثه غصب تا سال 210 هجری) بارها دست به 
دست گشت. عثمان آن را تیول مروان بن حکم قرار داد. و در دست آنان 
بود. تا عمر بن عبدالعزیز زمام را در دست گرفت. او بنی امیه را گرد آورد 
و گفت: «همانا فدک از آن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بود و از آن 
انفاق می کرد و معاش می ساخت و پیوه های بنی هاشم را همسر می 
داد.... 0 ار را به حالت پیشین اعاده کرده 
ام.»(2) 


ص: 164 


۳ 2 ۹( ِ ی ص 47 


هاعوق در سال دویست و ده هجری طی فرمانی طولانی که به قنثم بن 
جعفر عامل مدینه نوشت. دستور داد فدک به فرزندان فاطمه علیهاالسلام 
بر گردد. 


ی ی ها و ی 
شم ۳ واگذار کرد. در این خرصان سفن امد انتتیت 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فدک را به فاطمه عليهاالسلام دختر 
خود عطا کرد و صدفه او قرار داد آبه او بخشید ] و این امری بود آشکار و 
بر همگان شناخته. و [۲ رسول را درباره آن اختلافی بیست ور آنان دزن 
خصوص این ملک که فاطمه از حیت تصدیق قولش نسبت به آن اولی از 
دیگران بوده است همواره به طرح ادعا پرداخته اند.(1) 


این فرمانی بوده است که در روز چهارشنبه دوم ذیقعده سال دویست و ده 
هجری از سوی مامون برای عامل مدینه صادر شده است. 
فرمانی است رسمی و سندی است دولتی که در آغاز قرن سوم یکصد 
سال پیش از مرگ طبری و یک صد و سی سال پیش از مرگ بلاذری 
نوشته شده است. از مضمون فرمان فهمیده می شود که 


ص: 165 


11 همان ض 429 


آنچه پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم رخ داد بر اساس 
مصلحت سیاسی بود و این مصلحت سیاسی سنت جاری رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم را پایمال کرد. 


دعبل, بازگشت حق به صاحب حق را با سروده خود گرامی داشت: َضَیح 
وجة الژمان قد ضحکا 


ژد مأمون هاشم فدکا(1) 


چهره روزگار خندان گردید چون مأمون فدک را به بنی هاشم (فرزندان 
خاطفه علتا لساام اسر مرواند: 


دادخواهی در مسجد 


بسن از آن که فاطفه علیهاالسلام دانست که ابوبکر بر کرده خود مصمّم 
است و نظر خود را بر سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم مقدم 
می دارد, تصمیم گرفت که شکایت خود را به خدا و مردم برده و در مسجد 
و محضر عمومی دادخواهی کند. 

در صدر اسلام مسجد تنها مرکز دادخواهی بود. هر کس حقی را از دست 
داده بود و يا از صاحب قدرتی شعایت داشت و یا از زمامدار رفتاری دور 
از عدل و انصاف می دید شکوه خود در فضای مقدس مسجد بر مسلمانان 
عرضه هی کرد, آنان فظیقه داشتند که به باری اه نزخیز ند 


ص: 166 


1- 1 _ دیوان دعبل. ص 177. 


اکنون. حق فاطمه از بین رفته است. سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم پایمال شده, زبانه های نفاق شعله ور گشته. درخت شوم بیداد و 
نژادپر ستی به بار نشسته است امتیازات معنوی, چون علم,؛ سبقت در 
اسلام و جهاد در راه خدا نادیده گرفته شده است. 


کوتاه سخن این که کیان اسلام در معرض خطر واقع شده است و فاطمه 
علیهاالسلام در چنین هنگامه ای وظیفه خود می داند به پا خیزد و در برابر 
این بدکت: و تواوزی دن خبن. قیاق کند. باند. مشتلمانان: را از خطر ان سست 
شکنی آگاه کند. اگر پذیرفتند, چه بهتر. و اگر نپذیرفتند, فاطمه علیهاالسلام 


نزد خداوند معذور است. بنابراین او به مسجد می رود. 


دن این ارتباط چنین نوشته اند؛ در حالی که حمعی از زنان خویشاوندش 
گرد وی را گرفته بودند, روانه مسجد شد. نوشته اند: چون به مسجد می 
رفت راه رفتن او به راه رفتن پدرش می ماند. 


ابفیکز با کروهی از مهاجر و انصار در مسجد نشسته بودند. 

میان فاطمه علیهاالسلام و حاضران چادری آويختند. 

دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نخست ناله ای کرد که مجلس را 
لرزاند و حاضران به گریه افتادند. سپس لختی خاموش ماند تا مردم آرام 
گرفتند و خروش ها خوابید آنگاه سخنان خود را آغاز کرد. 
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تا دای امه هه امامت 122 


سند ومدرک خطبه 


با فحص دقیقی که انجام شده است, این خطبه در مدارک زیر نقل شده 
که عبارتند از: دلائل الامامه, الاحتجاج, کشف الفقّه, شرح الاخبار, الکتاب 
المیس ای ره نع لاه ای فتم الطرانت انوار آلشسن بلاغات 
اما الا سا اه 


قدیمترین سندی که این خطبه را نقل می کند و در دسترس ما می باشد. 
کاب «راغات اساع» ای احموین ابی ظاهر مروری انفت: کدجه سال 
204 مت اد رید و در سال 280 هجری قمری وفات کرده است. 


از نظر محتوی: این سخنراني دارای مفاهیم بلند و آسمانی است. موج 
معارف و فرهنگ و ادب در آن طنین افکنده و نگارش هزاران صفحه در 
رح وتفسیرش, ناعافی است. فروعی از این خطهر انار آرزشمندم را 
دید اورخه است..ار ای هشال نبا مبران:.بان اععادات, فلسفه ایام 
حقوق, جامعه شناسی, روانشناسی, اخلاق اسلامی و... در این سخنرانی 


بیان شده است. 


دریایی است که مرواریدهای حقایق ور ان می درخشد و امواج معارف در 
ان شناور شوند و لوْلو حقایق در سبد چینند و 
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به آفاق بلند اين سخنان نظاره کنند. از این رو است که با قطره ای از 
عطر بهشتی این کفتار جان :را به ضیافت ملکوت فرا می خوانیم. فاطمه 
علیهاالسلام سخنرانی خود را باحمد وستایش پروردگار شروع کرد: 


تفا ای راهان نس کانفت ماس او زا سر اتصفه‌نگ که 
در دل نگاشت. سپاس بر نعمت های فراگیر که از چشمه لطفش جوشید و 
عطاهای فراوان که بخشید و نثار احسأن که پیاپی پاشید. نعمت هایی که 
از شمار افزون است و پاداش آن از توان بیرون و درک نهایتش نه در حد 


پس خدای بزرگ, تاریکی ها را به نور محمد روشن ساخت و دل ها را از 
تیرگی کفر بپرداخت و پرده هایی که بر دیده ها افتاده بود به یک سو 
انداخت. سس از روی گزینش و مهربانی جوار خویش را به او ارزانی 
داشت و رنج این جهان که خوش نمی داشت., از دل او برداشت و او را در 
جهان فرشتگان مقزب گماشت و جر چتر دولتش را در همسایگی خود 
افراشت. ۳6۹ 2 7 


آنگاه فاطمه علیهاالسلام به مجلسیان نگریست و خطاب به آنان فرمود: 


«شما بندگان خدا ! نگاهبانان حلال و حرام و حاملان دین و احکام و 
امانتداران حق و رسانندگان آن به مردم می باشید 2(۰) 
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1-1 _ زندگانی فاطمه زهرا علیهاالسلام , شهیدی, ص 128 _ 126. 
2 _ همان. 


آنگام فاظمه: غلیهاالسلام مسلمانان .را بر غهدی که با دا در ارخاظ. با 


عترت داشتند پادآوری فرمود: «حقی را از خدا بر عهده دارید و عهدی را 
که با او بسته اید پذیرفتار. ما خاندان را در میان شما , به خلافت گماشت و 


تآویل کتاث اللّه را به عهده ما گذاشت. حجت های آن آشکار است و آنچه 
درباره ماست پدیدار. و برهان آن روشن و از تاریکی گمان به کنار و آوای 
آن در گوش مایه آرام و قرار. و بیروی اش راهگشای روضه رحمت 
پروردگار و شنونده آن در دو جهان رستگار.»(1) 


سیس فاطمه علیهاالسلام به بیان احکام و فلسفه آن می پردازد و با بیانی 
شیوا راز و رمز احکام را بیان می فرماید. 

ی اد ان اساظ ود رها سار صلی الله علخ آله سای ناد ارت کرته 
و فرمود: 


«من؛ فاطمه ام و پدرم» محمد است... اگر او را بشناسید می بینید او پدر 


من است نه پدر زنان شما. و برادر پسر عموی من است نه مردان 
شما.»(2) 


سپس افق تابناک رسالت پدر را نمایان ساخت و پرتوی از رسالت «رحمه 
للعالمین» بر دیدگان افشاند, و فرمود: سس رسالت خود را به گوش مردم 
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1-1 _ همان ص 128. 
2 خفانوض 130 


پشت مشرکان را به تازیانه توحید خست. و شوکت بت پرستان را در هم 
شکست تا جمع کافران از هم گسیخت. صبح ایمان دمید و نقاب از چهره 
حقیقت فرو کشید. زبان پیشوای دین در مقال شد و شیاطین سخنور لال. 
(1) 


در این هنگام, فاطمه علیها السلام خاطرات دوران جاهلیت را یادآوری کرد, 
آن بو بیدار گردد و پاسداشت ۳ ۹ نه 


فاطمه مردم را نف دارگ تاریکشان هدایت کرد و آنیته. گذشخه آنان را بر بر 
دیدگانشان کاشت و چنین فر مود: «در آن هنگام شما مردم بر کنار مغاکی 
از آتنش بودیرٍ خوار و در دیده همگان بی مقدار. لقمه هر خورنده و شکار 
هد توندم و لکد نوت هر و ونم یشان آب یمه با کدار, ور ذکستان 
پوست جانور و مردار. پست و ناچیز و ترسان از هجوم همسایه و همجوار. 


۰ خدا با | فرستادن پیغمبر خمور شا را از خان مدلت: بزذافت: ه 


برداشت, يا مشرکی دهان به ژاژ انباشت., برادرش علی 


ضر 1[ 17 


1- 1 _ همان. 


زا دز کام. آن انداخت, غلی علیه. السلام. باز تاسفاه تا بر سر .و مغز 
مخالمان مات و کار آان با تسس صاحت »1۱ 


پس از بیان این گفتار فاطمه علیهاالسلام مردم را به دردنامه سفیفه و 
عصب فدک متوجه ساخت. و فرمود: 


دورویی . آشکار شد و کالای را ۳ ویدار و هز 
گمنامی سالار. و هر یاوه گویی در کوی و برزن در پی گرمی با بازار. 


شیطان از کمینگاه خود سر برآورد و شما را به خود دعوت کرد و دید چه 
زود سخنش را شنیدید و سبک در پی او دویدید و در دام فریبش خزیدید و 
به اواز او رقصیدید. 


هنوز دو روزی از مرگ پیغمبرتان نگذشته و سوز سینه ما خاموش نگشته, 
آنجه تباینسنت, کردید و آنچه از انتان تیوه بزدیده و یذفتی: بزر ن‌سدید آور دید 


به گمان خود خواستید فتنه برنخیزد و خونی نریزد, اما در آتتشن فتنه 
فتادید... 


۱ 


1 . همان 191 


نشانه هایش پی کم و کاست هویدا, و امر و نهی آن روشن و آشکارا. آپا 
وا ۱ 


فاطمه علیهاالسلام پس از بیان ظلمنامه سقیفه., داستان غصب فدی را 
مطرح, و فرمود: «چندان درنگ نکردید که این ستور سرکش رام و کار 
تخستین عمام ردنر ندابی دیکر ساز و شختی, جز آنچه در دل.داریده آغاز 
کردید ! می پندارید ما میراثی نداریم. در تحمّل این ستم نیز بردباریم و بر 
سختی این جراحت پایداریم. 


مگر به روش جاهلیت می گرایید؟ و راه گمراهی می پیمایید؟ 
«برای مردم با ایمان چه داوری بهتر از خدای جهان»؟ 


پسر ابوقحافه ! خدا گفته تو از پدرت, ارث بری و میراث مرا از من ببُری؟ 
این چه بدعتی است در دین می گذارید! مگر از داور روز رستاخیز خبر 
ندارید. 


اکنون تا دیدار آن جهان این ستور آماده و زین برنهاده تو را ارزانی ! : وعده 
گاه, روز رستاخیز ! خواهان محجمد صلی الله علیه و آله وسلم و داور, 
خدای عزیز !(2)... 
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آ ‏ فمانرض 132 
شهان ص دح 


سخنرانی فاطمه علیهاالسلام لرزه بر ارکان حکومت افکند و عرصه را بر 


عکس العمل ابوبکر را دو گونه بیان کرده اند؛ 


بعضی نوشته اند: ابوبکر با مهربانی گفت: «دختر پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله وسلم ! پدرت غمخوار مقمنان و بر آنان مهر گستر بود و بر کافران 
عذاب دردناک خدا بودند. 


اگر نسب او را جوئیم او پدر توست, نه پدر زنان دیگر. برادر پسرعموی 
توست نه مردان دیگر. در دیده او علی از همه برتر بود, و علی یار فداکار 
بود در کارهای بزرگ, دوستان شما سعادتمندند و دشمنان شما افرادی 


پست نژادند. 


شما در آن جهان ما را راهبر به سوی بهشت می باشید؛ : من چه حق دارم 
که پسر عمّت را از خلافت باز دارم ! اما فدک و آنچه به تو داده بود اگر 


حق تو است و من از تو گرفته ام ستمکارم....»(1) 


در نقل دوم عکس العمل ابوبکر را بسیار تند و اهانت آمیز نوشته اند. ابن 
اب الخدید قد با زاب ایونکر را ههین خوتة نقل کردم است: هدر ادا مت 


نویسد: 
ابوبکر در پاسخ سخنان زهرا چنین گفت: 


«ای دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم | به خدا سوگند ! هیچ یک 
از 
ر‌ 
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1-1 بلاغات النساء ص 19. 


آفریدگان خدا| در نزد من» جون بدرت محبوب نبود و دوست داشتم آن روز 
که پدرت از این دنیا رفت اسفاه بر زمین فرود مي آمد. به خدا سو گند 
دوست داشتم عایشه بی نوا باشد و تو چنین نباشی, آیا ممکن است که من 
حقوق همه را بپردازم و به تو ستم نمایم, و حال ان که تو دختر پیامبر 
خدا ۱ 


همانا این مال از آن پیامبر خدا نبود و برای همه مسلمانان بوذ. پدرته آن 
را در راه خدا اتقای هی کرد و لباز هر دم رانا آنترطرف فی. کرن. پس از 
وفات او من نیز چنین رفتار خواهم کرد.» 


فاطمه علیهاالسلام در پاسخ سخنان ابوبکر, فرمود: 
به خدا سوگند. هرگز با تو سخن نخواهم گفت. 

به خدا سوگند, تو را رها نخواهم کرد. 

به خدا سوگند, تو را نفرین خواهم کرد. 

به خدا سوگند, تو را دعا نخواهم کرد.(1) 


انا ان ای یر ای ی کار مین کر دارم اسان 


ابوبکر, جون سخنان (حق مدار) فاطمه را شنید بر او گران آمد و به منبر 
رفت و چنین گفت: مردم, چرا به هر سخنی گوش می دهید؟ این آرزوها در 
زمان پیامبر خدا کجا بود؟ هر کس چیزی شنیده است بگوید و هر کس دیده 
گواهی دهد ائما.. . شهیده ذنبه. 
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می خواهند فتنه های خفته را بیدار کنند. از ضعیفان پاری می جویند و از 
زنان امداد می طلبند....(1) 


ابن ابی الحدید می گوید: این سخنان را بر نقیب, ابویحیی, یحیی بن ابوزید 
معبدی خواندم و گفتم: «ابوبکر به چه کسی کنایه می زند؟» 


ابویحیی گفت: «کنایه نمی زند. به صراحت گفته است. گفتم: «اگر سخن 
او صریح بود, از شما نمی پرسیدم. خندید و گفت: «مقصودش علی 


است.» 
گفتم: «تمام این سخنان نند را علیه غلن گفته است ؟» 
جواب داد: «آری؛ فرزندم ریاست و ملک است.»(2) 


شگفتا ! تاریخ چگونه نوشته شده است.: عشق به ریاست چگونه انسان را 
دگرگون می سازد. 
فراتر از ابن ابی الحدید, مطلبی است که مرحوم صدوق در «علل 


پسن از آن کم ایوگ فدی را اشتال معابلان فاطیه علیپااسلام را از 
آنجا بیرون کرده آمیز الموفنین علیه السلام به مسجد آمد. ابوبکر در مسجد 
بود و جمعی از مهاجر و انصار بر گردش نشسته بودند. 


غلی فلیه اطام موه ها نکر را فاملیت علیا تام را از آنخه مار 
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1-1 _ همان ص 215. 
2 _ همان. 


خدا صلی الله علیه و آله وسلم از سالیان پیش به او داده بودند و عاملان 
فاطمه علیهاالسلام در انجا به خدمت و کار مشغول بودند محروم 
ساختی ؟» 


اک کت دیا لیا اس ای فا ی فا این اس 
فدی برای اوست. در غیر این صورت فاطمه حقی ندارد.» 


کت بر ما حکم می رانی؟» 


ابوبکر گفت: «نه. همان گونه که بر مسلمانان داوری می کنم با شما هم 
داوری می کنم.» 

علی علیه السلام فرمود: «(اگر راست می گویی) به من بگو اگر در دست 
ما ای ای یا سا ار سا اس اهر 
کسی شاهد و گواه طلب می کنی ؟» 

ابوبکر گفت: «از شما گواه می خواهم.» 


علی علیه السلام فرمود: «مگر فدک در دست ما نبود؟ پس با وجود آن که 
فدی در دست ما بود و دیگران اذعا می کنند, چرا از ما شاهد می 
طلبی؟ » 


ابوبکر ساکت شد. پس ان علی علیه السلام رو به ابابکر کرد و فرمود: 
«ايا قران را باور داری؟» 


ابوبکر گفت: «آری.» 
تیان حضرت فر مود: مر اءخید دم که آنه «ائما پرید الله لیْذْهتِ 
7 


عتکم ارس افل الیت و بطیر کم تصمیرا ال در نان خه کسانی:جین 
باشد. 


آپوبکر. گفت: «در.شان شما تازل فده است:»* 


علی علیه السلام فرمود: «به من بگو که اگر دو گواه علیه فاطمه به 
گناهی شهادت دهند, چه خواهی کرد؟» 


جاری می کنم.» 


علی علیه السلام فرمود: «تو کافر شدی». ابوبکر گفت: «به چه دلیل؟» 


علی علیه السلام فرمود: «چون تو گواهی خدا را مردود دانستی. خداوند 
و گواهی دیگران را قبول کردی؟» 


ابوبکر شرمنده به منزلِ ۳ کرد. به سراغ عمر فرستاد و داستان 
رسوایی خود را به او 


عمر گفت: «درمان این مشکل, خالد بن ولید است. به سراغ خالد 
فرستادند. او آضد: ابوبکر گفت: «خالد, ما تنصمیم گرفته ایم که فرمانی 
بزرگ را به عهده تو گذاریم.» خالد گفت: «فرمانبرم. و لو 
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اخذاه 39 


کشتن علی علیه السلام باشد.» ابوبکر گفت؛: «بلی, فرمان کشتن علی 


است. » 


ابوبکر گفت: «در کنار او قرار بگیر. آنگاه که سلام نماز را گفتم, گرذت 
علی علیه السلام را بزن.» 


اسماء بنت عمیس از جریان آگاه شد. کنیزش را به خانه فاطمه فرستاد و 
گفت: سلام 2 برسان و این آیه را تلاوت کن «نّ الملا باق ور بک 
لک قَاحْرْج اثی لک من الثاصحین»(1) 


اگر به آیه متوجه شدند که هیچ, در غير این صورت دوباره آیه را قرائت 
3 9 به خانه فاطمه علیهاالسلام آمد. سلام کرد و حال پرسید. آنگاه 
آیه فوق را ی ی ات و ی ی 0 
ار( 1۳7 


خالد در کنار علی علیه السلام ایستاد. اما ابوبکر, در حین نماز ترسید و از 
تصمیم خود منصرف شد. پیش از سلام. گفت: «ای خالد, فرمان را اجرا 
نکن » امیرالمومنین که در جریان ترور بود به خالد گفت: «دستور چه بود 
که اول به تو فرهان دآذم.ه بقد خو را از آن.نهی کرده و باز داشت ۱» 


خالد گفت: «فرمان این بود که تو را به قتل رسانم.» علی فرمود: «اگر تو 
را باز نمی داشت انجام می دادی.» گفت: «آری.» آنگاه امیرالممنین علیه 
السلام با دست قدرتش خالد را گرفته و به دیوار زد ... و فرمود: «اگر 
میثاق رسول خدا نبود و مکتوب خداوند. می دانستی چه کسی ضعیف و 
ناتوان است.»(2) 
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بای اشای هی ار هام یی نوی و یه زرا فا ات ی 
شناسد و نه علی. آن همه آیات و روایات که پیرامون علی علیه السلام و 


فاطمه است, فراموش می گردد. روزی دستور احراق خانه صادر می گردد 


و روز دیگر نقشه ترور مولا طرح می شود و زمانی دیگر بر منبر رفته و به 
ساحت قدسی علی علیه السلام جسارت می کند. 


ابوبکری که خود در سیمای علی می نگرد و خندان می شود آنگاه که علی 
علیه السلام سبب تبسّم را جویا می شود می گوید: «از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله وتلم شنیدم که هیچ کس از ضراط عنور نمی کند مگر آن 
که جواز عبورش را علی علیه السلام بنویسد ( و و و نی توت 
می گفت و امروز نقشه ترور علی علیه السلام را طرح می کند. اگرچه 


خالد ۱ مجری ترور شود. دستور ابوبکر در سال چهلم هجری. اجرا 


شد. 
آری او بود که راه ترور را نشان داد... 


زمزمه کشتن علی علیه المبلام. در ان بحران به. کوش فی: رسد آو-یا‌ها 
فاطمه علیهاالسلام ان را مطرح کردند. 


فاطمه علیهاالسلام به سلمان گفت: «اين گروه قصد جان علی را کرده اند 
و من شهادت علی را نمی توانم تحمل کنم....»(2) 
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تنایص ۳ 
2 2 _ لهج الحیاه, محمد دشتی. ص 115 


پرتو ششم 


اشاره 
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لک کیّف تشْکُمُون»(1) 

آما مر الَْنَ لد لقحت قتظره ر تما تج نم اختلبوا, طلاع | ب دما 
عبیطا و ذعافا مَمَقرا هنالک : ِ 0 و غراف الا لون 8 
الاولُون. 


2 هود/ 28. 
* بلاغات النْساء ص 20. 
ص: 182 


سروش وحی 


هم ... 


ای بر آنان: ابا انکه فردم را بد.راه راست هی خواند. سزاوان پیروی. است 
یا آن که خود راه نمی داند؟ ! در این باره چگونه داوری می کنید؟ به 
خدایتان سوگند ! آنچه نباید بکنند, کردند. نواها ۱ حال 
لختی بپایند ! تا به خود آیند و ببینند چه آشوبی خیزد و چه خونها بریزد! ! شهد 
زندگی در کام ها شرنگ و جهان پهناور بر همگان تنگ گردد. آن روز 
زیانکاران را بادء در دست است و ایندگان به کناه زفتگان گرفتار و بای 


تست . 


اکنون آماده باشپد ! که گرد بلا انگیخته شد و تیغ خشم خدا از میان انتقام 
آهيخته. شما را نکدارد تا دهار از رهز کارتان براردد انگاه زیغ دی تذارد. 
جمع شما را بیراکند و بیخ و بنتان را برکند. دریفا که دیده حقیقت بین 
ندارید, بر ماهم تاوانی نیست که داشتن 


ص: 193 


حق را ناخوش می دارید.(1) 


فاطمه در گفتار پیشین. از چهره بنیانگذاران سقیفه پرده بر می دارد و در 
علض رل اما ده دا راتر سس نی سای ایکا با مرو 
وحی بر دیده خفته مسلمانان عطر معرفت می افشاند ؛ آپا راهبر نمی باید 
مشعل دار راه دیگران باشد؟ مگر صاحبان ولایت نور افشانان نمی باشند؟ 
قرآن چگونه داوری می کند؟ آن که خود نابیناست می تواند روشنگر راه 
دیگران باشد؟ شگفتا از اين انتخاب و گزینش! 


ابوبکری که به داوری کتب روایی و معتبر, لیاقت ندارد تا قسمتی از یک 
سوره قرآن را به دستور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به مکه برد 
و بر مردم بخواند, چگونه در توان اوست که پیشوای نظامی گردد که 
قرآن, محور و منشور آن است و شالوده آن نظام, بر بنیان وحی تاسیس 
کردیده است و قرآن. به متر له قانون اساشی ان نظام. می باشند:. 


در «درز المنثور» چنین می خوانیم: چون سوره برائت به پیامبر صلی الله 


و اه ها اس یه 2 
و اله وسلم 
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مأمور شد تا به مکه رود و در موسم حج آیات برائت را بر مردم بخواند. 
پشیم از ان که ابفیکر را هن مکه شع جر بل بر پیامش صلی لاه علیه ی اه 
وسلم فرود آمد و از جانب خداوند پیام اد که آیات را یا خودت و یا 
مردی که از خودت باشد باید بر مردم بخواند. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله وسلخ علن علبه السلام وا فرسادرو در مان رام‌مکه و فوستة انوتکر را 
ملاقات کرد. ایات را از او گرفت و در موسم جع بر مردم قرائت نمود.(1) 


اين روایت ت از انس, ابی رافع. سعد بن ابی وقاص, ابی هریره, ابی سعید 


خدری و دیگران نقل گردیده است. 


در شواهد التنزیل چنین آمده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
ابابکر را سفیر قرار داد تا پیام برائت را در هنگام حج بر مردم مکه بخواند. 
بسن از ان کد. آبویکر رواته شد پیامند خدا ضلی آلله علیه.و الهة:وسلم به 
علی علیه السلام فرمان داد تا او را دنبال کرده, پیام را از او بستاند. پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: «اين پیام را يا شخص خودم و یا 
مردی از اهل خودم باید به مردم 1 فرمان رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم را اطاعت نمود و به دنبال ابابکر روانه شد 
۳ را از او گرفت. سپس روانه مکه شد و در موسم حج بر مردم خواند. 


هشدار فاطمه علیهاالسلام معجزه ای جاوید 

آما عفر الک آفخث قتطره تما تلنخ... 

ات فان که در آنسر کرد ول فکمه انویی داصیده و 
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2 2 _ شواهد التنزیل, جح 1, ص 232 _ 243. 


ستمدیده بود _ که برای عیادت کنندگان خود در بستر بیماری بیان فرمودند 
در حقیقت بانگ خطری بود که در گوش تاریخ طنین افکند. 


در آن روزگار بزرگان اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم از 
فری کاحان مان رها مالسا عاصر نیمه فقطظ اند رون که 
ترا ری ماکست سرا ون تیم اسان هرا وا سای مه 

زا بز او اشکار هی شارد: این وفع عرشی فاطمه اشت که.از افق اعلن 
بارقه های الهی بر ان جاری و پرتنوی از ان حقایق بر زبان فاطمه 
علیهاالسلام فروزان می شود. 

بر جان زهرا علیهاالسلام اين غمباره سنگینی می کند که اسلامی که بر 
ان اوه ای سا رفن و توا کرام انس یاه ,عه ره اد 
وسلم هدف خود را به کمال رساندن مکارم اخلاق معرفی کرده, پکباره 


پوستین وارونه براتن کند و حکومتی که بر مجور دین و ارزش دینی تاش یره 
شده است ساز قبیله ونژادیرستی بنوازد. 


فاطمه علیهاالسلام که ورای زمان و مکان خاص می نگرد روند اين حرکت 
را ویرانگر, طغیان آفرین, و تفرقه ساز می بیند. 


شاید آن و اه مردم باور سخنان فاطمه مشکل بود؛ ولی امروز وقتی 
که به تاریخ اسلام نظاره می شود روشن می گردد که فاطمه علیهاالسلام 
در ان عصر و عرصه در اوج مظلومیت. بر بلندای تاریخ 


ص: 196 


ایستاده است و به آفاق خون آلود تاریخ مسلمانان می نگرد. 


او با دیده حقیقت مدار خود می بیند که جوی خون در دشت و هامون جاری 
است.؛ زمستان مرگبار خلافت جدید را می بیند که چگونه بوستان سبز 


اسلام را قلع و قمع نموده و در پی قطع شجره مبارکه اهل بیت علیهم 
السلام اشت. 


عصاره سخنان زهرا علیهاالسلام در این گفتار دو چیز است: تفرقه و خون, 
که به توضیح ان خواهیم پرداخت. 


«اسلام» دین سلم و آرامش است. در قرآن می خوانیم ۳ «ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! کون در صلح و ات درآیید و از ان های شیطان, 
پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست 1(۰) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در سایه سار هدایت وحیانی خود 
اقوام عرب را متحد ساخت. ابتداء در سایه تعلیم قرآن و آهنگ توحید 


دستان اوس و خزرح ات قحطانی را) دن 2 یکدیگر نهاد و جوه 


پرقدرت دو طایفه بزرگ عرب قحطان و عدتان بر یکدیگر گره خورد و شبه 
جزیره. شهد شیرین یگانگی را چشید. 
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قرآن کریم پاسداشت این برادری و مهربانی را گرامی داشته و در سروش 
وحیانی قرآن چنین می خوانیم: ». . و نعمت [بزرگ[ خدا را بر خود, به یاد 
ارید کهچگوته دشمن یکدیکر بودیدد و او میان دل ها ما الخت ایجاد 
کرد و به برکت نعمت او, برادر شدید. و شما بر لب حفره ای از اتش 
بودید, خدا شما را از آن نجات داد....»(1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم آنان را به توحید فرا خواند. در پرتو 
تعالیم وحیانی اسلام ابر نادانی و فتنه از آسمان شبه جزیره برطرف گردید 
و فروغ حقیقت بر آسمانش درخشید. همای سعادت بر آنان بال گسترد د و 
ترکات از رصین ه اتخان بر آنان جاری شد. 


بنیان بت و بتکده ویران شد و مردم افزون خوام و جاه طلب آن سامان 
تربیت شدند. مدینه فضیلت و شهر تقوی شکل گرفت و کوثر فرهنگ و 
معرفت, , از سرچشمه زلال وحی و سثت., بر آنان جاری گشت. 


طنین اسلام شبه جزیره را , به تلاطم آورد و شکوه اسلام به مرزهای دولت 
کسری و قیصر رسید. 


موج ایمان, احسان, عدالت طلبی و پاکدامنی کرانه های آن مرز و بوم را 
در هم نوردید. 
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برخلاف پندار خاورشناسان غربی این حرکت بالنده و توفنده در بستر 
فرهنگ و عقلانیت به پیش تاخت و نظامی بر محورٍ وحی, انديشه, عقل و 
عشق پدید آورد: مدل های تربینی اسلام و دانش آموختگان ات مکتتب ان 
گونه تربیت شدند که سیر زمان از درخشتشن. سیفای آنان. تمی: کاهد. و 
فروغ جمالشان چشم نواز آیندگان گردید. 


باری, اسلام آئین مهربانی, عطوفت و محبت است. زهبزی اشماتی انش که 
پس از لبریز شدن از عشق به خدا, مبعوث می گردد تا رود نور رحمت حق 
را بر مردم جاری ساخته و در کسوت پیامبری, به بندگان خدا خدمت نماید. 
او بر همه پیام اور رحمت است و بر همه دل می سوزاند. 


دز ابتدای زرسالت با پذیرا شدن: آزار .و شکنجه ها برای آن مردم تادان: 
طلب رحمت می کند و پس از هجرت و صدور فرمان دفاع و جهاد در طول 
هشت سال دفاع و جهاد امار کشته شدگان ده ها میدان رزم به مرز هزار 


این در صورتی است که تعداد کشته های یهود بنی قریظه در جریان پیمان 


۳ شکنی آنان د ‌ د ۱ زاب: هفتصد زد باشد, که یذ ۲ ان بسیا مشکل 
ادن نفر بدیرش رِ 


است ! 


شکوه و عظمتی باشد؟ ! 
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مگر اوس و خزرج چند نفر بودند؟ در جنگ بدر, از این دو طایفه چند نفر 
شرکت کردند؟ در نبرد احد چند نفر شرکت کردند؟ اینها نمونه سوالاتی 


به هر حال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم با تعالیم آسمانی خود 


بساط مهرباني و اخلاق را گسترد و امتی متحد و برادر پدید آورد که شهره 
دوران شند و آوازه آن در گوش تاریخ طنین افکند. 


حأل متم. ی از رحلت حاشیون امین خذا صلی ال غلیه و آله وسلم و 
کودتای سقیفه, بر مسلمانان چه گذشت و تاریخ چگونه نگاشته شد. 


8 
«از روزی که دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اين سخنان گله آمیز 
را در بستر بیماری به زنان انصار گفت, بیش از یک ربع فرن نگذشت که 

عربستان آرام و متحد به سرزمین آشوب و شورش مبدل گشت. 
دشمنی های .۰« پیش از اسلام, که مدت بیست سال و بیشتر 
فراموش شده بود یا مجالی برای خودنمایی نمی بافت آشکار شد. 
دوران ها ای و نژادی تجدید گردید. دو دستگی و بلکه چند 
دستگی چهره زشت خود را نمایان ساخت. دیگر بار قحطانی و عدنانی در 


روی هم ایستادند و چنان به هم افتادند که کویی «ایام العرب» از نو زنده 
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کرامت فاطمی با کلامش جوشیدن گرفت و با گفتار خود آینده را ترسیم 


فالمه فروف تواها از و فته ها آغار فد ال لکتی بیاننوا با به خوو 
ارت و ببینند چه آنتتهیی خیزد و چه خون ها بریزد! فاطمه فرمود: این 
تفتترای کم در تفه بار داز ند مسا نان از او به جای شیر خون خواهند 


اکنون_ به زور کار غمبار آن زمان سفر کرده و در ۳ وقایع می تگریم: 
چهره ان دوران؛ تاریک و خون الود است. 


پیامدهای سقیفه 


سیاهنامه ای را تدوین نمودند که فساد. بدعت تفرقه و تبعیض از ره اورد 
ان بنیان است. 
در پیدایش 1 مکتب ها و رویش افکار التقاطی نیز بدون اثر نبود. 


در آغاز, به شعله ای که از سقیفه زبانه کشید و بر مظاهر مقذس اسلام 


جفای به عترت 
حون کر سم هانی بر اه بت رواها ند اد فد تفت 
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کتاب های گوناگون است, به پاس اختصار سخن کوتاه نموده و بخشی از 

این ستمباره را از «مصباح الزائر» سید بن طاوس می نویسیم. سید در 

زیارت «جامعه ائمه المومنین» چنین می گوید: ... یدعونه الی بیعتهم ِ 

عَم شْوَمَهّا الاسلام و رَرعث فی قلوب لها س و عَفَّت سلمانها... 
هَدَمت الكعبة و آغازث عَلی دار الهجره یوم الحرّه... 


انان علی علیه السلام را به عهد و پیمانی خواندند که شومی و ستم ان 
عالم اسلام را فرا گرفت. بذر گناهان در دل مسلمانان کاشت و سبب رنج 
سلمان, طرد مقداد و تبعید ابوذر شد. دشنه آن. شکم عمار را پاره کرد و 
احکام قرآن را تحریف و دگرگون ساخت و مقام خلافت را تغییر داد. خمس 
پیغمبر و آلش را به آزاد شدگان (طلقاء) رساند و اولاد آنان را که به زبان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم , لعن شده بودند بر شرف و خون 
مسلمانان حکمفرما ساخت. حلال و حرام را در هم امیخت و ایمان و اسلام 
را خوار و خفیف ساخت. کعبه را ویران کرد و مدینه را که شهر هجرت 
ول ای اسهم الم وا رن ی ها سا ره 
اکیرما ۲ ای فان با تدارا رما مدا و۳ 
عام کنند و شاخسار شجره مبارکه عترت را درهم شکنند و حرم آن حضرت 
را به اسارت برند و یارانش را بکشند و منبرش را بشکنند و مفاخر و 
مکارم خاندان 


ص: 192 


وحی را وارونه جلوه دهند و به خیال خود, فروع دین او را محو سازند و 
نامش را از اسمان عرزّت حذف نمایند. 


ای پیشوایان هدایت ! اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حال شما 
را مشاهده می کرد در آن هنگام که تیرهای امّت جفاکار, غرق در خون پاک 
جگرهای مجروح شما بود و نیزه هایشان آب از گلوی شریف شما می 
نوشید و شمشیرهایشان حربص, به ریختن خون پاک شما بود و فرزندان 
(بنی امیه) شفای عطش فسق و جورشان را از خون های پاک شما 
برطرف می ساختند؛ و شما اهل بیت رسول صلی الله علیه و اله وسلم 
بعضی در محراب عبادت به تیغ دشمن فرقش می شکافت؛ یا شهید بالای 
تابوت که کفنش از تیرهای دشمن سوراخ سوراخ گشته., و یا کشته در 
بیابان افتاده. در حالی که سر مبارکش بالای نیزه ها رفته, و برخی بسته به 
حلقه های زنجیر در زندان در حالی که زیر کنده آهن و فشار زنجیر گران, 
اعضای شریفش در هم کوفته و يا مسمومی که از جرعه های زهر, امعاء 
شریفش قطعه قطعه شده... 


)1( 
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سل . مضیاخ ارات سید طاموسن دض 64 5و2 


مظلومانه ذیح شدند. برخی در صحراهای سوزان پیکر پاکشان به خون تیید 
و گروهی دیگر در زندان های ستم مسموم شدند و برخی بر فراز دارها 
اذان مردانگی و آزادی را فریاد زدند. اگرچه رنج و غبار ستم سقیفه بر 
دامان همه مسلمانان نشست. ولی بیش از دیگران نصیب فرزندان 
ترا له مش له السام دید 


فرزندان ابو طالب علیه السلام در میدان های مختلف, در طول قرن اوّل و 
دوم هجری کشته شدند.(1) 


از کنار کوه سقیفه شط خونی در گستره جهان اسلام جاری شد. بزرگان 
اسلام هتک شدند, احکام اسلام تابود شند, غبار جنگ و فتنه اسمان اسلام.را 
پوشاند, شمشیرهای ستم بازیگر میدان شدند و چه ها که نشد ! تارپخنامه 
ای که بانیان سقیفه تألیف کردند یک روز آن عاشوراست هرهز یکی آن: 

حَژّه نام گرفت که شهر رسول صلی الله علیه و آله وسلم غارت شد و روز 
سومش, ابن عقبه چادر کعبه را آتش زد.(2) 


زندان ها از مظلومان پر شد. امیری جاثر چون حجاج در مدت 
ص : 194 
1-1 _ به کتاب «مقاتل الطالبین». مراجعه گردد. 


۸ 2 ۳ مسار الشیعه, مفید, وقایع صفرء, روز سوم ص 02 (مجموعه 


نفیسه) 


بیست سال حکومتش بر عراق صد و بیست هزار نفر را کشت و آن روز 
که مرد پنجاه هزار مرد و سی هزار زن در زندان های او باقی مانده بود. 


۳ 


این همه فجایع دست آورد انکار عدیر و ولایت مولاست. 
تفرقه و نژادگرایی 


1 امنا من 0 که محور ِ امت؛ و ِ لام 7 
بود, کنا ر گذاشته شد ننور اختلاف زبانه کشید و کتاب بیداد ورق خورد. 


فاطمه, با بصیرت الهی خود می دید که از چشمه تفرقه خون جاری است. 
فرزندان امه روزهای سخت و خونینی را در تاریخ اسلام پدید خواهند آورد 
و به دنبال آنان فرزندان عباس نیز به سان آتانه تاریخ غمباری را برای 
اسلام ورق خواهند زد. فاطمه علیهاالسلام ناله برزگان بنی امیه را می 
شنید که به فرمان ابوالعباس سفاح در حیره قتل عام شده آند و خلیفه 
روی پیکر نیمه جان انان سفره طعام خود 


ص: 195 
ضیرم الحقاضی بهاآلدین متمد سن آلخسین. العاملی: وفانم ماه 


1 
رمضان, روز سیزدهم. 
2 2 _ بلاغات النساء احمد بن ابی طاهر. ص 16. 


را گسترده است. خود و نزدیکانش بر سفره طعام نشسته و غذا می 
خورند و پس از خوردن ابوالعباس رو به نزدیکان خود کرده می کوید 
«هنوز در عمرم عذاجوت به این گوارایی نخورده ام »(1) 


فاطمه علیيهاالسلام می دانست که آن کینه های کهنه عربی چون آتش در 
زير خاکستر پنهان شده است و اکر نفس و دمی از شیطان این خاکستر را 
کنار زند, چه شعله ای زبانه خواهد کشید. 


خدا با نور وحی ان ابرهای کینه را برطرف کرده و میان مهاجر و انصار, 
عطر برادری افشاند و مهر و الفت را جانشین دشمنی ها نمود. سروش 
وحی این اخوّت و مهربانی را گرامی داشت.(2) 


آپا ممکن است یک دشمنی و خصومت ريشه دار و چند صد ساله که چون 
میرائی گران بها از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد به طور کلی 
فراموش شود؟ هرگز ! 


آزقه اک رام رفن رسالت اخامه.می, نافت: و علی علبه الشلام فان 
دار کشتی اسلام می گشت, ممکن بود این کینه ها از میان برود. ولی حال 
که طبلی دیگر نواخته شد و همان حقدها و کینه ها 
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1-1 _ اغانی, ابوالفرج اصفهانی, ج 4, ص 493 در مجلد 2. (13 جلدی) 
2 ال عهران/ 103. 


توان با ان تضادها و دشمنی ها مقابله کرد؟ 


در زمان رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم که باب وحی باز بود و از 
مشرق وجود آن نازنین جلوه های ملکوت بر مردم می تابید مواردی اتفاق 
افتاد که برخی افراد گرایش های سابق و باطن خود را ظاهر ساختند. 


نوشته اند که: پس از تمام شدن «غزوه بنی المصطلق» دو مسلمان یکی 
به نام «جهجاه مسعود» از مهاجران و دیگری به نام «سنان جهنی» از 
ار مر اور ها ی امه 
یاری خویش طلبیدند, و نتیجه اين یاری خواستن این بود که مسلمانان 
(مهاجر و انصار) در این صحرای دور از مدینه به جان یکدیگر بیفتند و بنیان 
خود از ريشه برکنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم از جریان اگاه 
شد, و فرمود: این دو نفر را رها کنید و اين طلب یاری بسیار نفرت انگیز و 
بدبو است و بسان دعوت های دوران جاهلیت است و هنوز اثار شوم 
جاهلیت از دل اینها ريشه کن نشده است.(1) 


در روز فتح مکه. سعد بن عباده رئیس قبیله خزرج که پيشاپیش 
19 


اع ‏ المیزان, عرص 29 فروع اندیت: ج 2ضن 165 


مردم خود می رفت هنگام ورود به شهر, بانگ برداشت: امروز خون ها 
ريخته می شود امروز حرمت ها شکسته می گردد... 9 


او به گمان خود می خواست دوره ریاست مکیان (عدنانی) را خاتمه یافته 
اعلام کند و شکوه و عظمت «انصار» قحطانی را به رخ انان بکشد. 


نوشته اد روزی مغیره بن شعبه و عمرو بن عاص با هم نزاع کردند, 
مغیره عمرو را دشنام داد, عمرو گفت: ۰ «هصيص کجاست ؟»(2) (او نیای 
ود راز نه‌ تام خواند) پر اه دالله کفت :۱۱۶ لله .نا الیه ر احفون » مد 
به راه جاهلیت رفتی ! 


این نژادگرایی و نازیدن به تبار است که چون فرهنگی کهن اعماق ردو و 
جان مردم را لبریز کرده است. 


در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم هر زمان در گوشه و کنار, 
جرقه ای زده می شد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم با تدبیر و 
تعلیم الهی خود آن را خاموش می کرد. لذ| در سایه تربیت رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله وسلم کم کم مردم از اين فرهنگ فاصله می گرفتند. 
ولی چه باید کرد ! هزار افسوس ! زیرا همین که موج اسلام شبه جزیره 
عربستان را فتح کرد و مسلمانان در بستر اموزش قرانی می اموختند که 
دیگر دوره مهتری 
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1- 1 _ سیره ابن هشام, ج 4, ص 26. 
2 2 کنز العمال, جح 1, ص 403 ح 1723. 


قبیله ای پایان یافته است و آنان باید کینه های گذشته را فراموش کنند به 


یکدیگر عشق بورزند. و از حکومت دینی که به نام خدا و در پرتو رهبری 
پیامبر است, اطاعت کنند. رسول خدا| همنشین رفیق اعلی شد و بجچوار 
پروردگار رفت و حرکت بالنده مسلمانان متوقف شد. 


یی با دین 1 : رئیس 0 71 مردم انتخاب 
بلکه خدا او را به پیغمبری فرستاد. انجه میت. حفت. ون اسفانت ۵ کته 
خدا نود (جر در آن:جا که رای باران شود را بخواهد و بیذیرد.) 

پس از مرگ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که دوره نیوّت خاتمه 
پافت. اگر ریاست مسلمانان به دست نژاد خاضٌی سپرده نمی شد, ۳۹ 


ملاک امتیاز, تنها قریشی بودن معرفی نمی گردید, ۳۲ 
نادیده نمی گرفتند, مسلما پا مطمئنا ای ی ۰ 


فروشی کنند و سرانجام به مصالحه راضی شوند که از ما امیری و از 
عدنانیان هم امپری.(1) 


شیکفا ! کب هنود آ زره الوداخ و سضتر انن مر خدا صلی الم لین ال 
وسلم در 
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1-1 _ زندگانی فاطمه زهرا علیهاالسلام , ص 175. 


آن مراسم و لغو تمام امتیازهای پوچ و واهی بیش از چند ماه نگذشته بود 
که دوباره گروهی برجم فرو افتاده نژاد پرستی و طایفه کر یی را 
برافراشتند و از طایفه ها؛ عدی, تیم و.. سخن به میان ۳ 


این روند نفرت انگیز طایفه گرایی که جرقه آن در سقیفه زده شد تا زمان 
خلافت عثمان کند بود اما پس از روی کار امدن عثمان با توجه به 
ی ی اه ار ان ره ده آی ا اد وا 
ارات سا تا رت 


پیش از روی کار امدن عثمان تقریبا ارکان قدرت را تقسیم می کردند. به 
عنوان مثال: اکر اداره شهری را به فردی از مهاجرین (عدنانی) می 

سپردند اداره شهر دیگری را به فردی از انصار (قحطانی) واگذار می 
کردند؛ " ولی با روی کار آمدن عثمان قدرت در خاندان «امیه» به گردش 
افتاد. به گونه ای که نوشته اند: مردی از بنی جفنه نزد عثمان آمد و گفت: 
«مگر در خاندان شما کودکی نیست که او را به حکومت بگمارید؟ اين پیر 
یمانی (ابوموسی) تا کی می خواهد حاکم بصره باشد,»(1) و این زمانی 
بود که حکومت شام در دست معاویه. کوفه در دست ولید بن عقبه و مصر 


در د لاسات 
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1-1 _ انقلاب بزرگ, طه حسین, ترجمه دکتر شهیدی, ص 120. 


عمرو بن عاص بود. ایتان: خملة: فکن وتان تون یز در این فضان 
ارزش های اسلامی مطرح نیست. ملاک حق و باطل طایفه می باشد. بنی 
امیه را مظهر حق می شناسند هرچند مدینه را غارت کنند و به ساحت کعبه 
اهانت نمایند. 


در نتیجه این انحصارطلبی بود که بار دیگر کینه های خفته بیدار شد. 
شورش در مرزها و سپس در داخل شهرها اغاز گردید و سرانجام دامنه آن 
به مرکز خلافت رسید. خلیفه مسلمانان (عثمان) در این شورش کشته شد 
و جان را فدای دفاع از خاندان خود کرد. بنابراین وقتی که ولید بن عقبه 
برادر مادری او ان سوگ ای ی محور شعر او پاسداری از 
همان ارزش نژادگرایی است. او چون می داند که ارزش های اسلامی و 
تعالیم اسمانی اسلام سبب شد که علیه عثمان شورش کنند بر بانیان 
ارزش های الهی می تازد و بنی هاشم را مورد عتاب خود قرار می دهد. 
آخز انان که از مضر ۵ وتو آموتد که ار خاتدان پیاسن صلی الم > 
و آله وسلم و هاشم نبودند. 


خود ولید می دانست که در روزهای دربندان عثمان. علی علیه السلام از 
وی حمایت کرد و اگر به گفته خویشاوندان عنثمان علی علیه السلام او را 
یاری نکرد باری به جنگ او برنخاست و شورشیان را نیز یاری نداد. 


اما ولید می گوید: 
ص: 201 


بنی هاشم ایه فما کان بیننا 5 سیف ابن اروی عند کم و خزائنه 


بنی هاشم ! از جان ما چه می خواهید؟ ! شمشیر عثمان و مرده ریگ او نزد 
شماست ! 


ولید. تفی. هید آخر کر | عتمان وا کشتتندر به خق. کشفه ند یا بة تاخه ؟ 
فقط او از بنی هاشم می نالد. چون پیامبر از این خاندان است. 


ولید آن زمان که خود حکومت کوفه را عهدور دار است اين گونه شعر 
سر وده است. این سر وده ولید است ار هنگام که خود به نام اسلام 
حکومت دارد. او با این شعر دشمنی مخفی خود را نسبت به اسلام و پیامبر 
خدا ابراز می کند. او از نای نفاق ای فشت تفاند که بوزتن از نای کفر 
می نواخت. آخر او پسر عقبه بن ابی معیط است که در جنگ بدر به 
اسارت مسلمانان درآمد و یس از اسارت به دستور پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم کشته شد.(2) 
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1-1 _ زندگانی فاطمه زهرا علیهاالسلام , ص 177. 
2 2 _ سیره آبن هشام, ج 2 ص 6۵45. 


قدرت رسیدن خاندانی بود که زذاتا با اسلام مخالف بودند ت آن زمان که 
توانستند بت بر سر دست گرفته و در سایه پرچم کفر با اسلام مبارزه 
کردند پرچمداران بدر و احد و احزاب بودند. 


حال؛ آن خاندان که پرچم کفر را بر زمین افتاده می بینند و دیگر نمی 
توانند در سایه آن, حزب خود را تشکیل دهند در سنگر نفاق جای گرفته و 
نام مسلمان بر خود نهاده و با همان فرهنگ کفر و شرک در مقام 
زمامداری مسلمانان ی اند و بازیگر میدان گشته و با 
اسلام بازی می کنند. 


اين درخت کفر و نفاق که در پی جریان سقیفه در سرزمین اسلام غرس 
شدر میوم آن اخبلاف: تفر قه. و کون بوخ و آنن آست که کفته.می شود آز 
سرچشمه سقیفه شط خون جاری شد. 


تز این آساتن امست کم وله از ی هاشم می لو حون نات وررشالت ور 
ارم اندان ای رفص شیارا اتود که با فا کر خادان ام 
ناسا کار اشت: 


* اد ذیکر رخ اهزدهای دکر کوتن در رهبری نظام اسلامی فساد بود که در 
ابعاد مختلف مالی, اخلاقی, فرهنگی, اجتماعی و... آشکار گردید. 


تبعیض و برتری 


ص: 203 


آغاز اتحراف مسلمانان را در اين زمینه می توان هماهنگ با فتوحات بزرگ 
مسلمانان دانست. پس از آن که دروازه های کشورهای بزرگ چون ایران 
و روم به روي مسلمانان باز و سیل ذخاثئر و اموال به سوی مدینه جاری 
شد نیاز به تأسیس مرکزی برای حفظ 2 اموال و مصرف آن مطرح 


گردید و به تأسیس دیوان مالی منجر شد. این سنر اغا: تحولی در رفتار و 
اخلاق مسلمانان گردید. 


جنگ مسلمانان در مبداً اسلام با مخالفان از برای دین بود نه از بهر دینار, و 

مسلمانان همه لشگری بودند و هیچ کس خود را کی 
پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به دار بقا رفت و از بهر لشگر چیزی 
معین نفرمود و در عهد ابوبکر همچنین بود و اگر غنیمتی حاصل می شد, بر 
یکدیگر بر موجب شریعت قسمت می کردند. اما چون سال پانزدهم از 
هجرت در آمد و خلیفه عمر بود و فتوح متواتر شد و ذخایر و گنج های 
اکاسره به خدمت او آوردند و امداد غنائم از صامت و ناطق منقطع نمی 
گشت می خواستند که آن اموال را همه بر لشگر اسلام قسمت کنند و 
ضبط آن مشکل بود. اتفاقا یکی از بزرگان فرس را به اسیری به مدینه 
آذرده تودند و فشلمان ند بود و آن‌جا سکن کشته حون عیرت. عفر ور 
تقسیم اموال مشاهده کرد 


ص: 204 


گفت: «پا عمره اکاسره را دفتریست: که آنْ را دیوان گویند و همه دخل و 
خرج ایشان در آن جا نوشته باشد....» پس بفرمود تا دیوانی بنهادند و هر 
ای ی فا را 
از ضخابه هر کسن که در اسلام : ودتر آهده باشد اه راعطا بیشتر و پیشتر 
دهند....(1) 


احمد بن آبی یعقوبٍ در تاریخ خود تأسیس دیوان ِ به سال بیستم هجری 
نگاشته است 2(۰) تاشخشن دیوان مالی اگرچه 7 یکی از ضروریات جامعه 


اسلامی بود ولی از سوی دیگر آغاز ز انحراف شند. 


عمر در تعیین مقژری میان مسلمانان تبعیض روا داشت. در صورتی که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم اموال عمومی را در میان مسلمانان 
به طور مساوی تقسیم می کرد و به هیچ کس بیش از دیگری نمی داد... 
عمر به افرادی که سبقت در اسلام داشتند و با عنوان «السابقون» مشهور 
بودند بیش از دیگران پرداخت می کرد. 


مهاجران قریشی را بر مهاجران غیر قریشی برتری می داد و نیز همه 


از افراد گمنام پرداخت کرد.(3) قبیله مضر را بر ربیعه 


ص: 205 


برتری داد؛ برای مردم یمن چهارصد, برای مردم مصر سیصد, و برای ربیعه 
دویست درهم مقرر کرد. 


او بين همسران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم نیز تبعیض روا 
داشت برای عايشه, ام حبیبه و حفصه هر یک دوازده هزار و برای صفیه و 


جریریه هر یک پنج هزار و برای بقیه همسران هر یک شش هزار درهم 
معین کرد.(1) 


اين روش عمر اثار شوم و نامطلوبی به دنبال داشت و پس از انتقال 
خلافت به عثمان شتاب بیشتری یافت و در زمان حکومت بنی امیه و بنی 
عباس باوج خود رسید. 

تبغیضی که غمر شالودم آن. را تهاه.به ععانر اموال تبدیل گردید 0 
های مادی, از چهره های سابقین قارون ها به وجود آورد و برتری هایی که 
برای اقوام و طوایف قائل بود به تفاخر و تفرقه انجامید و زمینه بروز جنگ 
های خونین شد. 


تکاثر و تفاخر 
زمان حکومت عثمان دکترین عمر به ثمر نشست. فتوحات 
ص: 206 


نز ی کون رها او و پس از او نصیب مسلمانان گشت و دروازه های 
از درهم و دینار در مدینه ایجاد شود. 


دیگر زمان پیامبر خدا تینست. که خنگ مسلمانان برای دین بوده باشد و دنیا 
هدف نباشد و مسلمانان همه لشگری برای خدا باشند و هیچ کس خود را 
بزرگ و برتر نداند.(1) 


بلکه سیل خروشان روت ها به سوی مدینه و جهان اسلام جاری است و 
قریش اهل عیش و نوش در دریایی از ثروت فروغلطیده. و عثمان اموی به 
مسعودی در توصیف عثمان چنین می نویسد: 

«عثمان فوق العاده کریم و بخشنده بود (البته از بیت المال) کارمندان 
دولت و بسیاری از مردم دیگر راه او را پیش گرفتند. او برای اولین بار در 
و عرعر ساخت و اموال و باغ ها و چشمه هایی در مدینه اندوخته کرد. 
وقتی که مرد در نزد صندوقدارش صد و پنجاه هزار دینار و یک 
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میلیون درهم پول نقد بود. قیمت املاکش در وادی القری و حنین و جاهای 
دیگر, بالغ بر صد هزار دینار می شند. 


اسب و شتر فراوانی از او باقی ماند».(1) 


پاسداشت معنویت برخی از به اصطلاح بزرگان یا سابقین و برتری آنان از 
نظر حقوق مالی, انان را در مرتع دنیا به چرا مشغول کرد. 


بژر کانین, کد روزی به مقام سعت رضوان نائثل گردیدند و خداوند آنان را 
ستود و بر بام مجد و عظمت می درخشیدند رنگ باختند و به سوی ثروت 
اندوزی و تکاثر اموال روی اوردند. 


مسعودی پیرامون آنان چنین می نویسد: «در عصر عثمان جماعتی از 
پارانش مانند خودش ثروت ها اندوختند ! زبیر بن عوام خانه ای در بصره بنا 
کرد که تا زمان (مسعودی) 332 ه .ق. هنوز باقی و معروف است. 

خانه هایی در مصر» کوفه و اسکندریه بنا کرد. 


تروت زبیر بعد از وفات, پنجاه هزار دینار پول نقد و هزار اسب و هزارها 
چیز دیگر بود. 


خاته ام که هون بوالله در کم با کش احو مسا 
ص: 208 


1- 1 _ سیری در نهح البلاغه. شهید مطهری, ص 259. 


ساخت, هنوز (زمان مسعودی) باقی و به دار الطلحتین معروف است. 
عایداشترو: اره,طلخه از اما کس در شرا ی .هرا دستان بو 


در سر طویله او هزار اسب بسته بود. پس از مردنش یک سی و دوم 
(321) تروتش هشتاد و چهار هزار دینار براورد شد»؟. 


مسعودی نظیر همین ثروت ها را برای زید بن ثابت و یعلی بن امیه و 
بعضی دیگر می نویسد.(1) در زمان خلافت عثمان مروان بن حکم تبعیدی 
اما ای وال و ها رام ی و و 


ورود صد هزار درهم از بیت المال مسلمین , به او بخشید و خمس افریقیه 
را که موافق نقل جماعتی صد هزار دینار بود در یک مجلس به مروان 
بخشید و فدک را تیول وی قرار داد.(2) 


این راهی است که بعد از پیامبر خدا تاسیس و پیموده شد ! 
بدیهی است که ثروت های بدین کلانی از زمین نمی جوشد و از آسمان هم 


نمی ریزد, تا در کنار چنین ثروت هایی فقرهای موحشی نباشد چنین ثروت 
ها فراهم نمی شود.(3) 


علی علیه السلام احیاگر سثت 
ص: 209 


1-1 همان. ص 259 260. 


3-3 _ سیری در نهح البلاغه, ص 260. 


پس از کشته شدن عثمان به دست شورشیان در هشتاد و دو سالگی(1) 
مسلمانان با علی علیه السلام بیعت کردند و ان حضرت مقصد عالی خود 
را عمل به سیره و روش پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم اعلام کرد. 


ابن ابی الحدید می نویسد: پس از کشته شدن عثمان مسلمانان در مسجد 
اجتماع کردند و پیرامون خلافت به بحّت پرداختند. در این میان ابوالهیئم بن 
التیهان. رفاعه ابن رافع. مالک بن العجلان. ابوایوب انصاری و عمار بن 
یاسر در شأن و فضیلت علی علیه السلام سخن گفته, برخی او را برتر 
مسلمانان 0 و برخی دیگر آن حضرت را برترین مسلمانان. 
معژفی کرده و سپس با حضرت بیعت کردند.(2) 


شکوه بیعت را علی علیه السلام چنین شرح می دهد: قَمَا راعنی الا والثاسن 
کقژف الصیع الیت. ۰ تاگهان دیدم مردم از هر سو روی به من نهادند. و 

کون ال کار سفنت هیاس فان انس کت 
و دو پهلویم آزرده, به گرد من فراهم و چون گله گوسفند سر نهاده به هم. 


(3) و فرمود: دستم را گشودید, بازش داشتم؛ و آن را کشیدید. نگاهش 
داشتم. سپس بر من هجوم آوردید 


صرت 210 
دیتاسا 


همچون شتران تشنه که رهق ات خوردن به آبگیرهای خود در. ایند چندان 
که بند پای افزار برید و ردا افتاد و ناتوان پامال گردید....(1) 


امیرالمومنین بر منبر رفت و فرمود: و ای حاملْکُم علی 

منهج تبیکمٌ...؛ من شما را به راه و روش پیامبرتان رهبری خواهم کرد و به 
2 بدان ار ات شده ام نسبت به شما عمل خواهم کرد. اگر به آنچه 
می خواهم که همان انجام دستورهای الهی است رهنمون گردید....(2) 


حضرت علی علیه السلام آگاه بود که جامعه اسلامی بیمار است و تبعیض و 
تروت اندوزی بلای جان این امت شده است. ان حضرت باید مردم را به 
سیره و روش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم هدایت نماید. 1 
عرصه زعامت گردیده تا داد مظلوم از ستمگر بستاند. 


آن حضرت چنین می فرماید: به خدایی که دانه را کفید, و جان را آفرید, 
اگر اين بیعت کنندگان نبودند و یاران حجت بر من تمام نمی نمودند, و خدا 
علما را نفرموده بود تا ستمکار شعمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان 
ستمدیده بشتابند. رشته اين کار را از دست می گذاشتم و پایانش را چون 
آغازنش. هی انحاشتنم و چون گذشته, خود را به کناری می داشتم و می 
دیدید که دنیای شما را به 
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ی 


چیزی نمی شمارم و حکومت را پشیزی ارزش نمی گذارم.(1) 


رفتار خلفا _ خصوصا عثمان _ مسلمانان را به دو طبقه غنی و فقیر تا تقسیم 
اه ای و 


علی علیه السلام در تبیین این موضوع چنین فرمود: 


تا سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت, و خود را در کشتزار 
مسلمانان انداخت و پیایی دوپهلو را آکنده کرد و تهی ساخت. 
خویشاوندانش با او ایستادند و بیت المال را خوردند و به باد دادند. چون 
شتر که مهار بُرد و گیاه بهاران چرد. 2(۰) علی علیه السلام پذیرای خلافت 
گردید تا با خصال پیامبر گونه اش غبار بدعت و نوآوری از سیمای اسلام 
بزداید و با شمیم روح بخش عدل و مساوات ت جامعه اسلامی را عطرآگین 
نماید. علی علیه السلام فرمود: دفاتر حقوق را که به دستور عمر تدوین 
شده بود و بر مبنای فرهنگ طبقات و تبعیض بنا شده بود نابود ساختم و 
اعطیت کما کان رسول ال قی با ره ؛ و همانند پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم ان را به مساوات تقسیم کردم.(3) 


1 


1 
و 


مفرعوت کان خلیلی رل له لا تشن شا آفد.. 


۱[ توا ی 
داشت... زمان عمر که فرا رسید او در این کار تدبیر کرد و دفاتر حقوق را 
دوین نمود, و اصوال ییا زاین سا ۲ آ لایر انواعت 
ولی من همان روش و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را پیروی 
می کنم.(1) 


اعص اس عم مات رام ان اس ری 
منحصر به زمان حیات آن حضرت نیست و باید راه و روش ان حضرت 
استمرار یاید. حفص بن غیاث می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
نز باس پر ار کی سیم ست الما فرمد یه متا نان 
فرزندان اسلامند, عطا و بخشش از بیت المال باید نسبت به آنان برابر 
ناشد: هر فردق از آنان که برخوردار از شآن و فضیلتی است باداش آن را 
خدا می دهد, همانند فرزندان یک مردند. آیا کمال و نقص برخی از 
فرزندان سبب تفاوت آنان در ارث می گردد؟ ! 


«و هذا هو فعل رسول اللّه فی بدو امره؛ اين تساوی و برابری در حقوق 
ف ور ای ای ی هه اه ما سا ار 
بود.»(2) 
1 2 


1-1 الغارات, ج 1, ص 47 48. 
22 ال لصف 1ص 90 


عبداللّه ابن مسعود از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت کند که 
آن حضرت در وصف مهدی امت فرمود: لو لم یبق من الدنیا الیل 


دمن آمت: سوت خهانی: افتلام را را کندهو سم المال تاه 
سفل الله "ال فی قایت هنم الافه ‏ بیت المال تا ود 
ای اس تسه مس اوه هرس ناه را لها ان است 


قرار می دهد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم قانون عدل و برابری را در تقسیم 
غنایم و سایر اموال عمومی رعایت می فرمود و به همه به طور یکسان 
سهم می داد, امتیازات واهی را مردود می شمرد و با فروغ عدالت به نبرد 
با دیدگاه طبقاتی ستمگرانه ای برخاسته بود که ريشه در اعماق جهل و 
شرک داشت. 


سعد بن وقاص هنگام تقسیم غنایم جنگ بدر به پیامبر خدا صلی الله علیه و 


آله ونسلم اغتراض کرة و کت ابا مزا که از اشرافه بر کان ی رهره 
ایا انن آیکش ها مساغا ما بکسان میتی آن-حضرت ار ششکن سا 
۱ و ناراحت شد؛ و فرمود: هدف و مقصود من از این نهضت حمایت از 
1 دزن برابر زورمندان است من برای این مبعوت شده ام که تمام 


ص: 214 


سازم و برابری در مقابل حقوق را در میان مردم جایگزین آن نمایم.(1) 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم از انباشت و ذخیره سازی اموال 
عمومی پرهیز می کرد. در اولین فرصت غنایم جنگی را میان جنگجویان 
تقسیم می کرد. 


گاهی به خاطر زیادی غنایم و ضرورت تعقیب دشمن دستور می داد غنایم 
در محل معیّنی جمع آوری و محفوظ گردد مانند غنایم حنین, که شش هزار 
اسیر و بیست و چهار هزار شتر و چهل هزار گوسفند و چهار هزار 
«وقیه»(2) نقره بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و له وسلم دستور داد 
همه اسیران و غنایم را به «جعراثه» ببرند.(3) آخرین پولی که برای آن 
حضرت اوردند مبلغ هشت صد هزار درهم بود که از بحرین آوردند, پیامبر 
که صلی اه عم له عساه از حای یواست هه ان اموال ۱ 
میان مسلمانان تقسیم کرد. 


پاشت خی لس مه وس بر سفط وت ارت اعدال کصوعی 
بسیار جدّی بود؛ از کمترین چیز هم چشم پوشی نمی کرد. در جنگ خیبر, 
پس از گشودن دژهای دشمن, و خلع سلاح عمومی و گردآوری 


ص: 215 


5 
2 وقیه یک دوازدهم رطل است و تقریبا 3 گرم است و چهار هزار 


وقیه 652 کیلو گرم است. 
ها ی 


غنایم. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دستور داد که همه غنایم در نقطه 
خاصی جمع اوری شود. یک نفر به دستور پیامبر در میان سربازان اسلام 
ندا داد که: بر هر فرد مسلمانی لا زم است هرچه از غنایم ی اورده _ 
حتی نخ و سوزن را _ به بیت المال باز گرداند؛ زیرا خیانت مایه ننگ است و 
روز رستاخیز اتش بر جانش می شود.(1) 


روز حرکت از سرزمین خیبر, ناگهان بر غلامی که مآموز بستن کجاوه های 
پیامبر بود؛ تیری اصابت کرد و همان دم جان سپرد. 


صامو ان به جستجو پرداختند. تحقیقات آن ها به جایی نرسید. همگی گفتند: 
«بهشت بر او گوارا باد » پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «من با 
شما در این جریان هم عقیده نیستم, زیرا عبایی که بر تن اوست از غنایم 
است و او آن را به خیانت برده؛ و روز رستاخیز به صورت آتش او را 
احاظطة خ‌اهد کرد 


در اين لحظه یک نفر از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 
5 «من دو بند کفش از غنایم بدون اجازه برداشته ام . ۳ پیامبر خدا 


صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «آن را برگردان وگرنه روز رستاخیز به 
صورت آتش در پای تو قرار می گیرد.»(2) 


سامس خها صلی. له هه ورام ی رت ین مس سا که 
دعایشان 
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1 قرف شرع ص261 
22 همان, ج 2 ص 261 262؛ سیره ابن هشام, ج 3 ص 339. 


شکامی که مار کم آمزی شکات بهم‌سانینن خدا صلی الله علبه و اله 
وسلم عرض کرد این مال را به عنوان هدیه به خود من داده اند و زکات 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به منبر رفتند و فرمودند: من کسی 
را برای کاری می فرستم و او می آید و می گوید این قسمت زکات است 
و آن قسمت دیگر ‏ ز کات نیست بلکه هدیه ای است که به من داده اند پس 
جرا دز خانه بدر و ماذر خود تمی تشتند تا بییند هدبه اي برای آو: می. اور ند 
پا نه؟ ا! 

به خدایی که جان من در دست قدرت اوست کسی که چیزی از زکات را 
بردارد در رستاخیز بر گردن او به صورت آتش پیچیده می گردد.(2) 


این روش و سنت الهی در زمان خلفا خصوصا عثمان فراموش گردید و 
بدعت و نوآوری جای آن را گرفت. 


کنون عای غایه الساام بر ماع لا مت نی کرده انست آو مره اه 
21 


تا و ی ی 


شیوه نظام علوی 


روش حکومت علی علیه السلام عدل و برابری است. آن حضرت فرمود: 
روش و منهج پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم را احیاء می کنم. 


حضرت علی علیه السلام در مقابل افزون ِ بعضی از زیاده طلبان(1) 
فا ار ی اراس ی رای ار 
فا را و ۱ 


چنین فرمود: اون أن اطلب النصر بالجور.... 


مرا فرمان می دهید تا پیروزی را بجویم به ستم کردن درباره ان که والی 
اویم؟ به خدا که, نپذیرم تا جهان سر آید, و ستاره ای.در شمان بق ننتتاره 
ای برآید. تست که چنین 


بدانید که بخشیدن مال به کسی که مکی ان نیست, با تبذیر و اسراف 


ضن :18 2 


قدر ب< شوه را در دنیا بالا برد فش اوه فرود آرد, او را در دبده مردمان 


ابواسحاق همدانی می گوید: هنگام تقسیم بیت المال دو زن به خدمت 
کلن,غلنه السام آدیی کی از آان رب فرص از رحوالی) عن بفه 
حضرت به هر یک از آن دو, بیست و پنج درهم و یک (کر) طعام داد. ار رن 
که عرب بود گفت: «یا امیرالمومنین من زنی از عرب هستم و این زن غیر 


عرب است.» 


علی علیه السلام فرمود: «به خداء فرزندان اسماعیل را برتر از فرزندان 
اسحاق در این مال نیافتم.»(2) 


عاصم بن ضمره می گوید: همأنا کی علیه السلام بیت المال را در میان 
مردم به طور مساوی و برابر تقسیم می کرد.(3) 


علی علیه السلام مظهر عدل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم و زلال 
جاری عدالت در گستره تاریخ است بر مقام خلافت نشست تا عدل و داد 
بزخیزد و اسلام قیام. کند.و به با خیرد بم عرضه. امده تا باطل, برود و غیار 
تبعیض و نابرابری از رخ اسلام بزداید در محضر او همه یکسانند برادر و 
فرزند با دیگری تفاوت نمی کند. 


ص: 219 
4. 
ی 


آنگاه که عقیل از او خواست که یک من از گندم بیت المال به او بدهد, 
چنین فر مود: به خدا عقیل را دیدم پریش و سخت درویش. از من خواست 
تا یک من از گندم شما به او بدهم و کودکانش را دیدم از درویشی موی 
ژولیده, رنگشان تیره گردیده, گویی بر چهره هایشان نیل کشیده و پی در 
پی مرا دیدار کرد و گفته خود را تکرار. 
گوش به گفته اش نهادم. پنداشت دین خود را به او دادم, و در پی او فتادم. 
و راه خود را به یکسو نهادم. تفن خی ترا اه کوا ختم: و به تنش نزدیک 
ساختم. چنان فریاد برآورد که بیمار از درد. نزدیک بود از داغ آن بگدازد و 
قالب تهی سازد , او را گفتم: نوحه گران بر تو بگریند, گریستن مادر به 
داغ فرزند؛ ؛ از آهنی می نالی که انسان به بازیچه آن را گرم ساخته و مرا 
به آتشی می کشانی که خدای جبارش به خشم گداخته؟ تو بنالی از آزار و 
هن تالم او سوزشن . خقم کرد کار 1 


۵ آنگاه که غبدالله. بزن خعفر فرزند.برادر و داماد آن خضرت اف ون طلی 
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تو نیافتم مگر آن که فرمان دهی تا عمویت دزدی کند و به تو بدهد.(1) 


با ال آن این خمه عون ن خطفت هر بر کی ۲ به راستی. آه سرودم, اع 
جاودانه و زیبا از عدالت است که در طول تاریخ از نای بشریت مظلوم 
زمزمه گردیده و در گوش تاریخ طنین افکنده است. 


و آن دیگری از شیعیان (عبداللّه بن زمعه) که در زمان خلافت نزد امام آمد 
و مالی از بیت المال خواست. امام فرمود: اين مال نه از آن من است و 
نه از آن نو بلکه فی است. و از آن همه مسلمانان, و برای به خدمت 
گرفتن شمشیر آنان. ار سا ان یار باشی چون ایشان. از مال 
برخور دار باشتی.» کرته انچه به دست اآوردند تباید دیکران بخور ند.( 12 


یکی از برنامه های حکومت علی علیه السلام حراست و نگهبانی از بیت 
المال بود و در این ارتباط اعلام کرد اموالی که در زمان عثمان به تاراج 


رفته و به تیول برخی از اشراف درامده است به بیت المال باز می 
ردان در این آستا ان خضرت. فرجود؛ به خدا, اگر ببینم که 


ظر 6 1 22 


اه 0 


به مهر زنان پا بهای کنیزان رفته باشد, آن را بازگردانم که در عدالت 
کاس ات ان قی العدل س وان که غدالت را بر قابد سم ۱ 
سخت تر یابد ۱ 


در نامه به یکی از عاملان حکومت که در بیت المال ات بود. 
نوشتند: قلتّا آمکتتک الشدة فی خیانه الاثه آسَرعت الگزق... 


چون مجال بیشتر در خیانت به امت به دستت افتاد. شتابان حمله نمودی و 
تلد برجستبی و آنچه توانستی از قاا که برای بیوه زنان و پتیمان نهاده 
بودند بربودی چنان که گرگ ت تیز تک برآید و بز زخم خورده و از کار افتاده 
را برباید.. ۰ چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا نمودی مالی که می 
دانی حرام می خوری و حرام می آشامی و کنیزکان می خری و زنان می 
گیری و با آنان می آرامی از ِ ی 
دست ایشان مصون داشته؟ 


پس از خدا بیم دار و مال های این مردم را باز سیار. و اگر نکنی و خدا مرا 
یاری دهد تا بر تو دست یابم, کیفرت دهم که نزد خدا عذرخواه من گردد, و 
و بدان نزدم جز که به آتش درآمد. به خدا اگر 
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کردی از من روی خوش ندیدندی, و به ارزویی نرسیدندی, تا 0 
از آنان بستانم. 1(.۰) و به عاملی دیگر نوشتند: آمّا بعدٌ قَقَد بلغعنی عنک مد 
ان نت لته مد أسْحطت ربک.. ات 
چنان کرده باشی پروردگار خود ۱ باشی, و امام خویش را 
نافرمانی کرده, و امانت خود را از دست داده. 


به من خبر داده اند تو کشت زهین را برداشته و آنچه یایت: بدان رسیدم 
برای خود نگاهداشته ای, و آنچه در دستت بوده خورده ای. حساب خود را 
به من بازپس بده و بدان که حساب خدا بزرگتر از حساب مردمان 
است.»(2) 


و به فخر ی( بن هبیره عامل اردشیر خَرّه ۳۹ فارس) نوشتند: 
«بلغنی علک مر ان کنّت قعَلتة ققد أمَحطت الک و أفْضَبّت اماقک...؛ از 
تو به من خبری رسیده است. اگر چنان کرده 9 خود به خشم 
آورده باشی و امام خوپش را نافرمانی کرده. تو غنیمت مسلمانان ترا که 
نیزه ها و اسب هاشان گرد آورده, و ریخته شدن خون هاشان فراهم آورده, 
به عربهایی که خویشاوندان تواند, و تو را گزیده اند, پخش می کنی ! به 
خدایی که دانه را کفیده و جاندار 
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1-1 _ همان, نامه 41, ص 314. 


را آفریده اگر این سخن راست باشد, نزد من رتبت خود را فرود آورده 
باشی و میزان خویش را سبک کرده, پس حق پروردگارت را خوار مکن و 
دنیای خود را به نابودی دینت اباد مگردان که از جمله زیانکاران باشی. 


بدان ! مسلمانانی که نزد تو و ما به سر می برند حقشان از اين غنیمت 
یکسان است. برای گرفتن آن نزد من می آیند. حق خود را می گیرند و باز 
می گردند.(1) و به اشعت بن قیس استاندار آذربایجان چنین نوشت: 


کاری که به عهده توست نانخورش تو نیست بلکه بر گردنت امانتی 
است. . در دست تو مالی از مال های خداست عروجل, و آن را خر انه 
دار تاان: را به من سبارق. 


امیدوارم برای تو بدترین والیان نباشم.(2) 


علی علیه السلام به زیاد بن ابیه _ که به نیابت عبدالله بن عباس عامل 
بصره بود _ نوشتند: و همانا من به خدا| سو گند می خورم» سوگندی 
راست, اگر مرا خبر رسد که تو در (فی)(3) مسلمانان اندک یا بسیار 
خیانت کرده ای, چنان بر تو سخت گیرم که اندک مال مانی و 


ص: 224 


درد _ فی: رسپ ۱1| 


درمانده به هزینه عیال, و خوار و پریشان حال.(1) و به زیاد نوشتند: 


میانه رو باش و از زیاده روی دست بدار اه وتا به خاطر آر. و 
ااسال اه ایک ما سا ای یش اي ان 
صدقه دهندگان یابی, ان را از بیچاره و بیوه زر 
دریغ می داری؟ ...(2) 


سفارش,. مردم به کارگزاران 


ذر آین. سختان:. شمیم. جان افز ای عذالت: عصطوفت و: مهرباتی ان.خضرت 
به مردم موج می زند و کلمات از قلمی رقم می خورد که در فناء عشق به 
خداوند عاشق خدمت به مردم است. 


در عهدنامه مالک اشتر چنین فرمودند: و در کار خراج چنان بنگر که اصلاح 
خراح دهندگان در آن است؛ چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح 
دیگران است. و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان سامان 
نپذیرد, که مردمان همگان هزینه خوار خراجند و خراج دهندگان؛ و باید 
نگریست به آبادانی زمین بیشتر از ستدن خراج بود. که ستدن خراج جز به 
آبادانی میسر نشود؛ ؛ و آن که خراج خواهد و به آبادانی نیردازد شهرها را 
ویران کند و بندگان 
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قمان نگاو و 
2 2 نهح البلاغه, ترجمه شهیدی, نامه 1 ص 83 2. 


شکایت 1 وج پا ابی که از 
کشتهاشان بریده, یا باران بدان ها نباریده یا _ بذر زمین _ بر اثر غرق 
نکن با نی ای شاه گردیده, بات آنان را سبک ردان 


ابر مرد. 


پرتوی از عهدنامه علی علیه السلام به مالک است که , بر بلندای فرهنگ 
عدالت, تسیا ست: و آزاد نی می: در خشد: 


منشوری است که دوگل پیشوای فرانسه پس از مطالعه نرجمه فرانسوی 
از خن خی کون من گوینده این فرامین و مطالب را نمی شناسم ولی 
اعلام می دارم که این منشور می تواند بشریت را کامر وا سازد.(1) 


از سفارش های آن حضرت به کار گزار امر زکات این است که: فرمود: 
«برو با ترزسن از خدار کهه: بکانه است و بی همتا؛ مسلمانی را مترسان ! و 
اگر او را خوش نیاید, بر سر وی مران ! و بیش از حق خدا از مال او 

نان ! چون به قبیله رسی, بر سر آب آنان فرود آی و به خانه هاشان در 
میای ایض آهفته و ارام سنوی ایشان روا بة هیان 


ص: 226 


1-1 _ از سخنان استاد محمد رضا حکیمی. 


آنان‌زسی فصلامشان کون وین درو فتن که ای مکن ۱ 


سیس بگو: بندگان خدا, آپا خدا| را در مال ها شما حمی است تا آن را به 
ولوث او بپردازید؟ 


اگر کسی گفت: نه ! متعژض او مشو؛ و اگر کسی گفت: ای ابا اد برو بی 
آن که او را بترسانی یا بیمش دهی, یا بر او سخت گیری یا کار را بر او 
سخت گردانی ! آنچه از زر یا سیم به تو دهد, بگیر؛ و اگر او را او و 
ما 
اوراست؛ ؛ و چون به رمه رسیدی چونان کسی به به میانشان مرو که بر رمه 
چیرگی دارد یا خواهد که آن ها را بیاز ارد اارایان :۱ از جای مگریزان و 
مترسان, و با خداوند آن در گرفتن حق خدا بد رفتاری مکن !...».(1) 


و در نامه دیگر می فرماید: 

«و او را می فرمایم که _ زیردستان خود را _ نرنجاند و دروغگوشان نداند, 
سهمی معین است و حقی معلوم و روشن,؛ و شریکانی داری درویش و 
ناتوان و پریش. 

ما حق تو را, به تمام می پردازيم: پس باید حقوق آنان را تمام به 
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1- 1 _ ترجمه نهح البلاغه. شهیدی,. ص 286 287 نامه 25. 


در این گفتار. نسیم عدل و مهرورزی موج می زند؛ و این سخنان نیاز دیروز 


و امروز انسان است. 


ای کاش زلال عدالت علی بر سرزمین خشک و سوخته جامعه انسانی 
جاری می گشت و طراوت و بهجت خاطر را برای انسان مظلوم به ارمغان 


صف ون 


پرهیز از انباشت بیت المال 


علی علیه السلام از انباشت و تکاثر اموال عمومی در بیت المال جلوگیری 
کرد 


آن رت فزمو ده مانته یار مهرب نهر صامیر شدا صلی الله .عایمج الغوسنام 
رفتار خواهم کرد؛ او توشه ای از برای فر دا ذخیره نمی ساخت.(2) 


دیوان الا نه .را کم عمصر کاسیسن کرده نهد باظطل اعلام کرد و,عضایا را از 


جمعه تا جمعه می پرداخت.(3) 

در هر جمعه بیت المال را جاروب کرده و آب هی, با شید و دو 
در 

تیا هام 98 ناه 26 


اازایع ص 4 50 


رکعت نماز می خواند و می فرمود: «گواه من باشید در قیامت که من مال 
مسلمانان را محبوس نساختم.»(1) 


هلال بن مسلم از جدش روایت ده کند که نزد امیرالمومنین علیه السلام 
ای اد ی «آن را 
تقسیم کنید.» کارگزاران بیت المال گفتند: «شب است و تاخیر اندازید تا 
فردا.» حضرت در پاسخ آنان گفت: «متعهّد می شوید که من تا فردا زنده 
باشم؟» گفتند: «اين امر به دست ما نیست.» پس آن حضرت فرمود: 
«تأخیر نیندازید و مال را قشفت تما ست»: انکاخ شمع آوردند و اموال را 
تقسیم نمودند.(2) 

روزی پس از قسمت بیت المال خراج اصفهان را برای آن حضرت آوردند 
فرمودند: فردا بیائید و سهم خود را بگیرید. به خداء من خزانه دار شما 

نیستم.«قوالله ما اتا لکم بخازن»(3). 


علی علیه السلام بر قلّه پارسایی و زهد 

اتورحاع کون غلی عليه الساام فرشا بر ای فرمش تم یادا آوردت 
طر 229 

1- 1 _ همان. 


2 . فسات التتیعم ع دض وق بای ۸0 1 
3-3 همان, ص 84, ح 6. 


ابورجاء کوید: به آن خضرت. عرض کردم؛ «یا آمیزالمومتین من لنگ را 
مرا بده.» 


آنگاه لنگ را به آن حضرت فروختم و هنگامی که عطاء خود را گرفت, پول 


اشعت عنزی گوید پدرم گفت: روز جمعه علی علیه السلام را دیدم که در 


فرات غسل کرد و آنگاه پیراهنی از کرباس به سه درهم خرید و پوشید و 


ابی اسحاق سبیعی گوید: روز جمعه بر دوش پدرم نشسته بودم و 
اراتن ام ام میاه رت اس ان 
بادبزن حرکت می داد. به پدرم گفتم: «آيا علی علیه السلام از گرما چنین 
می کند؟» پدرم گفت: «خیر. نه گرم است برای او و نه سرد است؛ ولی 
پیراهنش را شسته و رطوبت دارد و چنین می کند تا پیراهن خشک شود؛ 
زیرا پیراهن دیگری ندارد.»(3) 


ص: 230 


2 همان, ج 1, ص 97. 
ای 3 


ابی مطر گوید:... علی علیه السلام به بازار کرباس فروش ها آمد: به 
مردی گفت: «آیا دو پیراهن به پنج درهم نزد تو هست تا به من بفروشی؟» 
آن مرد گفت: «بلی يا امیرالمومنین.» 


هنگامی که آن مرد علی علیه السلام را شناخت علی علیه السلام او را 
ترک کرد و رفت نزد غلامی, آنگاه فرمود: «غلام, آیا دو پیراهن به پنج درهم 
داری؟» غلام گفت:« آری, ولی یکی از آن دو بهتر از دیگری است : یکی به 
سه درهم و دیگری به دو درهم.» حضرت فرمود: «آن دو را بیاور.» آنگاه 
پیراهنی که به سه درهم خریده بود به قنبر داد و پیراهن دو درهمی را خود 
برداشت. قنبر گفت: «یا امیرالمومنین ! پیراهن بهتر به شما سزاوارتر 
است.» علی علیه السلام به منبر رفت و سخنرانی کرد و به قنبر فرمود: 
تو جوانی و نشاط جوانی داری و من از پروردگارم خجالت می کشم که 
خود برا بز نو ترچنخ دهم شید که رسول خدا صلی الله علیة رو آله 
وسلم فرمود: غلامان خود را ان گونه که خود می پوشید بپوشانید و از انچه 
ود تناول می کنید به آنان بخورانید. سیس پیراهن را پو شید.. ۰ به غلام 
گفت: آن زیادی را ب تم ی و ۳ 


غلی یه الاه با نان کمتی کهرا پوست ممیه ود امواز فان 
و 251 


1-1 _ همان ص 106. 


می کرد, از دست زرنج خود زتدفن می کرد. 


سوید بن غفله گوید: در زمان خلافت آن حضرت در کوفه بر آن حضرت 
وارد شدم, هنگام خوردن غذاء دیدم که ماست ترش و نان جوین خشکی که 
تاولیست رد 


به فضه گفتم: «چرا از خدا نمی ترسید و به این پیرمرد رحم نمی کنید؟» 
فضه گفت: «حضرت خودش ما را منع کرده است.» آنگاه علی علیه السلام 
متوجه سخن من با فضه شد. سوال کرد: «چه می گوید؟» فضه گفت: 
«خودت پرسش کن.» من اعتراض خود به فِصّه را برای او گفتم. حضرت 
گریست و آنگاه فرمود: 3 فدای پیامبر خدا صلی الله علیه و 
فاص ی یا 
رحلت کرد و سبوس نانش را جدا| نساخت ۰( 


به شخص دیگری که به علی گفت: «آیا چنین نان خشکی می خورید؟» 
فرمود: «ای اباالجنوب, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم نانش از این 
خشک تر بود و لباسش از این زبرتر. اکر بة. شتوم آن حخضرت عمل. تکنم 
می ترسم که بدو ملحق نگردم.»(2) 


2 


1 شهان: اض 87 
2 همان, ص 85 82. 


و زیباترین کلام, سخن امام صادق علیه السلام که فرمودند: «و من أرهد 
کم ای یه ابا ۷۰ ایام صای عه تاش زره ده 
کسی را یارای ان است که در این جهان چون علی زاهد و پارسا باشد.(1) 


حضرت یحیی و عیسی علیهماالسلام هرگز ! فقط اسوه او در پارسایی 
شخص پیامبر خداست. آین.ز هد و پارسابی نی تظیر در آن هنگام انت: که 
سیل درهم و دینار از جهان اسلام به سوی بیت المال جاری است و میلیون 
ها درهم و دینار از ایران, عراق, حجاز و مصر برای ان حضرت می اوردند. 


ولی او بر بام پارسایی فروزان است پیراهن دو درهمی را خود می پوشد و 
( پیراهن زیباتر سه درهمی را , به او می 


در حالی که خود نان جوین خشک تناول می کند در مهمانسرای آن حضرت 
مسلمانان نان و گوشت تناول می کردند(2) و بر سفره ضیافت افطاری 
ماه رمضان آن بزر گوار فزون از پانصد نفر از غذاهای خوب استفاده می 


کردند.(3) 


روزی برای حضرت مقداری فالوده آوردند نیاشامید.(4) 


و روز دیگر برای آن حضرت (خبیص)(1) آورده شد. حضرت تناول نفر مود. 
گفتند: «آیا حرام است؟» فرمود: «نه, ولی نمی ِِ که نفسم مشتاق 
و ت » آن گاه اين آیه را تلاوت کرد؛ «... هتم طیباتِک فی 

حَیایِکم الدئیا وَاسْتَمَتَعتَمْ بها...»(2) 


آن حضرت از دست رنج خود هزار بنده خرید و در راه خدا آزاد کرد.(3) 


انصاف و مروت. زهد و پارسایی, پرهیزکاری و ایمان, عطوفت و مهربانی 


مسلمانان را به سرای ایمان و شهر دانش و کشور عشق فرا خواند. 


بتیان مومت نیو ضلی الله غلية و آله وسام سرد ی شفتضی از گر 
بر جامعه بوزید, با ستم و جنایت به نبرد برخاست و چنین فرمود: به خدا 


2 


1- 1 _ منظور غذایی است که از خرما و کشمش و روغن درست می کنند. 
(مجمع البحرین). 

22 احقاف/ 20. 

3-3 _ الفارات, ج 1, ص 92. 


سوگند, اگر شب را روی خارهای سخت به سر برم و يا با غل و زنجیر به 
اين سو يا آن سویم کشند بر من خوش تر آید تا آن که خدا و پیامبرش را 
در روز قیامت ملاقات کنم در حالی که به بعضی از بندگان ستم کرده و 
چیزی او آموال وهی, را عبت کرده پاش 11 


مردم را از فتنه و فخر فروشی برحذر داشت و فرمود: ای مردم, امواج 
فتنه ها را با کشتی های نجات درهم بشکنید و از راه اختلاف و پراکندگی 
بپرهيزید. «وَصَعوا تیجان المَفاخره»؛ تاج های فخر و برتری جویی را بر 
زمین نهید....(2) 


آن حضرت برای مسلمانان ی را افتخار بر شمرده, چنین 

فرمودند: «واعتمدوا ,وَصع دنل 4 5 الَقاء التعرّز تحت 
افدامکم: ۶ حلع الکر من اشافیم: ۱۱۳ تاج افتعار فزوتتی را بر 
سرهای خویشتن نهید, و گردنفرازی را به زیر پهای خودبیفکنید ۰ و _ رشته 


_ تکبُر را از گردنهاتان فرود آرید... 


همای رحمت و مهربانی حکومت نبوی بگستراند و فضائل و مکارم الهی را 
احیا نمود رود عشق و محبت جاری ساخت فروتنی و مهرورزی به مردم را 
شعار حکومت قرار داد و به والیان چنین 


ص: 235 
1-1 _ ترجمه نهج البلاغه, دشتی, خطبه 224, ص 459. 


2 همان خطبه ص 0د. 
و همم لیات موف ای 192 .ی 212 


نوشت: «واحْفض للرَعیّنه جتاحک, واسْبّط لهُم وَجهک....»؛ پر و بالت را 
برابر مردم بگستران, با مردم گشاده روی و فروتن باش, و در نگاه و 
اشاره چشم. و سلام کردن و اشاره کردن. با همگان یکسان باش .1(۰) 


قیا سره کم 
قیا سره لکَمٌ(2) 


حضرت علی علیه السلام نشان های حکومت پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم را برجسته کرد و فروغ خصال آن قدّیس آسمانی را بر دیدگان 
افشاند ولی زرق و برق دنیاء دیدگان برخی را نابینا گردانیده و دیگر پذیرای 
تام ون ساصو خها ضلی الق شاه وال مصام ی ان در زار 
زر اندوزی فرو رفته و در جهنم اشرافیت ِ کردم بودند. 
سردارانی(3) که روزگاری دروازه های کشورها را با پیروزی گشودند, 
عرّت و آزادگی یک مسلمان فرمانده سیاه کسری را 9 نمود(4)؛ > ار 
گونه در دنیازدگی مسخ شده اند که مبلغی از بیت المال قرض می گیرند و 
سیس از پرداخت آن امتناع می نمایند آن گونه که میان او و مسئول بیت 
المال نزاع در می گیرد. 


ص: 236 


1- 1 نهح البلاغه, ترجمه دشتی, نامه 6 ص 39د. 

22 بلاعات اتسار 20 

۳ 3- منظور از این دو سردار, سعدبن ابی وقاص و ابوموسی اشعری 
ست . 


و آن دیگری ! بر منبر می رود از فضیلت جهاد سخن می گوید مردم دلباخته 
و شهادت می شوند. 


بعضی گفتند: ما مرکب برای سوای شدن نداریم و باید پیاده به جهاد رویم 
آن سردار در باداش جهاد پیادکان آن گونه سخن گفت که سوارگان گفتند: 
ما نیز پیاده به جهاد می رویم و برخی دیگر گفتند: ببینیم خود سردار چه 
خواهد کرد ناگهان دیدند سردار سوار بر مرکب, و چهل اسب و استر نیز به 
همراه دارد! بدین سان مسلمانان دلباخته مظاهر دنیا گشته و میان علم و 
عملشان فاصله افتاده است. 


بی نیازی, عامل طغیان 


پس پس از کشته شدن عثمان و بیعت مردم با علی علیه السلام جامعه 
اسلامی با بحران های اجتماعی و تضادهای اخلاقی دست به گریبان شد. 


جریانی که پس از تأسیس دیوان و تبعیض شروع گردید. و جامعه را به دو 
طبقه اشراف و مستمند, تقسیم کرد؛ آنگاه که پا دشمنی دیرینه و شرک 
آلود فرزندان امیّه هماهنگ شد, جامعه ای پدید آورد که برگی از آن تاريخ 
نامه را ورق خواهیم زد. 


جامعه اشراف. سرمست از باده نعمت ست و گوشش سخن 


ص: 237 


حق را نمی شنود آنان راه و روش علی علیه السلام را نمی پسندند چون 
علی مظهر عدل است. مغیره گوید: «کان آشرافٌ آهل الکوفه غاشیٌن 
لعلي علیه السلام و کان قواهم مع معاویه و ذلِک أَنّ عَلیّا کان لا بُعْطی آحدا 
من الم کت من حّه, و کان معاویه بن ابی سفیان جَقل الشُرف فی 
العطاء آلفی دَرَهمٌ»(1)؛ اشراف و بزرگان کوفه به علی علیه السلام 
خیانت کردند و آنان دلباخته معاویه بودند چون علی فزون از حق کسی به 
او نمی داد ولی معاویه... 


من اش ان مات یف سا رین ارت اس کش 
سفیفه اعتراض کرد و در خانه نب نشست و... ولی پس از کشته شدن عثمان 


ون آن زمان جامعه اسلامی در پرتو تعالیم وحیانی چهره الهی داشت. در آن 
خصال آسمانی موج می زد و آن جامعه را آن حضرت می توانست با تعالیم 
پیامبر گونه خود به مقصد عالی رهبری نماید. ولی پس از کشته شدن 
عثمان, جامعه اسلامی رنگ الهی خود. را از دست داده بود. و هدایت آنان 
به منهج پیامبراسلام صلی الله علیه و آله وسلم بسیار 


ص: 239 


دنیاطلبی, زراندوزی, و زندگي اشرافی خصال بارز آنان بود؛ این آینده 

تاریک در گفتار علی علیه السلام چنین ترسیم می گردد: «تَم اکم فعتت 

القرب آغراض تلایا قد اقتزبت. فاقوا سَکرات العمه, واحدژوا بای 
اس ها اما لت اه و ات 


از مستی های نعمت بپرهيزید, و از سختی های عقوبت بترسید و بگریزید؛ 
و بر جای خویش بمانید آنگاه که شبهت گردی نز آراد: و یا فتنه راه کج پیش 
پا ی ارت 

بر سر دنیای دون بر یکدیگر پیشدستی نمایند. و چون سگان این مردار 
گندیده را از هم ربایند, و دیری نپاید که تابع از متبوع بیزار باشد, و امیر از 
مامور در ازار. 

دشمنانه از هم جد | شوند؛ و با لعنت یکدیگر را دیدار کنند.(2) 


اشیز المخنی عليه السلام خر این فا نان انم اسشمب ها را تارستی ده 
شکر نعمت می شمارد. 


در فرازیٍ دیگر می فرماید: «ذاک یت تشکرون من غیرٍ شراب تل. .وخ 
النقمه والتعیم...»؛ آن هنگامی است که مست شوید اما نه از 


ص: 239 


1- 1 _ نهج البلاغه, شهیدی, خطبه 151, ص 147. 
2 همان: خرن 129 


میخوارگی, بلکه از تن آسایی و فراخی زندگی؛ سوگند خورید نه از روی 
بی اختیاری, و دروغ گویید نه از راه ناچاری.»(1) 


در خطبه ای دیگر چنین می فرماید: 


«چون خدا فرستاده و را نزد خویش برد گروهی به گذشته برگرشتند و 
با پیمودن راه های گوناگون به کمزآهی رسیدند و به دوستانی که خود 
گزیدند پیوسته و از خویشاوند گسستند. 


برافکندند و در جای دیگر بنا نهادند. 


کان های هر گونه گناهند و هر فتنه جو را درگاه و پناه. 


از این سو بدان سو سر گردان: در غفلت و مستی به سنت فرعونیان ؛ با از 
همه بریده و دل به دنیا بسته و يا پیوند خود را با دین کسسته».(2) 


تحلیل و جامعه شناسی حضرت علی علیه السلام مبتنی بر عواملی است 
که پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به تدریج در 
جامعه اسلامی پدید آمده و اوج این سقوط آن هنگام بود که آن عوامل 
که عبارت بودند از مستی حاصل شده از فراوانی نعمت, تضادهای قبیله 
ای. اخلاقی و فرهنگ نفاق _ با کینه توزی. و فرهنگ 


ص: 240 


1-1 _ همان خطیه 187 هن 204 
2 ههان: خطبه اولضن 107 


قتر ک الهد فر ندان امیه: دز هم. آمبخت. 


بدون شک. بیوند آن غوامل خوادتی آفرید که.زلال اشک از دیدکان تاریخ 
اسلام جاری ساخت. 


حکومت به طور کلی دگرگون شد و معاویه دیگر حفظ ظواهر را نیز نمی 
کرد و پوسته ای که از اسلام باقی مانده بود ان را نیز از میان برد. 


زمامداران اموی, چون فراعنه مصر» پایه های تاج و تخت خود را بر زر و 
خون بنا نهادند و از راه های گوناگون علیه اسلام به مبارزه برخاستند. 


مولف «تجارت السلف» می نویسد: بباید دانست که دولت اموی دولتی 
بود مبغوض همه خلق, چه صلحا و زهاد و فقها و بلند همتان صحابه به 
سبب تعدی و ظلم خلفا و اقدام ایشان بر معاصی و کبائر. آن دولت را 
دشمن داشتندی, و اما بزرگان دین و اعیان خلق همه از دشمنان آن دولت 
بودند, به سبب ظلم ها که ایشان بر بنی هاشم کردند از ضرب و حبس و 
غدر و اسقاء سموم, تا حذی که عوام و اراذل می دانستند که آن افعال 
ظلم صریح و عدوان 


ضر* 21 


فخضش است. وشن امه خر آن.تصضی دی .و گاضتدر تا به خواض. د 
ِ_ جه 0 و مع هذا 0 عجایب وقایع و نوادر حوادت که از 
پیسر فاطمه زهراء نواده محجمد 0 اللّه اتنت: که هرگز ار 

جهودان امثال آن تعدی. روا نذاشتندی, به جخواشی و خدم بیغمیر خویش: ۲ 
به جگر گوشگان و فرزندان محبوب چه رسد, و دولتی که به مثل چنین 
اتعان سان‌ هط رن خر ار مت موه ات او ۱ 


البته حساب اموال و تروت ملوک اموی با شمارش درهم و دینار ممکن 
نبود بلکه انبان های پر از طلا و نقره انان باید شمارش می شد. 


همچنین شمارش مظلومینی که در مسلخ ها, زندان های آنان جان باختند 


و تنها حجاح بن یوسف در مدت بیست سال حکومت خود بر عراق صد و 
بیست هزار نفر را کشت و آن روز که مرد پنجاه هزار مرد و سی هزار 
زن در زندان های او باقی مانده بود.(2) 

در این خاندان دو یزید در فسق, گناه, می خوارگی و فحشاء 

شرب 212 


1- 1 _ تجارب السلف. ص 37. 
2 2 _ توضیح المقاصد. ص 22, (وقایع ماه رمضان. روز سیزدهم). 


1 یزید بن معاویه که مادرش میسون دختر بجدل کلبی است. 
در کتاب «تجارب السلف» آمده است: «میسون دختر بجدل که او را پیش 


معاویه بردند و او حامله بود از غلام پدر خویش سفاح و پیش معاویه وضع 
حمل کرد و ان مولود یزید بود».(1) 


یزید بلهو, شکارر شراب فانصا عم هی ره دا له خی وه خره 
خود یزید را این گونه معرفی کرد: 

«یزید الفهود. یزید القرود, يزید الطیود, یزید الخمور, یزید الژمور. و یزید 
الشرور.»(3) 

در سال اول دیکتاتوری یزید» واقعه جانگداز کربلا و در سال دوم واقعه 
خژه و در سال سوم هجوم به مکه و انش زدن کعبه رخ داد. 


مولف «تجارب السلف» می نویسد: یزید. خلیع بنی امیه بود و خلیع کسی 
ی یل 
پاک ارد مت ی فده ای 


ص: 243 
لا 1 .. ارت السایر.صی 67 


2- 2 _ همان ضص 06 
3- 3_ همان ضص 07 


یزید بن عبدالملک دو کنیزک داشت ؛ سلامه و حبابه و به هر دو مشعوف 
بود....(1)» 


محذث قمی, در نتقه المنتهی چنین می نویسد: «تا گاهی که حبابه بمرد, 
یزید از مرگ او سخت غمنده شد و عیشش منقض و عقل او ناقص گردید 
و مدتی نگذاشت که مرده حبابه را دفن کنند و پیوسته او را می بوسید و 
فف: بوبید عا آن. که ندن حبابه متعنن شد.و کندید و هردفان جلیفه را نر. این 
کار عست رود اون اد ۲ دفهن تموواند ۵ خود مرس قیز. آهمفنم اد 
دمیری و عنبره گفته اند که دیگر باره امر کرد تا قبر حبابه را نبش کردند و 
جیفه گندیده او را از کفز ذداهزد. ۱2 


شاهان دیگر اين خاندان نیز, چون این دو خون ریز و زراندوز بودند. 
عبدالملک بن مروان, که خود می گوید: «_ پیش از رسیدن به حکومت از 
کشتن مورچه تج وت شنیده 


ص: 244 


[- 1 ‌ِ_ همان ضص 90. 
2 . تفه ااسمتتص 119 


خراسان, هشام بن اسماعیل در مدینه, عبدالله بن عبدالملک در مصر» 
موسی بن نصيیر در مغرب. محمد بن یوسف در یمن و محمد بن مروان در 
جزیره مجریان فرمان او بودند.(1) 


هشام بن عبدالملی., فرعون دبک این خاندان است که به بخل, حرص؛ 
سنگدلی و کمی دانش شهره بود. 


در سفری که به حج می رفت» سیصد شتر جامه های او را حمل می کردند. 
بی شمار بود. 


همچنین سایر حاعمان این خاندان چنین بودند.(2) 


شاهان بدی عباس نیز بسان فرزندان امیه زراندوز و خون ریز و فحشاء 
گستر بودند. و در بعضی از میدان ها؛ گوی سبقت را از بنی امیه ربودند. 


منصور که به خون آنتاشم: و زراندوزی معروف است, چون از دنیا رخت 
بربست ؛ ششصد میلیون درهم و چهارده میلیون دینار به جای گذاشت.(3) 


ص: 245 


1- 1 _ تتمه المنتهی,. ص 37<. 

2 2 _ به کتب تاریخی, چون تاریخ یعقوبی. مروج الذهب, عقد الفرید, 
اغانی مراجعه گردد. 

3-3 _ مروج الذهب, مسعودی, ج 3, ص 308. 


هارون نیز چون منصور بسیار زراندوز و اهل عیش و طرب بود. 


او در یکی از مجالس عیش و طرب خود دستور داد تا سه میلیون درهم از 
اموال مسلمانان را به پای رقاصان و اوازه خوانان مجلسش نثار کنند. 


به کاخ او وارد می شد باید دست بوزینه را می بوسید. سی مرد از رجال 
دربار ملتزم رکاب ان بوزینه بودند. 


سفره های این خاندان نیز چون بنی امیه رنگین بود. در ضیافتی که ابراهیم 
عباسی به افتخار هارون برادر خود برپا کرده بود, خوارک ماهی نزد او 
آوزدند که ورقة های ماهی. بختة در آن شنیاز نازی و ظریق بود. معلوم 
شد که غذای مزبور از زبان صد و پنجاه ماهی تدارک دیده شده است.(1) 


زبیده همسر هارون, نخستین کی بود که اثاث و آلات طلا و نقره و 
خواهرتشان فزاهم کرد جامه های: زا و کلدان برای اودوفختند که ارزش 
یک پارچه ای آن به پنجاه دینار می رسید. او اوّل کسی بود که قبه هایی از 
نقره و آبنوس و صندل با قلابهای طلا ساخت و پارچه های گلدار ابریشمی 
و انواع حریر سرخ و زرد و 


ص: 246 


1۰-1 همان, ص 363 


سبز و آبی را پوشید و کفشهای جواهر نگار به پا کرد. او بنیان گذار مجالس 
لهو و لعب بود. هارون در زراندوزی و جمع ثروت بی نظیر بود و چون از 
دنیا ریت بر سح تروت بسیار به جا گذاشت.(1) 


امین فرزند او نیز چون پدر به عیش و نوش پرداخت. اموال عمومی را به 
بایبظارانه خوات ان تار‌فی کرد آوبه اوا ق‌خواتن که آوزا ند 1۹ 
آورده 199 و موجب تحریک او شده بود چنان درهم افشاند که آن آوازه 
خوان گفت: تاحال بیست میلیون درهم به من بخشیده ای !(2) 


در مراسم عروسی مأمون با دختر هیجده ساله وزیر خویش حسن بن سهل 
تم افو وخ مت ال ما رف که این آن تا 
نسل باقی بود. از جمله در روز عروسی, داماد و عروس بر حصیری که از 
ط هه وبا هرا راما ی سم ون اشتا ی و ما واه 
مروارید غلتان از میان سینی های که از طلا ساخته شده بود نز نتتر. آنها یه 
عنوان شاد باش ريختند. 


در شب عروسی آنقدر شمع کافوری روشن کرده بودند که سراسر شهر 
همچون روز روشن بود. هنگام عرض تهنیت, هزاران گلوله مشک و عنبر که 
در میان هریک قباله ملکی يا سند غلامی 

ص: 247 


1-1 _ همان. ص 366. 
مد عقدالفر تداع دص 195 


بود, به پای عروس نثار کردند.(1) 


این بود نمونه ای از آنچه زمامداران خودسر اموی و عباسی پدید آوردند و 
بنیان فرهنگ اسلامی را در مسلخ خویش سر بریدند. این آشتز اف وه عاشتی 
در زمانی است که اکثریت مردم گرسنه و گرفتار بودند. 


ابوالفرج اصفهانی در تبیین علت قیام محمد بن ابراهیم چنین می نویسد: 
«روزی همچنان که از یکی از کوچه های کوفه می گذشت. نگاهش به 
پیرزنی افتاد که دنبال بارهای خرمایی را گرفته و دانه های خرمایی را که 
از بارها به زمین می ریزد, در میان عبای پاره ای خود جمع اوری می کند. 
محمد حال او را پرسید. پیرزن جوان داد که من زن بیوه هستم و مردی که 
زندگی مرا اداره کند ندارم. دارای چند دختر یتیم هستم که نمی توانند خود 
را اداره کنند. این خرماها را که می بینی جمع آوری کرده و قوت خود 
دختران یتیم می کنم. محمد از دیدن این منظره گریه سختی کرد و گفت: 
ار 
به این ترتیب آماده قیام شد.(2) 


ص: 248 


1-1 _ مروج الذهب, ج 3. ص 443. 
22 . مقاتل الطالیین: ض 521 


بر آسمان حقیقت 


اکنون, فروغ سخنان زهرا ِِِِ بر جان می نشیند و بر همه روشن 
می شود که زهرا علیهاالسلام با توجه به صحیفه عرشیه خویش سخن می 
را رطس اند آنخاه کة من فرماند: ی ی 
لد لقحث قتظره ریت ما تلنخ ثم اختلبُوا طلاع القَعّب دما عبیطا.. 
جاودانگی خدا سوگند! این عمل ناشایست شما عاقبتی ناستودتر و 
داشت, زر تخم آشوب در خاطره ها کاشته شد, و زمانه آبستن حوادثت 
ناگواری گشت آری, خطر سقوط در هر خر فرفنر از آن افتادن به 
دام استبداد, از هم اکنون حتمی به نظر می رسد اما, به این زودی؟ نه ! 
بلکه اندکی درنگ لازم است تا نتیجه دهد, و بزاید, آن وقت است که از 
پستان ژوز حار. پرفتنه که از گیاهان سمّی تغذیه شده به جای شیر خون 
زهرآلود خواهید دوشید, آن هم نه اندک, بلکه ظرف های بزرگ را مالامال 
از خون تازه و زهر کشنده ای, خواهید نمود که از آشامیدن قطره قطره 
آن جز مرگ و اندوه بهره دیگری نخواهید برد. آن وقت است که زیان و 
خسارت دامن مردم هوسباز باطل گرا را خواهد گرفت و نسل ها و 
نژادهای یتدم نتیجه. وحشتنای پایه: کداری. بیشتتیان. را خواهند دید. و 
شاداد تخنشت این قمه مه ر ور را خواهند شناخت. 


هم اکنون با اين فریاد در گلو شکسته ام, به شما هشدار می دهم 
ص: 249 


نة. آ رخ ای دهشت بار دل خوش دارید و با آرافن خاطر بخسبید و به دل 
های خود مژده دهید ! 


خود را مهیای فتنه و آشوب و سه پی آمد سوء سازید که دیر با زود گرفتار 
ان خواهید شد: 


گردن های خمیده به لبه شمشیرهای بژان تسلیم خواهد شد, و سرهای 
فرود آمده در برابر ناکثان, به خاک پست سپرده خواهد شد. 

چنگال خونین استبداد با یک دست گریبان آن ها را خواهد گرفت و با دست 
دیگر شلاق دیکتاتوری و قانون شکنی بر سرشان خواهد زد, و (در نتیجه) 
آشوب و هرج و مرج عمومی زهرش را به کامتان خواهد ریخت. اندک 
زمانی شما را به حال خود گذارند. اما همین که جای پای خود را محکم 
نمودند چوب حراج به هستی و شرف شما خواهند زد و همه را یکجا به 
یغما خواهند برد....(1) 


گذاشتند. 


ممکن است این سوال مطرح شود: حوادثی که بعد از سالیانی پدید می 


پاسخ آن است که پدیدهای تاریخی چون زنجیره ای به هم 
ص: 25۷0 


1-1 _ معانی الاخبار. ترجمه : عبدالعلی محمدی, ج 2 ص 333 34د. 


پیوسته است و گذشته علّت و آینده معلول آن است. بر اين اساس است 
که در سال صد و چهل هجری آن هنگام که منصور دوانیقی به مدینه آمد و 
هتسار اه نداللم بسن هه ترآ در ابراهیم و دیگر نوادگان حضرت 
امام حسن علیه السلام را در کجاوه ها نشانده و به مقتل فرستادند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا, انصار و فرزندان انصار به عهد و 
پیمانی که با رسولخدا صلی الله علیه و اله وسلم در عقبه بستند, وفاداری 
نکردند. 

پیمان این بود که: همان طور که از خود و فرزندانشان دفاع می کنند از 
سا ای اه اهوم 1 


و سپس انصار را نفرین کرد و فرمود: «خدایا خشم و انتقام خویش را بر 
انصار سخت کن.»(2) 


اگرچه همان گونه که زهرا علیهاالسلام فرمود. بعضی از ورقهای تاریخ 
اسلام با خون نوشته شد و حوادثت غمباری پدید امد ولی همان سان که 


فرمود: «ابشری يا فاطمه ! فان المهدی منک»(3) 


به ساحت آن قذیسه که در غم آشده مسلمانان بیمناک و گریان 
ص: 251 
_ مقاتل الطالبئین, ص 209. 


1- 1 
2- 2 _ تتمه المنتهی, ص 194. 


بود, عرض می کنیم: 


فاطمه جان ! بشارتت باد که فرزندت مهدی بر افق کعبه طلوع می کند و 
پرچم عدل و مهرورزی را بر بام جهان برافراشته و رو نور و ایمان جاری 
نموده و جهان در پرتو فروغ عدلش نورباران می گردد! 


شکوه حاکمیت ایمان بر زمین را فرشتگان جشن گرفته و سروده توحید 


بهاران بشریت فرا رسیده و جهان به شمیم گل تقوی و فضیلت مشک 
فشان خواهد شد. 


کتابنامه 


ص: 252 


«قرآن کریم» 


1. . احقاق الحق, قاضی‌ شین توز الله تین »مر عقی و شرف تعلیق آنه 
له نجفی مرعشی, ناشر کتابخانه آتة ال مرعشی؛ , قم, تاریخ: 9 ۰« 


زار ال فکمه ترحمه. کنات سلیم:-بن فیشن توقای ونم کم 
اسماعیل انصاری, ناشر: انتشارات علامه, قم, تاریخ: 1337 ه.ش. 


خا ای اتفاه ات قعمه آلعشون ‏ غیت تا ارت 
اسوه, قم, 1 1( ۵ .۰« چاپ اوّل. 


اس ۱ 
الطبعه الثانیه, 1418 ه .ق., 1997 م. (13جلدی). 


سیدمحمد صادق بحرالعلوم. چاپ افست. منشورات داوری. قم, ایران.(بی 
تا). 
6 اسف ی تا امه هه قیال ارف 1307 2 


7 ینز اه یی تسه زار المعرم: لانشن مالتوییمی الظیفه: انیت 
ایران. قم (بی تا). 


ص: 3 2 


135 ه. ق. 


0 اما و سامت ان شمه کی ازلهسن.. فساه ا فسه جوز 
المولود 213, المتوفی, 276, تحقیق طه محمدالژینی, الناشر: موّسسه 
الخلیت وصر گام للیستن ه ال و لمحت خر سا 


۳۴ 
1 انساب الاشراف. احمد بن یحیی المعروف بالبلاذری. دارالمعارف 
12 انقلاب قزر و طه حسین, مترجم: سیدجعفر شهیدی, 


(ترجمه جلد اول الفتنه الکبری),. موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی, 
تهران, 1336. 


3. بحارالانوار. علامه محمدباقر مجلسی. تحقیق و تعلیق: سید جواد 
علوی, ناشر: دارالکتب الاسلامیه. تهران, بازار سلطانی, 1362 ه .ق., 
چاپخانه خورشید. 


4. البرهان فی تفسیرالقرآن. السیّد هاشم بن سلیمان الحسینی 
البحرانی, تهران, چاپخاته آفتاب, الطبعه الثانیه, (بی تا). 


5. البراهین در علم کلام, فخرالدین رازی, ت 544 م 606 مقدمه و 
تنصحیح و نگارش سید محمدباقر سبزواری, چاپخانه دانشگاه تهران 1 1 


.ش. 


ص: 254 


6. بلاغات اللساء. ابی الفضل احمد بن ابی طاهر, المعروف به ابن 


7. تأویل الایات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره, السید شرف الدین 
الفدرشین بقم المشر ففر 1409 م:.ق, الطنعه الاولن: 


سس هه آعاوم الا ااشهجش لد اسشار ات اغامی: 


9. تاریخ بغداد. خطیب بفدادی, الناشر دارالکتاب العربی, بیروت., لبنان؛ 


وا اه لقاع ال ارو مر م ی ور و مه ی 
ال عالخهه بای انشایات: اسر لوصف الطنعه الادای 
ماه شرف 0 و 


1 2. تاریخ دمشق (ترجمه الامام ی بن ابی طالب) من تاریخ مدینه 
دمشق؛ ابن عساکر, دارالتعارف ۱ بیروت؛ لخنان؛ تحفیق 
محمدباقر المحمودی, الطبعه الاولی, 1395 ه ق, 1975 م. 


2 تاریخ طبری. محمدبن جریر طبری, تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم, 
دارالمعارف بمصر» 19060 


23. تاریخ یعقوبی, احمدبن تفه یعقوب, تبرجمه دکتر محمدابراهیم [ ۳۹ 
بنگاه تبرجمه و نشر کتأب, تهران 37( چاپ دوم. 


ص: 255 


4 تفه الفنتهی افن وقایع ایام خلفا:جاع شیخ عباتن قمی: از تشریات 
کتابخانه مرکزی سال 1325 ه.ش.» 1365 ه..ق. چاپخانه آفتاب, تهران. 


5 تجارب السلف در تواریخ خلفاء و وزاری ایشان, هندوشاه بن سنجر بن 
عبدالله صاحبی نخجوانی. تصحیح: عباس اقبال, به اهتمام دکتر توفیق 
سبحانی. زبان و فرهنگ ایران. تاریخ: 1357 ه. ش.. ناشر: کتابخانه 
طهوری تهران. 


رف ی عی ی هافر الکو تم رن 
تعلیق سیدهاشم رسولی محلاتی. مطبعه الحکمه بقم, 1383 ه .ق. 


که ااعلسین. الوسی شراغ فی ی الاسرف» الظعه انا نیم 
3 مه .ق., 1963 م, مطبعه الاداب, فی النجف الاشرف. 


وه الخواطر و نزهه الواظر, المعروف, بمجموعه شالت آبیه 


سم 


یا ی ات اه رای ی سا 
چاپخانه حیدری, تهران, (بی تا). 


9 توضیح المقاصد, بهاءالدین محمدبن الحسین العاملی, المتوفی 1030, 


0 جمال الاسبوع. علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمد 
الطاووسی, المتوفی 664 هجری, چاپ سنگی. سال 1330 ه.ق. 


ص: 256 


2 تحک هورق این ای آلشدید الم لیر تاش راز آلفگن بیرجت 
ابرافتم کال الر ی 174 و 19 


3 الخضال: ضیوق .هون خی ین الحسین جن نویه اش که 
الصدوق, تعلیق: کی اکبر غفاری, ۰ چاپخانه حیدری» 9 1 ۰ .۰« 
89 1 .ش. 


4 او کیتسال هلال الین یو تون با ایک 
التبوطی. الناشر: المکتته الاسلامیه. و المکتته الجعفریه مر ان ی دار 
الکتب العراقیه, کاظمین, ۰1377ه.ق. 


5. دلائل الامامه, محمد بن جریر بن رستم طبری, (من اعاظم علماء 
الافامیه فی. الماه الرابعه), منشورات المطبعه الحیدریه فی النجف, 1369 
ه .ق. 1949 م. 


6. دیوان دعبل. دعبل بن علی الخزاعی. جمعه و حققه: عبدالصاحب 
الرحبلی الخزرجی. مطبعه الاداب, النجف, 1382 ه.ق. 1962 م. 


7 ار الغفی فمم سافت ری الفرممشت الویش اخمدهن واه 


و الماتیی اقلاسه لا لش اهد اوه ار اصاه ترا له 
بیروت, لبنان؛ (بی تا). 


9. زندگانی فاطمه زهرا(س). دکتر سیدجعفر شهیدی, دفتر نشر فرهنگ 
ص: 257 


ان مد من 


40 السیره النبویه, آبن هشام, المتوفی 13 2, تحقیق: دکتر محمد فهمی 
ای ای ی یا ی 


اسلامی, قم, 34 1 0 .لش ۰؛ چاپ دوم. 


2. الشافی فی الامامه, للشریف المرتضی, تحقیق: السید عبدالزهر|ء 
العشیی ااخطسه تشه الضا ق ایا کف ارم تایه 
الاییهه طفر انا براند 


الحسینی بن ابی هاشم, تحقیق الدکتور عبدالکريم عثمان, الناشر: مکتبه 
وهبه القاهره, (بی تا). 


یرم ع یلاعف ایت آیی الختدر تفیی شخنه اف لقن ات اه 
دان تاخیاع الحیته الفر یه عیسته البای ای ی ام اتا رات جهان: 
تهران, بوذرجمهری. 

اه ال یدنله ین مزلم ین احفو مروت بالخشانی مد 


اعلام القرن الخامس, حققه و علق علیه: محمد باقر محمودی, منشورات 
موسسه الاعلمی, للمطبوعات. الطبعه الاولی, 1393 ه .ق. 1974 م, 


بیروت _ لبنان. 


6. الطبقات الکبری, ابن سعد. دار صادر للطباعه و النشر_ داربیروت 
ص: 253 


7 الخافیت» کی اس الق اتمه تیزم الم یی وود ]لش 
الکاشا تمه مه ات المکنه لاس یب فان رو 1ج 8 


8 عقدالفرید. احمد بن محمد بن عبد ربه, تحقیق: محمد سعید الویان. 


9 علل الشرایع. شیخ صدوق, مقدمه: سید محمد صادق بحرالعلوم. 
منشورات المکتبه الحیدربه و مطبعتها فی النجف, 1382 .ق.» 133 م. 


0. الغارات, ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی اصفهانی, در گذشته 
به سال 183 ه., مقدمه و حواشی: جلال الدین حسینی ارموی «محدت», 
سلسله انتشارات انجمن اثار ملی, چاپ دوم, 1355 ه .ش.. تهران. 


فاایه ال ام اه لاش هسوسو و ان 
تاشر" اشتارات تب کمن عطقم بافرهر الطنفه الانیم: 1816 هو 

۷ 
ای یا مه ی و 


او فا یه جر محمه سل الب شور آلس متام رف نوم 


5و فاطمه ال هراغ من اعد ای اللخین مد مت کاظم. | لفر میتی 
ص: 259 


دارالغالم الاسلافی للعالیق: والترزجمه والنشر:. بیروت, لبنان, 1401 وق 
1 م. 


6. فتوح البلدان, احمد بن یحیی بلاذری, مترجم: محمد توکل, نشر نقره, 
چاپ کتیبه. سال 1337 ه .ش. 


7 فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم , جعفر 
سبحانی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران 1 13 .لش , چاپ اول. 


ور فرش تفر موی ی ناسحا ان اتاس الصوفن 
9 ححفت. هم قلیی* علی اکم غفانین. الناشد دار الکت الاشلامیه: 
اس انا او سلطانی رو یعادت 


9 فروغ ابدیت. جعفر سبحانی, ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 


0 فصوص الحکم. معلم ثانی حکم ابونصر فارابی. چاپ شده ذیل کتاب 
حکمت الهی. 


1 رقضه نالف هر غلی ین محمد بن اخفم الحالعیه العیی الشمیه بان 
الصباغ. مکتبه دار الکتب التجاریه و مطبعتها فی النجف الاشرف, (بی تا). 


محمد بن محمد الطاووسی, المتوفی 664, الطبعه الثانیه. منشورات مکتبه 
الحیدریه فی النجف, 5 هم .ق., 1965 م. 


وه ارف عم آلعلامی میم ی لین ی انعر تیم تیه 
ص: 26۷0 


امد اتکی مت ان کته ای اللدد العف المرعفنی | نف 
مظعم الضورت 1406 م .فنه الطیعه التانبه 


04 گلستان قرآن, دوره جدید, شماره 76 «ویژه نامه», مسلسل 120 
زیر نظر احمد مسجدجامعی, تهران, مردادماه 1380 ه.ش. 


که او ال ان یساسا رات وی ارت مت 


9 
7 ی ای ای ال اس ار ید 


فد بش باکر الاح الشسانی المغرو فه این ال روا رضادر 
للطباعه و النشر, دار بیروت للطباعه والنشر, 1385 ه .ق., 1965 م. 


9 کشف الفمّه فی معرفه للائمه, اربلی, تعلیق: سیدهاشم رسولی. 
ق 9 1 


تاره تفرعم ی رتاش مکی ارفا ری ان ای 


1 ۰ کریفت المخکم با فانوسی شمه دفو آسداللم مره یر شش 


2. کشف المحجه. رضی الدین ابی القاسم علی بن موسی بن جعفر بن 


ص: 261 


الحیدرثه فی النجف, 1370 ۰ , 1950 م. 


کش اف ی انا باس ایا مه لیب وف و2 
هی له کا رنه نات رولیت 18211 .و 
1 م. 


۱ 


کنر اتقوانر تخمدین علی سب شمان الکزاشکی: تحقیی: فیدالاه کی 
6 اللمعه البیضاء فی شرح خطبه الزهرا, شارح: میرزا محمد علی 


مه ای رال اش تشه انایه اف بت اه 
ای هی مرا ره ای اه ۱ 
صیدا _ لبنان. 


78 مرو الذهب و معادن الجوهر, کین بن الحسین بن لت المسعودی, 
المتوفی 346, دارالاندلس للطباعه و النشر, بیروت, 1385 ق., 1965 م. 


9. مسار الشیعه. مفید, المتوفی 413, (چاپ در مجموعه نفیسه). 


0 فا الها دا انس اه ی ار رم کت 


اما یی ادن اه اس مومت اه ی 
ص: 262 


4 تحقیق: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث, ناشر: 
مفشسه آل الست امس الساام ای الا تفای لته اه تاره 
5 ش, 1416ق., قم. 


موه سس اساامی نا هد لصماعه المور شیم ای وم 


3 معانی الاخبار. مترجم: عبدالعلی محمدی شاهرودی. دارالکتب 
الاسلامیه, تهران, بازار سلطانی, 1377 ش. 


4 معتقد الامامیه, متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده 


هفتم , , با نظر سید محمد مشکوه, دیباچه و تصحیح و فهرست محمد تقی 
دانش پزوه, چاپخانه دانشگاه تهران 939 لش؛ 1 م. 


5 مقاتل الطالبیین, ابوالفرج اصفهانی, 356 284, تحقیق: السید احمد 
صفر, الطبعه الثانیه, 1970 موسسه فه و 0( 


6 المعجم الکبیر. طبرانی 260360, تحقیق: حمدی عبدالمجید 
السلفی, ناشر: مکتبه ابن تیمیه, القاهره. 


7 الاب التحل مر ان تا ال یه ی ماه تاه اه 
امیر, 1364 ش. 


و المتافيه امد ین ضخقه الشکی. العهاررمی: الصوفی سته 9و در 


ص: 263 


تک ناسکی حور مر اوه ار التتر. لاش 
دارالهدس الخطه با نوت کر 1 رب الظعه اللیه کم 


1. المیزان فی تفسیر القرآن, علامه محمدحسین طباطبایی. منشورات 
الثالثه. 


2. ناسخ التواريخ. سیهر, کتاب فروشی اسلامیه, تهران. چاپ اسلامیه, 
58 ش. 


دش ای تصفیت و عها لیب مات ترش مت این و 
وفات 236, دارالمعارف, للطباعه و النشر, (بی تا). 


9 ش. 


6. نهح الحیاه, فرهنگ سخنان فاطمه, محمد دشتی, ناشر: موّسسه 
ییاسران له ال ای ایا رما 


7 و الشفاد: اف تور کون ا لاعف .و علن "علیه: اش 
محمدباقر المحمودی, دارالمعارف للمطبوعات., الطبعه الاولی, 1397 ق. 


ص: 264 


7 م. بیروت _ لبنان, . 


۱ 
فرانز شنانیز بقبسنادن 2 ه.ق., 1972 م. 


9 وسائل الشیعه, حر عاملی, تحقیق و تصحیح: الشیخ عبدالرحیم الربانی 
الشیرازی, ناشر: چاپخانه اسلامی تهران, 1376ق. 


و اه ات مان رحس ی ی ات وتا ود 
ری صاعتب امتا» یمه اغرو ها لاه علمایه راسایول :1302 
. ق. 


ص: 265 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


